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ر نیس د9 لت صدراعظم در محفل 
فاتحه‌مر حوم‌استادیر ښنااست را کر دند 


«عارف عز تفرر حاصل کرد ۰ 

مرحوم استاد برشنا در ادواروظفه 
داری‌خود حه در وزارت معارفوجه‌در 
اطلاعات و کلتور هموا ره مورد ՎԹ‏ 
واقع شده وبه اخذ ԱՍԿ‏ نقدی نابل 
گردیده » حنانجه در سال ۱۳44 به 
اخذ مدال رشتین مطلا و درسال۱۳۳۷ 
به اخذ نشان درجه سوم معارف կ‏ 
گردید. 

مرحوم برشنا به زبانہای 25« 
پشتو » آلمانی و انگلیسی وارد بودو 





آثار سود هند ادبی و هنری از خود 
باقی گذاشته است . 


وفات مرحوم برشنا علاوه از اینکه 
«Ն‏ ضایعه بزرکث برای اهل معارف و 
علاقمندان هنر و کلتور محسوب‌میشود 
فقدان وی يك‌ضایمه بزرگث علمی‌نیز 


تلقی میگردد . 


مختصر معر فی استاد بر شنا 

مر حوم տառ‏ عبد الغقور առ»‏ 
پسر مرحوم امير محمد درسال۱۳۸۵ 
در کابل متوند گردیده ءبعد از تحصیلات 


ابتدایی در مکتب خبیبیه جبت اکمال 
تحصیلات عالی به المان رفته‌اومدتی 
در رشته های مختلف آرت و دسامی 
تحصیل نموده ء مو Փա.‏ به وطن 
عودت نمود . 

استاد برشنا درسال ۱۳۱۵ Հաա‏ 
معلم Մ ԹԱԹ աաա‏ مقرر شده‌وتا 


راهشتر Մ‏ بر ՀԹ‏ مر Է»‏ ی 
گذاشتند ۰ 

ښاغلی میرسعید بریمن رئیس‌ادادی 
وزارت اطلاعات و کلتور سوا لعج 
مرحوم عبدالغفود بر شنا را Ց‏ 
مود ۰ 

مان ای م ی «ԵՍ‏ ی 
ازشماګردان مرحوم ԱՀ,‏ به و کالت 
هنرمندان افغانی ازوفات استاه برشنا 
اظہار تاتر ջա‏ برایش‌طلب‌مففرت 
کرد 


پوهاند دکتور نوين و زیر اطلاعات و کلتور و دکتور نعمت‌الته پژواك و زیر معا رف موقعیکه اکلیل گل‌دا به هزار 


مرحوم اسناد برشنا میگذارند 


اخبر سال ۱۳۲۱ بحیث معلم در آنجا 
«ԼՔ‏ محوله را باکمال اهلیت‌انجام 
داد 

درسال ۱۳۲۲ 
تعلیم و تربیه و در سال ۱۳۲۵ Հա‏ 
مدیر աա‏ لجات و درسال ۱۳۲۹ 
Հա»‏ مدير نشرات رادیو ՖՄ‏ ودر 
سال ۱۳۲۲ بصفت آهر «Հռ‏ صنایع 
کابل و سپس بحیث مشاور وزارت 


بحیث عضو ریاست 


«Սար յլա‏ برشنا پسر استاد 
مرحوم ازپیفام تسلیت دهبربز رك 
ماوحکومت جمپوری افغانستان ابرا 3 
سیاسگذاری موده 


استاد عیدالففور برشنا در اثر 
مریضی که‌عاید حالش گردیده بود 
روزه ۲ جدیبعی11سالگیدرنادر شا ء 
روغتون وفات کرد 


ادبیات » فولکلور ونقاشی مارادد این 
حوژه تیارز Հ‏ ونسل حوان ما دا 
شمورانه باخبر میساخت که‌فر هنګ 
ودانش افغانی برتری دارد » تبا رژ 
دارد انکشاف پذیر است و با ید 
درست وباا مان وایثار برای انکشاف 
احیای آن جدوجید صمیمانه و پاك 
بخرج داده شود. 

وزیر اطلاعات وکلتور ازخدما ت 
صادقانة هنری » فرهنگی و کلتو دی 
مرحوم برشنا باقدر دانی ياد آو دی 


کرد ویو کالت از اهل مهارف و 
مطبوعات کشور تاثرات عمیق خودرا 
به باز ماندگان مر حو می اپراز 
577 

ա‏ دکتور نعمت الله يز وال 
وزير معارف وپوماند دکتور وین په 
نمایندگی از اهل معارف و مطبو عات 
وبه پاس قدر دانی از خدمات صادقانة 
مرحوم استاد برشتا | کلیل ګل 


ښاغلی محمد داژد رئیس دولت 
وصدر اعظم قبل از ظبر ۲۸ جدی 
درمحفل «ան‏ خوانی مرحوم ՏԵՒ‏ 
ՀԱՐԻՐ:‏ بو بت اشتراك ԱՄ‏ 
وبروح آن مرحوم‌اتحاف .4285 کردند. 
همچنان در محفل فانحه مرحوم 
برننا که۲۸ շթ»‏ از طرف وزارت 
اطلاعات و کلتور و յամ‏ مسرحرمی 
درمسجد جامع شیر پور بر گذار 
شده بود ښاغلی محمد نیم دکتور 
محمد حسن شر ق معاون صدارت 
عظمی ۰ اعضای کا «Հ‏ م‌موریسن 
عالیر تبه و عد زیادی از علاقمندان 
مرحوم աայ‏ اشترالا نموده بودند. 

جنازرف مرحوم اساد عیدااعدور برا 
نویسنده» شاعر» دراماتیسبت»موسیقی 
دان ونقاش معروف کشور بعداز طبر 
۲۹ جدی در شدای سا لحین بخاك 
سیرده شد ۰ 

پوهاند دکتور نو ین وزیر اطلا عات 
وکلتور _بعدازتدفین‌تالرات‌عمیق ښاغلی 
محمدداژد رئيس دولت و صدر اعظم 
رانسہت ՓԱ‏ استاد بسرشنا به 
بازماندگان مرحومی واهل مطبوعات و 
دانش ابلاغ نموده گفت: 
աժ‏ ملی ما անջ‏ استادبرشنارايك 
ضایعة ՀՐ‏ علمی وثرهنگی برا ی 
کشور خواندند. 

درهراسم تشییع وتدفین چسنازه 
աաա աաա.‏ 
دکتور محمد حسن شرق مماون‌صدارت 
عظمی» بعضی از اعضای کابینه Հե.‏ 
ازمامورین عالیرتبه »برخیاز نویسندگان 
و Ն)‏ قلم وجمع غفیری ازعلاقمندان 
اشترال کرده‌بورنده 

پوهاند نوين گفت: استاد بر شنا 
نویسنده چیره دست‌ورزیده‌وباتجر په 
بود که باسيك ան»‏ و روان‌والکار 
عالی دابتگاری خود موضوعات بکر دا 
بوجود می‌آورد «յ‏ منصه تجر سر 
میگداشت» وی يك محقق فولکلو دی 
وادبی بود که‌به اصالت کلنتسور و 
فرهنگ اففانی ابمان داشت وتمام‌قوت 
وانرژی خودرا برای تبارز ارزشبا ی 
فرهتگی ومواریت باارزش علم و هنر 
این سرزهین کېن بخرج داد. 

پوهاند Չա աջ‏ کرد عشق و 
علاقه لایتنا هی استاد برشنابه 
مطوعات ءگلتور» աթ:‏ و هتسر 
اففانستان Փր‏ نداشت گویی و ی 
برای هنر » علم وادب خلق شد‌بوده 
استعداد خدا داد وی قدرتی بوډ که 
بصورت نامر بی جریان ادب و فرهنگك 
مارابسوی ترقی وتعالی هیپسرد. ۰ 
امتبازات و بصالت فرهنگ Կնա‏ 











۲ملیاردو ۷۳۴ ملیون‌متر .2422 اف لى ناف * 
مکعب گاز ԱԹ‏ تحادشوری | قانون تر اقراث ناقذ سد 
صادر گرد دده است 


دوملبارد و هتصدو سی و حب‌ارملبون و هشتصدو نه هزار متر مکعب 
عاز در سال ۱۹۷۳ از شبر غان‌به اتحاد شوروی ա‏ در سر دیده 


دسمی شر ونافذ گردید. 
اين قانون بمنظور نظم ترا فيك وجلو گبری از هر نوع حوادت که‌و فقو عآن متصور باشد بداخل هشت فصل 


وپنجاه ونه‌ماده تدوین شده است ۰ 
دربن قانون اصطلاحات ترافیکی‌مانندجاده عامه »> ترافيك جاده » اشارات‌ترافیکی . علایم ترافیکی» واسطه‌نقلبه 


وغره توضیح گردبده است . 
همجنان دربن فانون راجع به‌وظا بف پولیس ترافيك‌و قواعد سیر وح رکت وسما بط تقلببه موادی بمشسستی‌شله‌است Է‏ 
درین فانون Ծայ‏ و سابط قله که‌فاقد لوازم و تحبیزات باشد منع‌قرار 555 شده است . 
به همین تر تىب قانون حدبد ترافيك شامل مکلفت های اشخاص درحادثات ترافیکی واحکام جزابی میماشد 


است . 
աալ‏ تیموری . معاون پروژه‌اس‌تخراج و اننقال گاز به نمابنده‌باختر 
ՀԱՐ‏ پلان صدور تاز در سال ۱۹۷۳منناسب Ն‏ سال ۱۹۷۲ مباشد - 
صدور از شیر غان در مبزان۱۳:5 آغاز شده وتا ۱۰ حدی امسال 
չկ»‏ ده ملبارو پنجصد و پنجاه‌ملبونو յկ»‏ صدو بيست و بنج هزار متر 
مکعب کاز بخارج صادد گر دیبده‌است . 


سیمینار آمر ان‌اطلاعات کلتو رافتتاح گرد ید 


پوهاند دکتور نوين وزير اطلاعات | 
وکلنور سممیتار آمران اطاز عات: 1 
کلتور ولایات داقبل از ظہر روز 
:۶ حدی در تالار محمود طرزی‌درکلوپ 
مطبوعات افتتاح کرد 

پوهاند չտ‏ هنگام افقتاج‌سیمیناد 
طی «Հա‏ ای مکلفیت های وزارت 
اطلاعات و کلنور راتوضیح نموده‌راجع 
به زقش ارزنده مطبوعات وتقدیم‌اطلاعات 
Վա‏ 19« در پرتو نظام جمپوربت 
و همچنان راجع به سوولیت های اهل 
قلم و مطبوعات بصورت مفصل‌روشنی 


الداخت . 


قائون ترافيك بعد از تصویب‌مجلس‌عالی وزرا ومنظوری رئیس دولت وصدر اعظم روز ՀԵՆ»‏ ۳ 
ե)‏ 











«Կա‏ وی و 


درین سیمینار که سه روز را 5 
گرفت مطابق پر و گرام راجع بهمشکلات 
آمربت չտ‏ اطلاعات و کلتور برای 
پیشپرد مطوعات سالم روی منافع 
علیای, جامعه افغانی بحث و مذاکره 
صورت گرفت۰ 

Հ ՀԵ 215‏ دبگر: 
پروگرام عمکاری فرهنگیو تفافتی بین 
دولت حمبوری ԷԹ‏ نستان ودولت 
جمہوری بوگو سلاویا برای سال های 
۲ و ۱۳۰۳ ساعت سه بعد ازظېر 
دوشنبه Կ‏ جدی توسط پو هاند 
د و کټقور نوين وز يسر 
اطلاغات و کلتور و ښاغلی سو باجيك 
سفیر کبیر بوگو Նե»‏ به امضاء 
Հայ‏ ۰ 

طبق ابن روگرام بوگو سلا وبا 





"ՀՏ ای سیمینار آمران اطلا عات‌وکلتور ولابات را افنتاح مینما‎ «շէ 


بروگرام که اولین موافقتنامه بین‌دولت 
جمپوری افغانستان و بو گو سلاویا 
սալա‏ اظبار خوشی نموده وامید کرد 
که همکاری بین دولتین در ساحات 
اقتصادی, و تجارتی نیز وسعت‌باید . | 


بوهاند دکتور توبن موقعبکه լ.‏ 


زیرا افغا نستان و بو گو سلاوبا دو 
عملکت بی طرف 259 و در اتکشاف و 
تفمیم سیاست յնտ‏ و هثبت بیطرفی 
جه در کنفرانس های دول بیطرف وجه 
درملل متعد باهم همکادی نزدسك 
داشته اند . 

سفیر کبیر չո‏ سلاویا ازعقد این 


طوربکه از متن پروگرام هویداست 
افغانستان و بو کو سلاویا تصمیسم 
دارند تا همکاری թ» փառ‏ تر و 
مفید را درساحات کلتور » اطلا عات 
ومعارف ادامه ووسعت بخشند . 

پوهاند نوين افزود این نوع‌همکادی 
سن ابن دو دولت Հն‏ اهر طبیعی‌است 


برای افغا نستان ՄԱՇ» չկ»‏ شپداده 
«նյ‏ فلم هنری را بوزارت اطلاعات 
و کلتور إهدا خواهد نمود 

هم‌جنان میات انساسل هنرو, بسن 
مملکتین مبادله خواهد گردید . 

بو هاند دو کتور نوین بعد ازامضای 
بردگرام «ՎՐ‏ : 















ميو هخشك‌افغانی به‌مما لات‌ساحه خلیح و شو ق‌میانه 


این ممالكث صورت خواهد گرفت 3 است 


عبات اثغانی که برای مطالعه‌بازار سبزیجات در بازار 2 کویت»بحرین 


درین «ան»‏ ریاست آنرا نساغلی 
سرور بیات ջա‏ عمومی انکشاف 
صادرات وزارت تحارت ՏՎ‏ داشت 
ոչ»‏ از تجار و صادر کنندگان نسیز 
شامل بود‌ند . 


وی نتبحه مذاکرات خودرا با منابع 
تجارتی عشور Հայն‏ خلیج مثمر 
خوانده گفت در 60 صدور میوه و 
سبزیجات տալ‏ بین تجار տայ‏ و 
تجار آئکشور موافقه صورت گرفته 


ابوظبی » عربستان سعودی و دوسی 
ازظرف مقامات تجارتی و تحار 25291 
هابه گرمی استقیال شده است . 
رئیس ԾՆ»‏ گفت که صادرات هيوه 
تازه و سیزبحات نیز در فصل‌آن به 


یابی ومذاکره در بارة صدور میوه و 

سیزیحات տնտ‏ به «Մաշ‏ ساحه‌خلیج 
وشرق میانه رفته بود عصر دیسروز 
هگام مر احعت եք‏ کابل ضهن اظباداین 
از مفکوره صدور میوهو 


, مطلب گفت: 


صاد ر میگرد د 


صادرات هبوه خشك افغانی شاصل 
پسته» کشم‌ش ۰ بادام و جار مغز در 
آینده قريب به ممالك ساحه .خلج 
وشرق میانه آغاز میگردد . 
شماره ٤٤‏ 
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| ف تحولات انقلایی 
واقعی کشور راقادر 
خو ۱ هدساخت استقلال 


نماید وبا اطمینان ہیا ری 


خداوند بر رگ (ج) در | 


شاهراه تر ق قتصا دی 
سر یج 





در دفتر 2315 


صبح سرد 135 551 روز پنجشنه‌هفته گذشته دقتی تدفتر «թամ‏ همه خوشحال 
بودیم . خوشحال 
هم شدت այե»‏ ۰ 

منظره‌فرود آمدن برف از پشت پنجره‌عاتماشاهی بود » برای «Ա‏ پس از یکسال 
۰ و برای Ճայ‏ هر چیزتازه 


بوذيم از «Ջի‏ ور قی‌ازبرف روی زمین پېن شده بود و هنوز 


فرود آمدن برف از آسمان برای թմ‏ يك‌نواخت Հաց‏ 


واقعا کیفنتی دارد ۰ واز همه بالا تر برف Կա տ‏ آشنا րա‏ آور سال نیکو و 
حاصلخز است ۰ 

همکاران محله Ն‏ یکدیگر میگفتند :کاش‌این برف باری برای حند روزی ادامه Խ‏ 
گند ۰ 


مدت هاست زمستان آمده ولی برف Ն‏ دنیاورده است ۰ 

۰ و حالاکه برق می آید بگذار تاجندروز بدون توقف بارد. 

- سال‌آینده حاصلاتی فراوان خوا صم‌داشت ۰ و ۰ 

و بعد هر کس مشغول کار روز مره‌خودمیشود ۰ تاساعت یازده «ա‏ هما نروز برف 
باريد ولی در آخرین دقایق نزديك بازده‌بجه‌وبیستو Տան‏ پنج «ԱՅ»‏ بود که فقط 
دانه های کوجك برف در فضا بنظر میخوردو بعد برفباری آرام شد ودیگر نار یل ۰ 

کسی از میان عمکاران صدا زد ۰ دیگربرف نمی آید ! 

همه متوحه ششه ها شدنده وایشارتبصره‌ها بنحوی دیگری չա‏ بافت ۰ 

- اگر برف نبارد ۰۰۰ ٩‏ 

- حتما می «ՉԱ‏ این نمونه اش بودآنقدر بیارد که خسته شوید ۰ 

داستی این یکی بسیار امیدوار بود وطوری صحبت میکرد که گویی می خواست 
قناعت خودش را فراهم ګند - در هسرصورت خدا زبان این دقیق را نيك ومارك 
کند ۰ 

تا آخرین دفایق عصر روز پنجشنبه که‌این «ա»‏ زیر چاپ میرفت برف نبا رید 
و حتی همان سطح نازك برف ա»‏ هم մի‏ زمین پرید ۰ 

امیدواريم تا روز شنیه که‌مجله‌بدسترس‌خوانندگان عزیز فرار میگیردتوده‌هایی از برف 
دوی زهین ۰ յթ‏ شده باشد ۰ 


اب ین مهف ید تا 








تشبه۲۹جدی ۱۳۵۲ برابر ۲۰ دا մշ‏ (جلودی ۱۶۲ 











| 


مر کت‌استادیر سنا : 


استاد عبد الغفود برشنا نقاشی‌بر‌جسته » نوبسنده وشاعر بانوق * 


موسیقی دان و آهنگساز چیره دست دیده از Ժե»‏ ست. اودیکردره 
چ میان‌مانیست‌ولی‌هرگز اونمرده‌است. Լ‏ آناردرخنسان اوهمجون اسناد 


9 
آه 


յա 61225‏ فت هنرانجام داده‌است‌باو جاو ԲԵ.‏ هسخشد . 

برشتا بحیث يك هترمند در پین‌اهل هنر ودانش مقام منسع دارد. 
تار پر شنا در زمینه های مختلف هنری واحتماعی در رشد و تکامل 
هنر نفوذ وتاتیر سیار داشتهوشا گردانی زياد را در رشته های 
مختلف هنری «աթ‏ نموده است. 


استاد برشنانه‌نشیا درداخ لکنشور بلکه درخارج نیز چېره سرشناسی 
1 نود و آتار هنری او در نمایشگاه‌های‌جمور یت «ոճ յք‏ هند. نیو باركد 
واتحاد شو روی »ایران. بلغاربا وترکیه مورد ՀԵ‏ وقدر دانی ԽԵՏ‏ 
وهنرمندان خار յ»‏ قرار گر فته‌است. 

استاد بر شنا آتار زبادی درنقاش بو جود آو رده و فعلا در خانه اش 
وبیش از۲۵۰ تابلوی نقاشی داردکه‌قرار است پسرش این آثار دا برای 
استفاده هنرمندان‌ونقا شان بدمترس‌وزارت اطلا عات و 2517 بگذارد. 

برشنا محقق و թն‏ نو بس نيز بود و در این اوا خر بالای زند گسی 
وهنر بزاد نقاش معروف‌افغانستان کار میکرده است . کناب مذ بور 
که «هنرو «Տոթ‏ تامدار برای نشر وطبع ندسترس انجمن تار سح 


گذاشته شده است . 


ան 


Փ0ՓՓՓ9ՓՓՓ0Փ00090909Փծ՛ 06. 


e ՀԱՅ 


e 
۶ برشنا آثار زیادی را در ز مینه‌ناریخ وفر هنک ازالمانی به دری‎ 
شبوای تر جمه نموده‌است.‎ ԺԵ» 

برشنا در راه رشد موسیقی‌مصدر خدمات زياد شده وکا موز های 
معرو فی از او در داخل و خارج‌شبرت فراوان کسب نمو ده‌است. 

او نمایشنامه های زیادی رابه رشته تحریر در آورده ودر رشده 
չե»‏ نفوذ յնա‏ داشته است . استاد درهمین‌اواخر بیاددوران‌جوانی 
درام کمدی بنام «شر بت յք‏ »نوشته است . 

«առ»‏ استاد بز ر گی است که‌نعین ارزش واهمیت آنارش بسیار و 
دشوار است . یکی از خصو صبات‌بارز استاد برشنا عشسق و علا 8.5 
فراوان به کار وز حمت بود. او درسالپای جوانی و حتی در اواخرعمر 
و باشور واشتیاق به کار ومطاله متیر داخته‌وباپشنکار وحوصله‌فراخ 
گرفتن و اکتساب دانش‌مبکو شیده است . 

استاد برشنا մայ»‏ سار متواضع و مېربان بوده و درمراوده 
های شخصی اش نبایت صمیمی‌وخوش قلب بود - 

اهل مطبو عات» دانش و هنر ՀՈ:‏ استاد برشنا را يك ضا գ,‏ 
بزرگث خوانده‌وفقدان همعو بلك‌هنرمند بزر ՀՐ‏ سر ناسرحیات و 


خویش وقف خدمت در راه هن رو յան‏ نمودخلایی دزدگی دانسته‌اند. 5 
0000000000000000 0000090000000000 ۳ 


ԻԶ 
Ե 


մ BRB Seserra 
.0099900Փ0Փ90694609Փ0. 


չ صفحه‎ 
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اساسات حقو قی ز ن شو هر در نظام خانو اده 


بیشس از بك زن در قید نکاح و از دواجمرد 
ՀՆ‏ و درین باره ارشاد حضرت پیامہر 
اسلام بحدی‌جدی‌است که‌درصورت عدم‌مراعات 
عدالت .و ترجیج یکی بر دیگری + شوه دا 


مستحق محازات شدید میخوانل ۰ 


پیامیر بژرگوار اسلام : خود در ميان 
هسرانش عدالت‌وبرابری رادر منتهای کمال 
آن در نظر աճա:‏ و میگفت : ( خداوندا 
این است تفسیم و عدالت من در آنچه بدست 
من‌است ودر «աԼ‏ اختبارآن مثحصو بقدرت تو 
بوده و اراده من دخالتی در آن ندارد و با 
بعباره دیگر در آنجه از دست من سا خته 
نیست գ‏ مرا مورد مواخده قرار مده ) ۰ 

ابن اشبادات آنحضر ت (ص) شاه بر 
آن است که محبت طبیعی و قلبی که از 
پر تو قدرت خداوندی بوده و اراده اسان 
در آن تاتىرى ندارد » شامل اصسل عدا لت 
بین زنان نبوده و شوهر ازین رهگ ر 
مواخذه نخواهه شد. 


پنج - رمنمایی ژن و روان نموئن او در 
ք‏ حق و حقیقت و جلوگیری از نزدیسك 
شدنش با آن محسلی که جز شر وفساداز 
آن 25-62 نبست و اکنون Ն‏ مطالعه ابن 
فرمان فرآنی هبجگونه րկա)‏ و تاریکی در 
Հաշ‏ باقی نمی مائد : «۰۰۰ خویشتن را با 
اهل و خانواده خویشی از عذاب درد ناك 
آتشں ՀԴ:‏ نجات (Թա‏ ۰ 13 شوهسر 
نگیبان و سر پرست زن بوده درین راه 
مسوولیت سس خطبری օա‏ داد ۰ 


شش - شوهر ան‏ با همسرشی بسك 
معاشرت و زندگی لیکو و بسندیده درپشس 
5,7 » جنانحه ارشادات متعدد فرآنی در 
همین مورد وارد بوده و بر قرادی این رمز 
անայ‏ زندگی سعادت بخشی Լ‏ میا ڼ 
زن و شوهر شس ՎԵ‏ میفرماید ۰ 

هفت ‏ داشتن اخلاق نيك در լք‏ زن 
زرا Թ աՀ‏ » زن را ضمن فرمان 
آسمانی خویش نايت «Ր Հ»‏ وانهمود کرده 
است وهمجنان تاکیدوهوشداد حضرت‌پیامبر 
اسلام که:(در باره زنان‌خدارا ازیادنس بدزیرا 
ابشان در دست شما و تحت اداره شما اند 
آثان دا با مانت خداوند گرفته ابد و ԿԱՐԾ‏ 
خداو ند « Ժան»‏ با آنپا دا ار خویشتن 
حلال و روا ساخته ١بد‏ ) این مطلب աայ‏ 
ու) 1‏ روشنی می بخشد ۰ 


بقيه در ՎՅԱՆ»‏ 


مصفحه ه 













دو - فراهم آوری لباسی و یوشاکه‌برای 
زن قرآن թյ‏ ضمن این فرمان خویشی 
(و... دز قهن و کسوتین) صراحت اسن 
حق زن را օա‏ وتحقق می بخشد. 

سه - تیه خانه و هسکن که اثبات‌این 
حق‌زن برشوهرش درقرآن کریم ضمن ابن 
յ‏ آسمانی : (اسکنوهن من Ը."‏ واضح 
ومبرهن شیده است* 
حار بر قرار ساختن عدالت و مساوات‌نام 
بتمام ععنی در مبان زنان » در صورتسیکه 


աո‏ ار 





و لید(ض) 


وعنمان بن ابی طلحه که آن دو نیز حبت 
ՅԵՎ‏ ا و ա‏ بودند مواجه 
شد » آن سه تن داخل مدینه شده واردمنزل 
ببغمبر خدا (ص) گردیدند . چون پیغمبرخدا 
آنہارابابن حالت دید به‌اصحاب خویش‌گفت 
«مکه قطعه از »8 خودرا شما فرستاذ» بعنی 
مردمان داعظمت آن‌شیما رو آورد . 
خالد (رض) به پیغمبر اسلام پیش شد و 
فت : ای پیغمبر خدا سلام‌باد برتو ! ա‏ 
نسپادت ميد هم که خدائی جز او نست و 
زینکه تو فرستادة خداآی ւ‏ 
پیغمیر (ص) جواب سلام اورا داده 
گفت : ոնա‏ خدائی «Ոչ‏ ترا هدایت کرد. 
خالد (رض) برابش «Ր‏ : او, دسول ‏ 
خړا ! خود میدانی که من در مقایل حق‌راه 
عناد و دشمتي را گرفتم و با شرکین درد 
جنگ ها إشتراك نمودم » بخدا Ատ‏ کن 8-5 
مرا بخشد . 
پیغمبر «ص» قر مود: اسلام گذشته 
را ջա‏ می سازد . خدایا خالد بن ولید دا 
بیخش و از تمامی موانعی‌که چېت قبول ي 
7-5 اسلام ابجاد نموده درگذر . 2 
خالد و رفقای همسفرش اسلام ՏԱՅ ՆՆ‏ 
اص حاب به اسلام آنا خرسند شدندء درحقیقت ب 
الام մա‏ صفحة حدیدی را دراسلام 5« 
ممنو از ایثار در راه خدا باشد بازکرد ۰ ՏՈ‏ 
جنگ های آن در اسلام : 


emS ONIN! 





ԱԱ ԱԱԱԼԱՈ‏ از 


۱۵ 


III 


در تمامی մյա‏ اشتراك کرده پیروزی ها 
«Բոռ‏ دا لصیب جہان اسلام گردانید »جنگ 
های, آن به دوره های سه گګاله ذبل نقسیم 
هی شود: ناتمام 


۱ BLO EIB B® AABN 





خالد بن 


الف حقوق زن : 

يك - تیه نفقه زن که بایستیازطرف 
شوهر س بدون کم و کاست و بډون‌آنکه 
ازاسراف وافراط پیر وی نمابد» صورت 
55 و حداعتدال در زمبنه فراه‌وس شود 
قرات کرم 25 «ան‏ چن تصریح مینماید: 

رباندازه توان و قدرت مالی خوپشسی 
نفقه "و خرج کنمد و ۰۰۰ خداوند بالا تر 
از آنجه به օա‏ خو شی داده است ۰ او دا 
مورد تکلیف قرار نمیدهد ) ۰ 

ուտ 


einai “BINS 





خاد «رض» در جاهلیت:- 

موقف خالد «رض» پیش از گرایدنش 
Չի‏ اسلام حنمن بود که با رسول خدا «ص» 
روش خصما نه و دشمنا ته اختیار کرنه 
۔ با شرکین‌درجنگك هائیکه ميان آنماو پیقمبر 
اسلام درخ داد اشتراك کرده سود جنانمه 
2 در جنگ احد حانب را ست շեշ»‏ مش رکسین 


۱ اس 


5 پیغمبر اسلام ویارانش جبت قضای عمره 
աք‏ مکه شد ه کعبه دا طواف نمودند 
رون مکه بود وتاز ما «Ճա‏ حضرت پیغمبر 
ازمکه نبرامد بدانجا مراحعه 55 

اسلام خالد «յծ»‏ : ب 


۱۱۱ 


خالد بن ولید «رض» درسال‌هفتم هجری 
بدین اسلام مشرف شد خداو ند همحنانیکه 
بااسلام آوردن‌حضرت‌عمر «رض»اسلام‌راقوت 
بخشید بااسلام خالد »23« نیز عزت‌اسلام 
۱ افزود « عسلت اسلا م وی این بودکه 
برادرش ولید قبلا به اسلام گرویده بودواز 
Ժան 5‏ برادرش درحال کفر خیلی‌اند شه 
اشت» نا مه ابکه نمایا نگر دوستدادی 
پیغمبر اسلام بوی باشد چنین نوشت: 
تعجب میکند با «ճե‏ باچتین رسائی عثل‌توو 
ثال تو رسالت اودا قبو ل نمیکنید». وازو 
واست که باسلام آوردن خود هرچه بیشتر 
չած‏ بعمل آورد . 


۱ ցո ոա ու 












۱۱ dll 


جون خالد (دض) نامة برآدرش را خواند 
خداوند سینه اش رابه اسلام فراخ‌گردانید و 
بمدیند حبت ملافات Փե‏ اسلام وسلمانان 
#شدن سفرکرد » در عرض داه باعمر وبن‌عاص 





قانون اسلامی با مراعات ظرفیت‌وشسخصیت 
زن » ա‏ اراده و خواهشس وی احترام قابل 
مشود و ն:‏ و رغبت او دا هیجگ‌اه 
فراموش نمی نما يده ازینرو به (ولسی» 
و آنکه زن تحت اداده و سر پرستی امس 
قراد دارد اجازه نمیدهد مو ضوع ازدواج‌او 
را 25 اذگند و درحالیکه مردی‌آبدهآلو 
دلخواده طلبگاراری بوده‌وزمینه ازهرحیث‌برای 
سر براه ساختن ابنکار ساعد و شرا یط 
معقول نیز فراهم باشد» باز هم تعلسلیاز 
خود شان داده کار ازدواج او ԵԽ‏ تعویق 
آندازد 

بکانه دلیل «աշ‏ در ینباره این اسست 
که هر انسان از غر يزه جنسی برخووداد 
دوده و انگیزه «Թ‏ طییعی و اسانی دروی 
بیدار است و اين حقيقت ایجاب هينما ند 
تا راهی برای پاسخ گفتن بمفتضای ان 
.2. و۳0 

محروم ساختن 22 از ازدواج . Ճառ‏ 
از آنکه کاری است بر خلاف ایحابات‌طبیعی 
و غریزی انسانی » همجنان برای غبر عادی 
ساختن صحت و مختل شدن عاطفه دی و 
بالاخره متضرر թ‏ عقل و فشار آوردن 
بر اعصاب او « նն‏ پس موتر و قو ی 
اب ی اب و جر ان ԵԱՑ‏ عمج سری 
دیگر قادر Զատ‏ زن را ازین خسطرا ټ 
خرد کننره »> نجات بخشد ۰ 

اسلام حق از دواج و صلاحیت ԹԵ‏ 
տոր‏ مشخص دا Հա‏ شوهر از حفوق 
ابت و منحصر به 5-3 زن دالسته ودر 
صورتیکه زن با ازدواج Ն‏ کسی حاضسر 
شود هیچگونه صلاحیت و حقی بر اولیای 
امور زن نمیدهد تا او را در از دواج با 
شخصی که اصلا نسیت بوی رضایتی ندارد 
مجبور سازد » زیرا از دواحیکه در آن‌محبت 
و عشق نحوشد 7 Ա‏ همه յո)‏ بوده و 
جز بدبختی و جدایی آبنده » تمری بجا 
نمیگذارد ۰ 

حضر ت ابن شبا س روایت ՀԱՃ»‏ 
زمانی دختری که پدرئس او را بدون اجازه 
و رضای او و بدون آنکه نسیت به شخهس 
مورد نظر علاقه ای «թ‏ باشد » به‌شوهر 
داده بود » از عوضوع بحضور پیامبر اسلا 
شکایت برد » در «ԵՋ‏ آنحضرت (ص») او 
را اختبار و صلاحیت محرد Տո‏ تا اگر 
بخواهد دوام بدهد و اگر نخواهد عفد 
ازدواج را فسخ نماید ۰ 

هر يك از زن و شوهر حقوق մն‏ بر 
دبگر دارند » زن بر شوهر حقی دارد و 
شوهر نیز حقی بر همسرشن دارد که منك 
یت ա‏ 2 ۱۶۱ 


٤٤ شهار‎ 











او بسئده է‏ کاظم 


بات آز ما بش‌دیگر درالحاقدو کشورعربی 





سا خته شدند وبرای‌شان احازه‌داده 
تشدبه‌قاهره بررسند واین‌امر رد 
مقامات նմ‏ | متالرساخت.همجنات 
معمر القذافی աջա‏ رهبريك حکومت 
այ‏ وبحيث يك عرب و مسلمان 
شید ال لین ا Հաաա‏ 

مخصوصا مصر ازهر نوع پلان و 
حر کت خود دربرایر اسرائیل اورا 
آگاه ساخته وازوی مشوره خواهد 
حست امابه‌حنکک ماه میزان سادات 
واسدبدون مشوره باقذافی پرداختند 


واین عامل دیگری بودکه باعت | 


ա 557 Ին ան‏ وی دز 
ہی ابجاد انحادیه ای ջն‏ نس‌افتید. | 


از جانب دیگر بورقیبه در مسایل 
اعراب مخصوصا معضله اسرائیل و 
اعراب با صطلاح‌روزنامه نگاران عربی 
وشاید هم خودش راه لبرالیستی‌را 
Մա»‏ میکند یعنی طربقه ایکه به 
هيجو جه موردنظر اعراب نبوده و به 
آن اعتباری են‏ نیستند .منلادر 
و ա‏ تا مت ԵՐ‏ 
մ Բ"‏ سلاح درجنکك اخیر کارداد 
ومردم جپان اعم ازمخالف وموافق 
آن به این قوت 9729 اعتراف کردند 
امابر رقیبه‌باری این امر دابزبان‌خود 
կթ,‏ هم تلقی رده و نشا ن داد 
که باآن موافق نبود . همچنان کنار 
آمدن بااسرائیل راچه در گذشته و 
جه فعلا Հան‏ وسفارش میکند . این 
نوع طرز پیش آمد وفکر تاحد زیاد 
«ورقیبه رااز جہان اعراب منزوی 
ساخته بود. ՔԵ‏ پیشنپاد قذافی 
متفه برانجاد :2 تلا شا 
به بپترین نحو مورد قبول بورقیبه 
واقم شده باشد جه بدینطریق‌شاید 
پتواند رهبری رامخصوصا در بین 
کشور های عربی شمال افریقفا 
նք‏ کند . چنانجه وفنی تصمیم 
خودرا مبنی بر اتحاد اعلام نمودند 
ابراذ امبدواری شد که الجزاير و 
موریتانیلا هم‌به‌آن به‌پیوند نسد. 


بعداز روز اول : 

به تعقیب اعلام الحاق ليبيا و 
نونس مصرازآن به نیکویی‌استقبال 
کرد اماالجزایر 171 بباد انتقادقرار 


"۱ 422» در‎ ԿԹ 


ژوندون 





امست دست بازیم‌ای خارج از جبان 
عرب مخصوصا قوایی که آرزو 
نداشتند عرب بانیرووقوت 1525 
دشمن منستر ك خود اسرائیل وبا 
مداخلات خارحی دیگر عرض وجود 
کند باعت این عدم موفقیت هاشده 
باشد وباشاید اختلافات فکسری و 
عدم توافق‌شرابط اجتماعی واقتصادی 
ممالك مر بوط باعت آن شده باشد 
وامکان داردکه پلانهای اتحاد آنقدر 
عالمانه وآفاقی تنظیم ذمی‌شد ودایماً 
برای ابجاد چنین پلانبا از عجله 
وسرعت کار کرفته می شد وبناء 
به ناکامی آن میانجامید . 


تجربه تونس ولیبیا : 
گرجه موضوع اتحادبه والحا ق 
جبان درسالہای اخیر حداقل يك 
«ՆՀ‏ ۱۵ ساله دارد و تورقیسه و 


. درسال ۱۹۲۱ باز هم 
مصر» سورب ویمن به سوه وسیع 
ترنسبت به گذشته به تشکیل «ն‏ 
کانفدراسیون پرداختند ولی اين 
اتحادبه هم درعین سال تشکیل خود 
از بین رقت . 
ՎՀ‏ بخاطر خواهید داشت که 
مصر مساعی خودرا برای الحا ق 
واتحاد باکشور دیگری از کشور 
های عربی متوقف نساخت. چنانچه 
درسال ۱۹۱۳۲ پلان دیگری دریسن 
ճարն զան)‏ شید اه ا 
بائیست مصر (به نام جمپوریت 
منحد عربی) ۰ سوریه وعراق با هم 
متحد مې شدند اما همین پلان هم 
نامو فق دود . 

بالاخره پلان انحاد مصر Լա.)‏ 
Նշ»‏ آمد وبرای نخستینٰ بار فکر 


بذ برفت 


ggg ار‎ արքան նա որն 





«լատերալ եկը եո ւ անարար 


قذای هردو شاهد همه این اوضاع 
۰ اماطوریکه ملاحظه میشود 
اعلامیه اتحاد ՅՆ‏ همه غالباوقت 
زیادی رادر بر نگرفته وعجولانسه 
اعلام «ատմ‏ وعلت این اعلان را از 
ԽՆ շնա.»‏ مطالعه نمود . نخست 
ارحانب قذافی وآرزو های سر کوب 
شده وی مبنی براتحاد با مصر وهم 
عدم مشوره سادات باقذافی راجم 
ده شروع جنك ماه اکتوبر سا ل 
کذشته عیسوی . 

طو ر بکه قبلاگفته شد قذافی آرزو 
داشت که تشکیل اتحادیه بین 
جمہوریت عربی مصر ولیبیا هرچه 
زرد ق ديرد چنا چ وی 
ն»‏ پیش آمد هادر Վառ)‏ کارگر 
نیفتاد مارش بز ر گی تنظیم شد که 
برمصر فشار آورد تااتحاد را امضا 
«նթ‏ .امبر خلاف پلان مارش کنندگان 
ջեց‏ که میخواستند به قاهمره 
برسند ازطرف قوای مصری متوقف 


بو د ند 


جنین اتحادبه درسال ۱۹۷۱ ابجاد 
ւ:‏ باون ոա,‏ تنیز 
این اتحادیه به այա‏ ودر داخل 
مراحل مختلف بایدصورت میگرفت 
و لی طوریکه هم اطلاع خواهند 
داشت معمرالقذافی ومردم آنکشور 
دربی تشئیل عحولانه این اتحادبه 
اعتصابات ومارش بزرگث 
عردم لیبیا بسوی قاهره برای تحقق 
دادن این اتحادیه درسال ۱۹۷۲موید 
آن است که کارتشکیل اتحادبه پلان 
شده بائیست تسریع می شد اما با 
آنپم طورکه روزنامه نگاران گفته‌اند 
این پلان هم در ریکستانهای شمال 
افر Ա:‏ مفقردالاثر ՀՏՐ‏ . 
باین ترتیب آزمایشهای گذشته 
بین اعراب درزمینه ՏԵ)‏ یكاتحادبه 


ده دند , 
9 


کردید . شاید خودخواهی حایبی 
655.5 است که داعت نا کامی جنیسسن 
اتحا ديه شده با شد ويا هم‌ممکن 





زوسای جمہور تونس ولیبیا 
اخیرا اعلام نمود کسهیزای الحاق 
کسور های شان بایکدیکر موافقه 
گرده اند. این اعلامیه بعدازمذاکرات 
سری بین حبیب بسورقیبه رئيس 
جممپود تونس ومعمرالقذافی رئیس 
جمپور لیبیا در جزیره تفربصی و 
تورستيك جرباواقع در تونس به 
صورت ناگہانی باطلاع جہانیا ن 
رسانیده شد » باشنیدن این خبر 
یك باردیگر مردم جپان عمیقا نه 
ری جا عرب شدتد . بر 
مر بوطه آن تقسیم مپمترین خبسر 
روز اژرادیو ها ووسایل نشراتی 
جہان پخش ատ‏ . همچنان این 
موضسوع نزد اکثر مردم جببان يك 
سلسله سوالاتی را ایجاد نمود . 

چه ازيك سواین آزمایش درجہان 
عرب مکرر صورت گکرفته ولی تا 
امو وز موفق نبوده است وهم از 
جانب دیگر درحالیکه ջն»‏ کشور 
های عربی به فکرحل معضله بز رکك 
انار تی شر قمبانه ՀԵՏՆ»‏ ومتوحه 
آنند که حطور اسرائیل سر زمیسن 
های عربی زارها کرده وبه چه‌اساس 
خواهند توانست يك صلح عادلانه 
ودایمی را درین Հ նիւ»‏ تاسیس 
անտ‏ > و هم اکرابحاد ՇՆ»‏ ممکن 
ՀԵՆ‏ چطور ازاتحاداعراب 125 
اسرائبل و سعه طلب وآله دست 
استفاده خواهد شد . کوته ابنکه 
درداحل امواج عمیق وشدید اسن 
گیرو دارها ازدواج جدید تونس و 
لميا اعلان گردید է‏ 

الحاق های قبلی : 

بااعلان الحاق تونس و لیبیا 
نخستین حبزیکه حلقه های خبیر را 
بخود معطوف میسازد همانا تجارب 
۴ذشته ایست کهبه نحوی ازآنجا 
بین کشور های عربی بعمل آمده 
Ար»: |‏ 
درسال ۱۹۵۸ مصر و سور به 
الحاق خود را اعلام نمودند اما این 
الحاق به سرعت ازبسین رفته و 
خاموش Խտ‏ 
سال عراق واردن فدراسیو نی را 
تشکیل ատ»‏ که این امر محضی 
شش ماه دوام رده و خاتمه 


ԱՀա» .‏ در همین 


Վ ۰ 






տաթ‏ از: ع۰ج۰ شرعی 


اوطی (بن مدت ساختن رهد خانه ای در 
اصفبان م«روف ‏ گردید ودرسالیای آخر به 
ہت کسترش جنگیپای‌ملوگالطوایفی وبه‌میت 
سیم فتالی_ که در جربان Ծե»‏ اجتماعی 
չնա‏ هیگرفت Ն‏ شد در شر های 
«Հկ 51‏ ری وهمدان آواره 557 تاانکه 
در ۸ حون յե‏ ۱۰۳۷ لادی در شر 
دودان Մա‏ سالگی زندگی راپدرودگفت* 

از گی ابن աչ» այլա»‏ حالی که 
*ودس «եո‏ وذیز ازخلال «աց‏ ها ی 
شاگردش ابوعبیدجوزجانی Ռա: ֆո‏ ت 
سل 192 ۲ 

فرهنگ کېن شرق» دانش وفلسفه بونان 
ره نان وپیکار ճյոտ‏ که مرده‌ان առ‏ 
دران ճշ.‏ بخاط ر آزادی خودبه Ատյան‏ 
درنشکل دینش عله‌ی وفلسسفی اتن سیتانفش 
مولری Փաթ‏ است» مخصوصا تاثبری که 
آداردذفگر ՀՄ»‏ شرق ԽԹ‏ دد بان 
«աշ‏ داشته » توسط خودوی ذکر هیگردده 
این չնա»‏ ترجمه حال «մ աջ»‏ یسك 
نعداد رساله های فادابی حون «مثاصد مابعد 
الطبیعه» و «نصوص الحکم» رابدقت واهتمام 
خاصی خوانده واز آنپاوسیعا استفاده کرده 
ւ Հա)‏ موکد չեք‏ میدارد ۰ (۱) 

չա» علمی این‎ աշ 
مان از ۲۸۰ اتر استکه‎ անչ: اإنسبا‎ 
مله آنا بیش ازحیل اثر درراره‌طبدد‎ 
حدود۲۰رساله درداره علوم طبیعی. ۲رساله‎ 
رساله درباره فلسفه.‎ ٥ درباره موسیقی»‎ 
ب-کوآوژی» تر لوژی«الپ.ات»» اخلاق‎ չոռ 
وەب دل ا<تسما عی؛ سریاسی ممباشد. 4ا‎ 


جچهر 5 ها ی تا بناک دا نش و هنر شرق 








ابوعلی بن‌سینا այչ‏ امور با بکی‌از 
دان عالیمقامی است كه دانش و 
فرهدت نرق رادزة راط قرون وسطای در 
«ա‏ تین աա աե»‏ جپانی قراد داد وس 
درد آی درین راه آزخودبجا گذاشت » 
ցմ‏ سین که در اروبا շա‏ او سا 
پر ت دارد. درقطار متفکرین <ون ادونه ر 
دارایی. ابوریحان بیرونی» ابوه‌عشر աճն‏ + 
Բե» յօ:‏ والخوارذدهی درردیف اول قسسرار 
هرت ۰ اودانش مدق չՆճայ|‏ بيست > 
طبیبی بر 99-18 زرف اندیشء ریاضی 
ՏԻ» տ‏ دست. هیبشت շենը‏ دقمق» 
ەو قن .ناس ماهر ودرءبن زمان عالم 
ورز ده طهیعیات» فیلال و گث نویسنده وشاعر 
նյջ‏ بود ۰ 

ادن Ա»‏ درهاه عفر سال Հատ) ԹԵՄ»‏ 
۰ دربك دعکده ԱԱՀ»‏ «افقشنه. 
از بدری بلخى բա յշ‏ عیدالله وه‌ادری‌به 
نام ساره بانوزاده شد ۰ در سال ۹۸۰ 
عادله‌انش ازدهکده. به بخاراآمدند واین Աա‏ 
ازهوان آوان աթ աան‏ علاقمندگردید 
ودوران کودکی و جوانی ابن سیا مصادف 
رن سالبهای حکمرانی سامائیان مخعوما 
حکمرانی توح بن متصور سامانی Հ‏ 
۷ ود. درآن روز کار 25 انر میارزات 
طولأفی مرده‌ان اسما وبخصوص در ՑԵԱ‏ 
بیکار 25 که‌پس رکردگی ا بوعسلمخراس ای 
حارس سربچومقنع ԱՄՆ‏ عیاسیان صورت 
کرت > در տաս‏ ماله نخستین دولست 


دلو ذالطوایفی «ԱՅՅ‏ ساها مان او <ودآمده دود ۲ 


گرحه این دوات مدت յնա‏ طرلانی ՀԱ‏ 


۱۳۳/۳۳۵ هه‎ Հ FEE مد ی ی ار‎ նակոգաաաաւ զը 





Ա پروی ع | فسوی‎ ԱՆ. Ֆլ 
Հետ ետ آثار ارزنده‎ «պոմ متاسفانه از‎ 
ԲԱՀ» به ۱۹۰ آن بوارسیله وعده )55 آن‎ 
بسان‎ Ի آوارگی و؛ساثرتبای پیم او ودر‎ 
ی ملوك الطوایفی ودیگر هصائب‎ ետ» 
ورویداد های فلا کتبار دستخوش حسوادث‎ 
ونابیودی گردیده اسټه‎ 
ی ۱ رز‎ ՆԻԱՆ» مااع‎ 7705 
بحیث بك طبیب شان داده هیشودد و‎ .7-- 
حال آنکه طبابت فثط یکی ازساحات علمی‎ 
مم اوبشمار میرود» همزمان باآن ابن سينا‎ 
فیددوژی است بزرگث که سابل ۸لسقی‎ 
درزهرة میراث علمی‌اوموقعم خاص وارزنده‌ای‎ 
«حکیم»‎ բա داردوازهمین رهگذراورا درشرق‎ 
که افاده کننده معنی فیلسوف وطبیب‌میباشد‎ 
ونيز بالقبی احترام 21 تر ازآن بعضی‎ 
۰ یس باد کرده اند‎ չիթ» 
این يا قسهت اساسی آثارخودرا بزبان‎ 
ءربی وبعضا بزبان دری نوشته است ۰ اتر‎ 
درم۱۸ جلد تاليف‎ «Հյ ازر آثه او «كتاب‎ 
گرد رده ومیتوان‌آنر اداثرة المعادف هممنلسفی‎ 
.ابن‌کتاب از نظر محتوای خووهشته‌ل‎ Հան 
ریاضی‎ «նջ «Յեն : «աջ برجباربخش‎ 
حداانه‎ Հ» յքա ۰ وه‌تافز يك . میباشد‎ 
անտ) این اثر بزبان لاتين ودیگر زبانهای‎ 
۰ گردیده است‎ «գ. 7-58 
ծի در صفحة‎ «թ 

ՀԵ.» (1)‏ اتسریکلو بيد به‌ب‌ی»جلد اول 
رتیکل ابوعلی ա‏ » ٦ه‏ جلد اول 
ՆԱՅՆ... ադին‏ 


ԿՀ.» 





#سیحیء لبوالغیر خمار و ابونعسر عسراق 
بوند «Ն ա‏ اماحندی انعد در اتر 
«մա‏ دربار فزنه که ساحه չն‏ خودرا 
95 روزالزون کسترش میداد » յ-ն‏ 
معبور شد وازطریق شپرهای 52551« طوس 
ونیشاپورنه حرحان رفت ودرسرای قابوسن 
بن دشمگیر بصفت «առ‏ معروف بسذبرفته 
7-2 وباشاگرد عروف خود ابوعیید حوزحانی 
آشنا گردید. این سینا ازسال ۱۰۲۱۷۱۰۱۹ 
دره‌دان بعیت وزبر کار کرد աաա ան‏ 
عدم سازش ناحکمر ان آنجاهدت յկ»‏ ماه 
زندانی گردبد ودرسال ۱۰۲۳ به եթ‏ 
پناه ‏ بوډ 

ادن سینا بعدازان زندگی خودرا وقف 
تال فآ تارعلمی میکندو کتب‌علمی معروفی‌چون 
չա‏ القانون فى الطب» «ԱՀՍ «ԱՐ,‏ . 
«کتاب النجاة» . «کتاب الانصاف» ورساله 
های درباره «առթ «նա»‏ نباتات و<موانات 
ومنطق وفقه فلسفی «حی بن‌بقظان» محصول 
این دوره اند 


SEI SAE TE 


«մ.‏ فزامیرد > دون و جاه ددر سجن 
زبر نظر ابو عبدالله داتلی به تحصیل قلسفه 
աայ‏ نظرحسن بن لوح القدری بتحصیسل 
բբ:‏ طبیعی پرداغت ودریجا به کار طبابت 
2 کرد ۰ 

ابن Լա»‏ همزمان باآموختن آثار متفکرین 
ՀՐ»‏ شرق» լ"‏ علمی وئلسفی بونان 
باستان مخصوصا آثار ارسطوء اقلیدس > 
بطلیم‌وس . حالیتو س ՖԽ:‏ > فیثاغورث» 


ذررفیریوس ودیگران دا نیز بدفت وپیگیری 
نمام :ورد معلاله» ثرار داد وهنوز در سدین 
۱۷-۹ سالگی قرار داشت که بصفت حکیم 
ظریب_ بااستعدادی شناخته شد ۰ 

ابن سینادرسال ۱۰۰۰ پس از سقوط 
دولت سامانیان توسط قراخانیان . به خوارژم 
۴ یکی از کانونپای դ"‏ تمدن شرق بودروی 
آورد ودر حلقه علمی علی ان مامون که‌از 
بزرگار بن داشهءه‌ندان آن وقت ճտ»‏ بود 
وحیشت اکادمی آن زمان راداشت» شامل 
տյ‏ وبا دانشمندان ورزیده ای ناسر 


eis‏ درطول موحودیت آن» دانش» هنر و 
اددبات Աա‏ روفق بافتنده درهر کز دولت 
(بخار!) دانشمندان ورزیده ای که به طپ» 
,«ձ..15‏ منطق» ادبیات» »591« فبلالوژی و 
تاد دج ատ ԱՀ‏ وشاعرانی که اردان 
այծ տ»‏ ودری شعره‌یهرودند» گرد آمده 
دودندودولت حوان‌میکوشید بقدد توان برای دند 
բոշ‏ ساحات دانش وهنرزمینه مساعد بوجود 
آورد ۰ 


در<نین شوایطی- این «Ղա»‏ از استعداد 
شگزفان ء حافظه‌ای قوی. ذهن تندوذک‌ای 
سرشار بپره «ա‏ بود. بفراگرفتن علو م 
منداول وقت آغاز 599 وهنوزده سال داشت 
که سراسرقرآن رابحافتله سرد ودر سدیسن 
۳۰ سالگی بتعصیل مبادی دیافضی > 
«Յետ‏ فقه وفلسفه پرداشت ۰ 

درآن :733 نسبت بعلوم յո:‏ ذوعی 
«ռա‏ وحودداشت ۰ յն)‏ سمیتااز تاحسة 
پدزخود رعیدالله)_ که մատ‏ منسوب به 
43 اسمه‌بادان بود. دران مورد هبحگسونه 
محدودیتی Ս-ն»‏ 525 وابن ԽԱ‏ آڼ شد 
تادرراه فراگیری «այ բե‏ هاي علو م 
آزاډانه ՔՄ‏ نرد 


«ناقشاتی که 205 دانشمندان پیرامون 
اسابل مذهبی روی میداد درعلاقمندی Հո‏ 
اوبه تعصیل دانش ճատ‏ تصورات علمی 
او اتبر مشبت داشت. او 2:91 عسله‌ی هند 
باستان ան.‏ آموخت وکوشید آنبا را همه 


٤٤ شماره‎ 














«من آرزودارم بر ای‌نسل آ یندم یکی س بت بر 


نتوانست کاری بکند. قلب برشنا. 
' ۱ 7 | » استاد عبدا لغفور بر شنا از حرکت 
تصو يرسا ده که عاریازمبالغه )9254 خط باشد بجابگزارم)) երմ «ԱՐՀ աին‏ زا 


ذلاش ۰ دبگر ԲՆ‏ کی کر ده :4 





حنیشی ونه تپ وتلاشی. با از کار 







RENEE‏ اس մոնտ ՀՆ‏ گو شت» مزه 






عای Հե»)‏ روی هم انتاد و بدنش 


بی‌حر کت شد . آنوقت بود که Լ»‏ 






ան‏ انش نا قمپانی در افتند تسه 
اشنا ,پیو ندش را կայն‏ کسست و 
دیش راناد نبای اسا دا کد 


و سامت Հայն»‏ دوستان و آشنابان 













8 نوسند کال ونقا شان գամ‏ 2 


در بافتند که ان استاده گر Ն‏ 







2 آنمها کام سرون نپاده است 
برشنا پس ա‏ نه شعری زهزمه 


7. 





عراعد کردو نه نوشته‌ی بر ՓԼ»‏ 






خواهد کزارد ونه نقشی روی کاغذ 


5 





خو اهد 1 


ر 
2-7 









ՏԱՀ‏ در شنا تحصسلات مقدهاز 


8 





رادر مکتب حبیبیه به Հեն‏ رساندو 













بخواند وطبیب شود. 
ماو قتی بر‌شناوارد آلمان مىگر دد. 
سره هک اد بای 


ساخنه شده Հաա‏ و نمیتواند د 


رشته طب تحصیل کند. حراادخاعر 
«թյ‏ روح خلاق այյ‏ بسند اوجیز 
ددکری مبخواهد Վ Թի Հաս‏ که 
درزیبایی هاگم‌شود وآنحه‌راکه‌ازاین 


ջն»‏ ها درمیاید واحساس‌میکند» 




















7 աղ արտ տա ԱՐՑ 

۳۹ ۳ ۰ بیج‎ ա. اواکاد نر های‎ Հռ» 
حالا که‌استادر بین‌مانیستو چشم‎ Մոշ لت درکرید ر‎ 
۱ ՀՀ (4: 1 هنر نقاشی می پر دازد واز بر لین‎ 
۸ میرود و دنبال‎ ՀԱՀ Շա به‎ 
E NT 
۳ ա 1812 2 : وءوفقیت هابی کمابی میکند و وقتی‎ 
وا گنس :22 .23829 آشکاراست؛آشکار است‎ 
یسرد و برای مرو نکن ر ¦ که‌حامعه‌هبری‌مااستادچیر ددست‎ 
. «ջն خودش شا گردانی‎ 


1 
۱ 
وایستکی های استاد بر شنابکار | 8 شناخه ده ای را ازدست‌داده 
۱ 
1 


«ՀԽ» Սեյ»‏ تانقاش جیره دستسی 


های هنری تنہا په نقاشی خلاصسه 
نمیشود و شاید از نظر خو د ش است"استادي که حز سر دامدیوطن 
و مردم وطنش رانمی خواست 


نمیتواند ۰ آنجه راکه احساس‌مبکند 
وآنحه راکه میخواهد ա չխ‏ فقط 
Լայն‏ و نقش ها بیان کند. دست 
بکار شعر وشا عری ونو بسند کی 
وحتی اهیکل تراشی وآهنگ سازی 


برداشت وجہان‌بینی وسبك‌مخصوص 
خودش به کامیابی هابی Վայ»‏ 
وشمپرت او از محدوده‌کار های‌نقاشی 
فراتر میرودودد شا عریو نو بسند کی 
وآهنکسازی نیز نام ونشانی مسی 
بايد . Հայ‏ ازاین است که استاد 


نقاشی استاد است ودر نقا شی‌است 
که‌نام آوری‌فر اوان‌دارد و آلارارز نده 
وبسیاری در نقاشی بو جود آورده 
است واستاد گرانمابهةبرای‌شاگردان 
این رشته بوده اسمت . 

استاد بر شتا در طول‌زندگی‌هنری 
خود نوانسته است ۰ نمایشگاه‌ها ی 
ا 
نیو بارك» اتحاد شوروی» ابران» 
بلغاریا و ترکیه برپا دارد ودرمعرفی 
افغانستان ومردم افغا نستان نقش 
ارزنده داشته «ԱՃՆ‏ . 

حالا که استاد در بین مانیستو جنم 
آزجېان سنه است » خلای و جود 
տա‏ بی آشکار است . ۲ شکار 
است که جا معه هنری ماء استاد 
رین دست و شناحته شده‌ای‌را از 














دست داد الست اسغادی که جز 
سربلندی وطن و مردم وطنش را 
نمیخواست ودرمورد کارش بیوسته 

«من آرزو دارم برای نسل آینده 
بك تصوبر ساده‌که عاری از مبالغه 
رنگ وخط باشد بجا بگذاوم» . 

این بادآوری مختصربرای استاد 
بو شنا و کار مای او کافی نيمست 
هفته آننده رایور مفصلی درمورداو 
خواهیم داشت 



































65 تحت ای ارت 








` میسود ودر هر کدام بنابه رو شو 
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از 





1 





خواهد گردید. (البته خرانند کان محترم 
ژو ندوتن فاجعهجدایی گتانگا Հատ,‏ جومبی 
بخاعار دارند که կմե‏ مملکت کانگورا که‌حالا 
շա‏ ناایری ياد میشود در خاك وشون 
աա (ԱՅՐ‏ اي ՀԱՅԻ‏ که سالا ԿԱՏԱ‏ 
ճը‏ ان Ժակ աշ»‏ کسوزهای 
آسیایی وافر Հատ տն‏ مردم پایوانیز 
خوراهد گردید. 


واندهت لد 


Սա «այ‏ درین سر زمین ارخ بدهدهمین 
حالا آنرا حس میکنند ژیرا احداث يك‌میدان 
տն»‏ در اعماق» ԿՎ»‏ برای مره بردادی 


معادن وتاسیس دستگاه های اره کشی‌وفادم 
ԱՆԱ 219 ան) ՀՐ ն»‏ برای‌استفاده 


عود ՅԵՏ‏ روی دسرت «ԹՐ‏ الد آرآمشن‌و 
سرکون مردم آن نواحی را برهم زده است- 
عمجنان ساختمان اجنما عی حامعه پاپواراکه 
بر پرنسب همه یکسان‌ومساوی ) بودمختل 
کرده اسیت .از جانمی Փշե‏ های‌مناطق‌حازه 
رابه آنان ارعغان آوزد E‏ آهسته برو 
کلرز انکشاف کرد مرض 
այ‏ ایپید پمی توسعه اختسار 


ՀԱՆԱ ՀՀ աա 
ՅԵՆ 
Պր: 
در" حالیکه 2:25 | نکشراف عظبم اقتصاد‎ 

کردیده بودند مظاهر 
سواحل سوق دادو در «աա‏ در پیغو له های 
ساحل به باده گساری وحشایت عصر وف 
աչ,‏ ۰توام با نفود مفکوره مادی پر سنی 
در Էն»‏ مردم ՎՐ‏ حدید ذهزست تارف نيز 
انان ق ل ՀԵՏ ամի ՀԵԱ ՀԱՆ‏ 
قبایل جنوب بحرا لکاهل پیش خود فی صله 
کرده اند که آومی به (دو Կա‏ تقسیم شده 
سکی سیید و دو می 
سپید ها با برادز سیاه خود از 
و تزویر Կառա մանական այու‏ سید 
باقی عانده 


مادی ایشان را بسوی 


Լա»‏ » جوب 
راه متافقت 


پوستان محرو مثر وعقب مانده ټر 
اند ԱՅ:‏ قیمت ببا که اکنون Հաշտ‏ باه 
Ե.‏ کشقۍ بخارج մ»‏ داده میشود به زین 
آنان مر بو ط به اجداد سپید پو ستا ن می 
«ՀՆ‏ ولپتا ան‏ داز اين تملك روت عظیم 
را بدست այի‏ تا خود شان شخصا به اين 
منابع ووک دستر մոր‏ دا Մա‏ ۰ از ین لحاظ 
محل فرگفت تست" که طبینا ان وشاحراان‌دد 
բն» ջն) խն»‏ ومتزلت بزر کې այր‏ هر 
د که ՊԵՐ‏ حدادن در فی شانرده کشکافت 
گردیده Հք»‏ هم نقاط کشف ناشده ای وجود 
دارو وحتی اکثر بومیان مردم 7« همسا یه 
شان وبا չն‏ حوزه خود را بشمول سپید 
پوستان ندیده اند 

ناین باری که مردم ՄՐ յա‏ کشف‌شد 
1545-ԱՆ- չ5‏ از طرت, نو تن بر تکا لی م 
مای آنتونبو اربو وفرا نسیکو بود ”در سال 
۷۹ ۱۵۲۷ اعبسوی دون جورج ور حالیکه 
به նավ‏ مت جز يره نا معلوم ادویه طعام‌سرب 
کروان پود باین جزپرء بر خورد نمود وآنسی! 


طرف راست سو مارەر سس وه دراعظم جز دره هیباشد. 


Ա: |‏ 
روسای قبابل U Ն‏ آرا بش کاملا<د دد աճա»:‏ 

























مکی ار ԻՇ‏ فت نیز 
شر ե‏ که در շի‏ منطقه سر ما یکزا دی 








جسزی ذمیعمند و 


کوده کید ین աար‏ بر թ տի‏ که آنان را 
اس‌تشمار کنند ونگزاز ندشرعور مدني 
شان انکشاف کند. آنجه المان‌هاءدر 
حدر وقرف ندده ՀԱՆ‏ رن مت ارس Է.‏ 


بر و 


1 

ի 

1 
زر 

է 

Ե‏ قبوه و کا کا وور! 

1 

1 

1 

4 





Հար Սակ ՀԱՆԱ Ար تا‎ 
աաա انکلی ی راا د‎ ՅՑ» 


ՍԵՐ‏ بیفته این مردم از عواقب این آزادی جزایر موصوف Հ Հաշ‏ کتیای جاپان 

«Այա Վապ յզ"‏ حکمومت չնա ԱՆՈ Տ‏ کردیده است Ի‏ مو سسات نه په 
این مدت تثوا لست عردم آنجا زرا ری پیشرفت ذهنی مردمان این منطقه علاقه مسی 
آداره ատն շն‏ مستقل «ՆՀ‏ بسازد ۰ از همین گرند ونه حاضر ند تعلیم وتربه توسعه و 
احاظاست کهفبایل‌پاپو! مالیتری ونبکرو توس 
وود تسین Վ‏ 
پر نده‌ای روی زمین آبی նաթ‏ شده Հեռ‏ 
به اه از در այ‏ -سوال պո‏ که جلو مرهم 
فممده آنان ظہو زر میکند این Հաա‏ 457 آسا 
مبتوانند պան‏ پار لمان بر انيه پار ج 
داشته باشند ԵՆ‏ مبتوان پیشر فت Ը-Թ‏ 

ددست رامورد استفاده قرار داد در اه 


مردم آن 125 5 دوتر عصر حجرزندگی‌ودر 


دمانند و تار یح اعلام آزادی شان 11« کی 


حو ش ՀՐ‏ برف 
فته است و تازه حالا 


ز کشف شده ودر زیر اسای جیه 
زار معاون չա վա‏ بدست آمده ۷۰اقل ԵՂ‏ دو 
و تشیقیی ԱՍ Հաշտ‏ ف ع و2 
از ԵՏ‏ 41 مر ۳ ան‏ 


همین حالا کلاه 









Էա‏ کوج տմ այ‏ خویش احساس‌آرامش 
Գ IRIAN ۷۸۵‏ 
ԱԵԱ IRIAN) Manus‏ | 





Հ- -Irland 






UE UNE 


ما 
Neu-Britannlen ,՛‏ ۹ 




















AUSTRALIEN 





نقشه نو ԻՇ‏ که مو Հատ‏ حزبره‌رادر مبان جزابر ایر ծն‏ غربی واستر Սյ‏ را 
بخوبی شان سدهند ۰ 


SS STUN DOMED EEA 
۰ بنی آزاك شدنں ۰تعدادقبایلی این دو 2722 هیر سد‎ 

که درت‌شعید حزبره آمراد ծե»‏ میکنند. անց‏ در کشور حدبد التاسسس نیو گینی 
اسر برند: این جزیره ՓԱ.»‏ عصرسنگ که هنوز هم در دوره وحشت زندکی ԷԸ ՉԱ‏ 





سد سح նապ‏ 


۶ գո) ջե 


ازین انکشاف تازه یم دارند ومی ترسند<ون ,ومیان اصلی امر Հաաա եյ է‏ 
այի‏ ونسل شان بعد از حند سال کاملامنثرض گردد .مفاله խտ‏ که‌از مجله‌دی‌سابت 
ترحمه شیده روشنی کافی به این حقایسق می اندازد ۱ 
Ա‏ رتست رهم نرتسن میسن سس کسوس سکس سر سس سح سم" 


مدت کیو ք‏ ها است ամայ‏ دوم թյ"‏ 
յա»‏ حجر «ՄԵ:‏ ترا 5« یکی از احوال 
دیگر اطلاعی աա‏ در այ Հան‏ کشمور 
յմ‏ سه اسیتقلال رسیده Թեա‏ خراش‌ها 
Էչ ԱՀՀ‏ خیره میکند, ولی مردم داحل جر شه 


جل այեւ‏ بارلمای : 
ز مدتیست و انسان 1 تناول 
تگرده ولی رن هم اعسراس سکند صحتش 

حقتقت این առավ‏ که յ"‏ .از عم جدید 
در Խառ‏ نده ثرین منطقه روی Չա‏ به Հէ,‏ 
افتتاوه داین عبارت از تاسیس گینه جد ید 
دو اقلم حابره بحر الکا Հետ յ‏ «ساربع 


مردم این جن ایر هنوز در اعصر حجر رار 
دار ند ودیع حارم با تحول به عصر جديد 
در استانه نابودی نزديك میشوند ۰ وقراراست 
ماه دسمسر اداره آمرر س 2 شانر اخود 
کاملا په 


شان بدست بگیر ند وسال «Վա‏ 
استطلگ تا مس نود ՐԱՆ ՀՀ ՅՐ (են‏ 
Վա‏ جزو مسعمرات استرا ليا بشمار مى 
رفعند » 

مردم کیبه جدید յտ‏ حتی ն‏ کتون این بت 
هار یسان աար‏ بزیره عاج چ 
աքա‏ اند نمدا ند ե‏ بح 
Հան‏ در سرد اسان 


علامت عشترك 
بين آزادی وبا تثقال 
تا کدام «յամ‏ میا ون انکشا فات رابا 
سر «Ն Վայ‏ وتردید مبنگر ند 
ای له «ԱՐ աւր,‏ مف 
را در جپان Շա: այա‏ ی 


سیا پر Հտ‏ 


ս «ճե:‏ ای حصول آزادی سی ازتلاش عمل 
آرتدوبجای اینکه برای‌آزادی مبارژه بر خیز ند 
عکس չ/թ)‏ دارند يمين "ա‏ بافی 


در 





که ود Ր‏ ال و اد ՎՃ‏ وع اله ورات بون ՀԱՄԱ»‏ 
թառ‏ ۰ 


لاهه هفده هزار نفی وورا بول «շե‏ هزار «ՀԶ խայթ‏ هم بیشس از له هزار ՀՀՀ»‏ 


ندابرد 


. «լ 
ئر یت‎ | 


نفوس آنان بصورت مترا کم درآباد پہای' محدوو ومختصر که ارا ضی زراعتی 
ان وجرد دازدورمه‌های شان میتواندعلوفه‌پیدا کند بسر هیر ند ۰افق این با شگاه ها 
معمولا به تنکنای ա»‏ میگردد که عبور از آن-شوار وبرای هربیگا نه ای غير قابل نفوذ 
1 


سیت خوش ينی برای «յ‏ حمعیت موصوف‌رازرای نام مشترله ولسان Հյաթ‏ دند فعلا 
بعید بنظر هیرسد ۰ 


تیرو کمان استفاده میکنند 


.` و ۰ շ‏ ۰ 
چ کینه‌حد «ԺԹ‏ سرشا را زمعادان 


8 مردم‌گینه به‌اینانکشاف 


باشک‌وتر دیدسی نگر دهد 


ալո ԱԱ) 


میشود واکنون هیچ کسی واقعا نمیدا ند که 
بجای سپید پوستان حه کسانی اداره امور 
رابدست خواهد «ՅՐ‏ انتقال حقوق‌خود 
اردیت (به اسیتشزای امور دفاع و خارجه‌از 
مامور ین استرالیا به بومیان آن منطقه درماه 
دسمر آنچنان باشك وتردید امیخته است که 
بمشکل میتوان جواب مثبنی بدان ارائه کرد 
بلکه حتی برای گرفتن اداره داخلی نیزبومیان 
جزایر مذکور آماده نبستند زیرا تقریبا پشت 
سرهر مامور بومی‌يك استرالیایی قراردارد. 
صدراعظم موشیار نیو کینی میخائیل سومار 
مطمین است که احزاب مختلف رادر پار لمان 
بيك همکاری مشسترك واد ار ساژد اما اینکه 
Հա»‏ پوستان مباجر چگونه بدور خود گرد 
خواهد آورد سوال جوا աաա ՃԱ‏ اما قدر 
مسلم این است که‌سفید پوستان مذکور کمال 
آرزو աթ‏ قبل‌از 51« اغتشا ش‌وخانه جنگی 
رخ پارلمان حرفہایی علیه‌سیید 
پوستان زوه شود واعمال زور خودسری رواج 
پبدا کند خود ودارایی شا نرا به‌نقطه امنی 
پرسا نند ۰ 

طبعا نمیتوان مسئولیت تمام این بد թ‏ 
ها زاره -عمیه حکومته_ا شزا لیا տայ‏ ت 
«ՃՆ‏ طبیعت نیز با اين مردم سر مر والفت 
نداشته است ՀԱՐ:‏ جدید بعد از گر رنلند 
دږ مين جزیره حبان است ومشتاد هزار کیلو 
متر مرب مسراحت آن می آیدو لی‌در تمام این 
ساحه «Տ»‏ دونیم ملیون تن زندگی‌میکنند 
شپر هاۍ وجود ندارو حتی پایتخت آن بنام 
پورت مور زمبی شصت 


7-5 های به اصطلاح «Ր»‏ آن‌از قبیل 


ردهد ودر 


راز جمیت دار د 


مانند احداد شا ن‌همجنان از 


«ո‏ ات 


շա‏ پاپرا گذاشت նլ‏ قسمت غربی‌جزیره 
که امروز جز و اندو نیز با هصیباشد 
(աջ‏ ایر بان غربی موسوم است یکتن از 
Փա‏ بنام یورگوایر نیس مر بوط په اسپانیا 
کشف وآنرا به نیو گینی موسوم سا خت 
واین ժա‏ چہت که با سر زمین گینه واقع 
غرب | ա‏ اشتباه شده بود ۰ 
بالا خره انگلیسیپا در سال ۱۸۸۶ قسمت 
جنوب شرقی جزیر »1 کشف وور آنجا ր‏ 
تحت الحما یگی خود را "ատյ ռն‏ درآغاز 
جنگ جپانی اول استر الیا باعدم بیمیلی‌ادازه 
يو گینی տետ‏ دا بد ست گرفتند ۰وورسال 
۰۱ رما تحت حمایه استرالیا اعلام‌شدو 
ՆԵ‏ ہی الماتبا بەمہا جرین جنگ جبانی به 
فروش رفت Հ"‏ این ترتیبی ما جرین بیگانه 
در آنجا موقمیت «ՄՐՆ‏ را اشغال کردند که 
امروز نیز تعداد شان به پنجاه هزار تن بالځ 
میگردد که هر چزد دو فیصد مجموع لفو س 
آن منطقه را تشکیل ատա»‏ معیذا کنصم‌ ول 
ԱԱ-Ն. 2Ն:‏ 2 ت ՅԱՐ‏ تا 
.در حالیکه چنا 
تجارت کوجك راپیش میبرند "در سال ۱۹۶۲ 
بالا خره جاپا نیبا جزایر չտա‏ را اشفا ل 
کرونذ ودر سال۱۹۶۹ کنترول بایوا و ننوگینی 
به استرا لیا واگزار شد به عنوان Մայ‏ سر 
مین مذکور را به مر حله ترقی وپیشر فت 
عصر յ2Ն-‏ بر سانند ولی حکومت 2 لیا 
به تعبدات‌خود هرگزوفا نکرد وآنان را بہمان 
شکلومو قعیت | جنمامی ԱՏՅԱՆ‏ 
«էլ‏ حالا که موقم آزادی کامل آن مردم قرا 
رسیده این اهمال وفرو گزاشت 


تحارت در Հան»‏ دارند 


خوبتر معلوم 








ա ՅՐ 
راغو نویری او کله جه مثانه ډ که‎ 
شی به جدار باندی بی فشار راو ړی‎ 
هغه‎ ան اوسړی احسا سوی چه‎ 
تخلبه کری دادرارو ر نت ژیروالی‎ 
ته‌ورته دی آو البته کله بی رنگت‎ 
عکر که چیری‎ այյ زیات اوکله‎ 
درنگ بدلون یی زیات او رنگك یی‎ 
پوشتی وی ۰ باید سمدستی ډاکتر‎ 
مراحعه و شې . دادرار اندا زه‎ ծ 
په‌خلیر وبشت ساعنه کښی دوه او‎ 
عوامل‎ անշ ونیم لترو ترمنخ‌ده چه‎ 
کولای شی اندازه بی واپوی‌اوددغی‎ 
ازمو ينی له مخی ډاکتر کو لای شبی‎ 
دپشتور گی وضع رو نانه کړی.‎ 
رګې‎ ոպ» بله‌از موینه چه‎ 
دکومی‎ ՀՐ دسلامتی او یاپه هغو‎ 
ناروغی داحتمال په باره کښی کیرزی‎ 
په ادرارو کښی دالبو مین داندازی‎ 











شتو رگید نسان به ددن کښی‌ دیو ی 





ն‏ دی . په طبیعی ادرار کشی‌له 
«یری لرری اندازی نه پرته» البو مین 
نشته اولکه چه بخوا յ)‏ شو 
دوینو په تصفیه 7 البو مين په 
وینو کسی پاتی کیرری, تو له دی 
ՀԵ)‏ په آدرارو کشی دالبو میسن 
مو جودیت دپښتور 7 دنارو ی 
دلیل کیدای شې . 


دادرارو از موینه دسلو لو او 
مکرو بو دمو جود یت له پلوه, کله کله 
دواکتر له خوا توصیه کیری. په 
طبیعی ادرارو کشی مکروب او سره 
յայ‏ کلبول نشته جال دا چه په 
ادرارو کشی دمکرو بو او ԶՆԱ‏ 
مو جودیت دادراری دستگامدعفو نت 
«ա‏ ده . 
دپښتور ی په نارو 2 کسی 
دوپنو ازموینه همضروریده»داڅکه 
چه په دغسی يو حالت کنبی‌دوینو 
دښوری اندازه له طبیعی حد خخه 
زیاتیری طبیعی اندازه یی په يوه 
تیه کی له ۱۸ نی و۴ 
سانتی گرا مو پوری‌ده . البته‌خینی 





զե Հ. ի կորտ Հ»‏ شویدي 
جه‌دا درار لارو ته ختمیری. به دغو 
لړو کنی تصفیه عملی Հատ‏ په‌دی 
پول چه دوینو غټ مو ՀԱ‏ 
لکه «այ»‏ سره گلبول اوسپین 


گلبول چه د وینو جوپولو د پاره 
ضروری دی. پاتی کیری مگر په‌هغه 
کسی اوبه ار محلول مواد لکه‌مالکه 
اوقند دعروقو له حدار خخه تیرشوی 
او نلونو ته ننوزی به نلونو کښی 
دننه بيا ددو عم خل «յն»‏ دجذب 
عملیه اجرا کیرزی ժտ մտե)‏ په 
سلو کښې ٩٩‏ اوبه او تقریبا ټول 
سودیم» کلوراو قند اوپه سلو کښی 
:4 تر ۷۰پوری‌ضوره بیرته ویئوته 
پذبیری او پاتی برخه بی په ادرار 
تبدیلیری . دغه ټول عملیات دد ی 
سبب کیرری چه وينه له اضافی او 
زمری موادو خخه پاکه شی په دی 
ډول չո»‏ تر کیب هميشه په هغه 
ثابته اندازه کښې چه دانسان‌دژو ند 
دپاره لازمه ده » Քն‏ گیری . 

ادرار له مخصو صو لارو Հո‏ په 


حساسی تصفبه خانی حشت لر ی 


دپستورگودبره چه شی ده اوو لی‌منخ‌ته 
-Ս‏ ؟ یشنو وی دای پم یز ی او ددغه 
بر سوب علت خەدى 942-4 کر وچه‌حهلی 
پښتو رگی روغی رمتی‌وساتو اودبدن‌دغه 
Ը‏ تصفیه ځا نه خو ندی‌وماتو؟ 


پښتور کی دوه دی اود لو با 
غوندی شکل لری او اوږد والی یی 
لهوو لس سا نتی مترو خخه ԱՀՆ)‏ 
دی‌اود ستون فقرات‌یه 95 خواو 
کی پراته دی . دبسی خواپیتورگی 
տմ»‏ خوابه نسبت ټیټ Շ--Յ‏ 
شویدی. هر پښتور گی دتصفیسی 
ددستگاه له‌بو ملیون واحدو خخه 
جوړ شو بدی چه هرواحد دنفرون‌یه 
نامه یادیری په دغه وړو وا حدو نو 
کښی وينه تصفیه کیرری او زیا تی 
مواد بی دادرار په شکل له يا کلو 
لارو څخه دفع کیږی . هر نفرون 
له بوه شر بانی «Հայ‏ در گونو 


آباپو هیر ی چه دنړی و بره‌حساسه 
اوعجیبه تصفی+ خانه ան»‏ پخبل 
بدن کښی ایشودل شویده . دتصفیی 
دغه دحیرت وډه دستگاه جه هره 
ورځ ۱۷۲۸ 72« وينه تصفیه کوی 
اوهغه داضا فی 22 هری موادو له 
شره خلاصوی» پښتور کی نومیږی 
سایی دغه رقم زمونرر په نظر زیات 
راشی ۰ خودا بو حقیقت دی» خکه 
جه پستورگی دهغو وینو په دریمه 
ջե)‏ په خلوررمه برخه چه له زړه 
خخه راوزی» رااخلی اوبه دی دول 
په‌مره د قیقه کی ۱۲۰۰ سا نتی 
متر مکهبه աջ‏ پشور گوته ننوزی. 


صفحه ۱۳ 





عفو յն‏ نه‌به بق‌اعتدایی ՏԱՏ)‏ . 
دادرادی دستگاه عفو نت . 
աՀ‏ مووویل چه ادرارمکروب 

نلری "وادراری دستگاه دمکرو Ք»‏ 

په‌مقابل کښی «Աղ‏ ده . سره ددی 

هم کله کله عفونت پښتور کو ته‌لاد 
پیدا کوی . عفونت يادو ينو لهلاری 
ناد شکتنی محرا له لاری ان 
پشتور گوته رسوی . دغه نا رو غی 
په ښځو اوهلکانو په 5,5 بیانجو نو 
շաք‏ زباته ده اود پیدا کیدو علت 
پی‌به ښځو کشی امیند واری دهچه 
دادر ارو درکود سب کیری او به 
ماشو مانو کښی ددوی دکنا فا تو 
سره دادرارو دمحرا 5 وا لی‌دی. 
وروستیو ՎԸ‏ نو ضو دلی ده چه‌دغه 
نارو չք‏ به‌ما شومانو کی زيا تته 
ده‌او زباتره نه تشخیصیږی او که 
تشخیص او تداوی 2-2« وروورو 
مزمن کیرری او پستور گی دنیمگپری 

خواته درو می . 

ջն Ն‏ کشبی دد غی نارو غۍ 
չա‏ سایی دتبی اولړ زی سره‌سو 


տն‏ په ۰۸ مخکی 


خواته خی. دېښتور کی دغه مز من 
ջա»‏ تر տն)‏ مو دی پوری نه 
پیژندل کیرری او ناروغ له لسوخخه 
ترشلو کلو پوری له دغی نارو غی 
خخه خبر نه‌وی. ځکه جه առ‏ 
նչ»‏ تی մտ»‏ بوری خبله و ظیفه 
سر ته رسوی اوکله چه بی وضح 
بالکل گوه وډه شی » دنارو غی‌نبی 
راس سره کیږی .۰ 

په دغسی حالت کی دتشخیص 
له پلوه » Նա‏ غوره Վա‏ دادرارو 
ն)‏ تو اگل وی چه سری աա‏ 
خوغله‌دهغه ددفع‌کولو دپازه له‌خوبه 
را وښیږی . دوبنوزیات فشار اودغه 
راز دستر گو دلیدا ختلال‌هم له‌هغو 
نښو خخه دی چه ناروغ دی ته‌متوجه 
کوی جه Մ ան‏ ته مراجعه‌وکری 
اوبالا خره دوینو دفشار زیاتوالی 
دزړه دنيمکر تیا سبب شوی اويا 
չտ‏ دتوئید په الر دمر‌بنی سبب 
گرځی . دپبتور گو دپي سوب خخه 
مخنبوی د عفو չա‏ و په تمزه‌بیا 
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دسئو ای 15 صوب تداوی ده :وله 
همدغه امله نه ښابی جه دغه دول 


خکه جه رنگ بی سور اوشتی او 
حغی اوبو له ورنه وقجه غو نسی 
یکشی و ینخلی شوی وی . دغه نی 
کل هکله بشیری نه‌وی او ԿՆ)‏ موده 
ښابی ستړ بااو بی اشتبا بی‌په‌شکل 
رابر «ՄԻ»‏ شى . په‌هر حال دوینو 
اوادرارو ازموینه تشخیص خر گندوی 
خکه‌چه‌په‌اد را رو کشیدطبیعی‌حالت 
په‌خلاف البو مين اووینه شنه اود 
وينو دشوری اندازه هم ՓՆ‏ وی. 

دپشستور ی پړ سوب که‌خه هم 
خطر نا که ناروغی‌ده. خوله شهمرغه 
دهغی دنداوی امکان ویر دق او بة 
سلو շաք‏ ۸۵4 خخه تن ۹5 پوزی 
نارو غان يی ښه کیری په مائومانو 
کشی درو غیدو اندازه له دغه حد 
خخه هم لوره ده او به‌سلو ٩۸‏ بی 
بودی رو غیری . 

داکتر ددغی نارو աք‏ به تداو ی 
ջատ‏ دما لکی او غوښی انسدازه 
محدود وی اوداو بو اندازه تنظیموی 
تام ده کی دوه 
پوره خلا صه نشی » په دغسی بو 
حالت کښی پیستورگی دمزمن پړ سوب 





ԳՇ صفحه‎ 


نوری مختلفی از موینی هم شته چه 
دلنه بی له ՖԵ‏ نی خخه ډډه کوو. 
له پسنور کو خخه عکاسی رادیو 
گرافی دپنستور کی دنارو غیسو 
Ծո ՍԱՀ ա ՊՎՏ‏ 
թ»‏ سکو پی » په وسیلسه 
دمتانی کتنه լո»‏ دنارو عیسو 
دتشخیصو لو او په ادرارو کننسپی 
չեւ»‏ دمو Հետ‏ دعلت درو سا نه 
کولو دپاره دیره ار زښتنا که յե‏ 
ده‌او داهغه մտի‏ چه‌یو خراغ پکی 
«թայ‏ شوی اوپه առան‏ تو که 
«աա‏ ننو زی . 
دیشتور گو բ‏ سویب‌خه‌شی‌دی؟ 
مونږ دغه جمله շր‏ او ذبر له 
مواوریدلی‌ده. به۱۸۳ کال کیر یجارد 
برایت «ոջ‏ انگلیسی داکتر له‌لس 
کلنی տրո‏ خخه وروسته په دی 
وپو هید چه په دغی نارو غی کسی 
دعفونت نقش له «ջն‏ نشو ایستلای 
مکربه خواشینی سره بایدا عتراف 
وشی چه دهفی دتداوی توان 
ք.‏ او ԱԱ‏ سوم 
էան‏ پې هم له سره خلا صیرری» 
ددغه شه والی کیفیت ور ته خ رکند 
نه‌دی . نن ورخ‌هم خه Նանտ‏ دیوی 
»2 له‌تیر يدو وروسته مو نږ هم 
دهماغی جملی յա‏ یلو ته مجبور یو 
دپښتور گو پړ سوب «եջ‏ له 
عفونی نارو غیو خخه دوی پا خلور 
ա»‏ وروسته خر کند տ‏ آوداهغه 
Ա 2 ՈԿ Ն..‏ 
نه‌وی پاتی شوی . له زیانو څيړ نو 
څخه څرگنده شو يده چه مکرو ب 
پهمستقیمه تو گه دپشتور گو په 
پړسوب کښی برخه نلری . بايد 
وویل شی له دی امله چه مکروب بو 
خارحی جسم دی ء بدن دهغه هه 
լեն»‏ کی انتی کیبور ایجادو ی. 
نوخکه عفو لتو نه دپنستور گو په 
پرسوب کښې غير مستقیمه بر خه 
لوبوی . دغه ناروغی دعفو نارو غیو 
لکه دستو نی ددرد اوپړ سوب نه 
دوه بادری هفتی ورو سته بیدا 
کیږی . 
دنارو غی شروع کله کله ناخابی 
وی. دتبی سر خوزی بې اشتما بی 
خوابدی اود مخ اود ستر گو بنسو 
دپرسوب پهنښو سره پیداکیپری او 
دمخ پر سوب ورو ستی نښه ده چه 
د اندیشنی سبب گرخی او سړی 
دډاکتر տաճ տամ‏ پر سو ب 
کله ան:‏ وی اوپه ټول بدن باندی 
خود يږی » په دغه حالت کی 
ՀԽ ԿԱ «արել Ե‏ 
بی‌هم ارری کله کله دادرارو در نف 
بدلون» د اروغ د ویری سب بکیږی 
شماره ՀՀ‏ 
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دز ردیف جرایم میتوان یکی هم 
از قا چاق نام برد که این اداره 
موظف است تا جلو آنرا کرفته و 
نگذارد تا این عمل ضد ն‏ ادا مه 
پیدا نماید . 

دار حالبکه مدير | سبداد قاجا 3 
Մել‏ ی ن رف ردو 2و نی 
را جواب گفت به سخنان خویش 
حنین թի‏ : 

قاجا قبران با فعالیت տ‏ نا 
مت ما و ی 
یکر اقتصادی کشور وارد رده و 
منافع ملی را فدای هوس صای 
شخصی حو بش مینما ند آنمپا که 
باه ո զի:‏ اس حف شوم وس 
خطر րատի ԱՆՑ այտն‏ ا 
մեշ ՆՏ տատի‏ ۳5 
Լ»‏ می آور ند . 

خو شبختا نه ջն‏ جود آمدن 
رژیم ւջ‏ ملی‌ما که هدفش جز منافع 
منی چیز دیگری نیست وبا از بین 
زفتن شرابط نا مطلوب وضد ملی 
کدشنه دیگر بساط استفاده ها ی 
شخصی وفرار از جنگ قانون چیده 
شده ومجا 45 Վայ‏ داری مقابل‌این 
ګونه اعمال که با منافع ملی ملت 
افغان سرو کاز دارد Ն‏ جدیت تا م 
به جر بان افتاده . 

-- خوب‌نداغلی‌مدیرانسدادقاجاق! 
طوربکه گفتید مجرمین با پیشرفت 
جامعه Գա‏ ارتکاب جرم خودرانیز 
نغییر میدهد آیا درین اواخرتغیری 
در ارتکاب مجرمین دیده ميشود يا 
ԱԵ»‏ 


>= دلی طور نکه معلوم است تكتيك 


قاجا قبران تغییر خورده چنا نکه 
دیده شده قا جا قبران مثل گذشته 
نمی توانند اموال قاحاق را راسا به 


1 9 لبت‌فاحاقب‎ ՀՅ» 


յ" 


تنکته تنک‌تر میشود| 


در کمر بندشخصی بیش از باك‌سیر تر باك 


دابور از: չա‏ 239 کر یت مالته تقر یماسه هز ارامپول‌وجودداشت 


ոգ, 


a n n E a a on ատա مت نت‎ PF 


- به همه معلوم است که انگیزه 
های جرمی از بدو بوچود آمسدن 
اجتماع دامنگیر بشر کردیده وبا 
پیشرفت مادی ومعنوی وارتقا ی 
زندگی յթ‏ سویه ارتکاب جرم 
مجرمین نیز از شکل بسیار տնա‏ 
خود به اشکال مغلق تبدیل گردیده 
است مرتکیین این گونه اعمال‌همیشه 
کسانی اند که اعتماد وسا کمیت بر 
نفسس ندارند تبارز همجو اعمال به 
عنو ان حرایم مختلفه مورد 
دلچسپی قانون قرار گرفته 


قوانین «وضوعه که متضمن 


بت د 
و تو سط 
حیات 
اجثماعی وامنیت عامه است حدود 
حزای آن توضصیح شده است . 
مر ظفین امنیتی که تطمیق اتد تان 

قا نون میباشند غرض جلو گیری از 
دقوع جرایم,اصلاح مجرمین وعبرت 
اشتخاصی 5 وبا در فر دا شت 
تغیر سویه مفاسد اجتما عى مجاد له 


լ 


خود را شدت بخشیده ومر تکبین‌را 
به پنجه قانون می سیارد . 





لوحه‌ای بخود جلب کرد ایستادم و 
دقیقانه خواندمش به جبای ۲ 
میخواستم رسیده بودم داخل اتاق 
شدم دید معقب յւ»‏ شخصی در 
حالیکه عينك سفید به‌چشم داشت 
وموهای خرم‌ایش به سفیدی گرائیده 
باخو نسردی مصروف صحبت‌بایکتن 
ازاعضای Վաճ‏ بود . 

: رفتم برسید‎ Հետ» 

ا 

خود را معرفی کردم در حا لیکه 
درسیماش جدیت به نظر میخورد 
مرا به نشستن بالای کوچی که در 
پپلوی յ"‏ ش قراز داشت دعو ت 

از آمو Յեն‏ می‌برسم : 

-درین روزها که پولیس برای 
فاحاق ودسنگیری‌قاجاقبران 
به اقدامات جد ی متوسل شدء‌لطفاً 


اتسداد 


رالجع به فعالیت های شعبه قاجاق 
وزارت داخله معلو ماتنی برای 







رو ندون عرضه دارند . 


خو اندد گان 


Հ»‏ اواخر اخبار گرم وجالب 
نوجه از قاجاق وفاجاقبران در روز 
ան‏ وجراید کشور به نشر می 
رسد كه هريك آن از فعالیت و 
جدیت پولیس دربرتونظام جموریت 
«Ն»‏ میکند ژوندون برای «Հա‏ 
خوانندگان خود را به جریان 
گذاشته باشد نمايندة خود را برای 
نه رادوری موظف ساخت . ابلك 
مصا حبه خبر نگار ژوندون 
را Լ»‏ ښاغلی محمد ظاهر مدير 
انسداد قاجاق قو ماندانی عمومی 
ژاندارم و بولیس وزارت داخله 
نقدرم خودنندگان محترم مینمائيم . 

وفتم سراغ مدير انسداد قاجاق 
وزارت داخله . 
وقتی از دهلیز ها میگذ شتم دقیقانه 
لوحه های دروازه مارا از نظر مسی 
گنشنا ندم تا اتاق مورد نظرم راهر 
چه زود تر «թա‏ 

زیرا قبلا انجا نرفته بودم نظرم‌را 


از داست به چپ چېره های‌مختلفه قاجاقبر Սեյ‏ که مبخواست‌بهم رکز بیاید 





بدست پولیس افتاد . 

- ندابیر لازمه‌امنیتی که‌درین زمینه 
گرفته شده از چه قرار است ؟ 

, -ندابیر لازمه امنیتی‌در سرحدات 
میدا نپای‌هوائی ءخطوط ترانسپورنی 
با در نظر داشت پرسو نل تجہزیات 
وسایل‌واجرات مقتضی بعمل آمده‌ودر 
آینده نیز طبق ایحا بات وسعت 
بیشتر کسپ خواهد 57 کدام‌خلا 
برای استفا دة قاجا قبران با قى 
نخواهد ماند . 

بايد علاوه کردکه محادله با این 
دشمن ملی واعمال ضد منافع‌مردم 
کشور نه կա‏ وظیفه فوای اهنیتی 
است بلکه وظیفه انسانی ووجيبة 
ملی همه وطنیر ستان بوده وقانو ن 
نيز اين خدمت فابل قدر اضف لاع 
دهند گان را که ՉԵ‏ خود را بخطر 
انداخته وجلو اعمال قاجا قبران دا 
میگیرند نادیده نگرفته واطلا ع 
دهنده با ادامه اطلاعیه های مونق 
که منجر به گرفتاری اموال قاچاق 
گردد میتوا نند از مفاد مادی‌قانونی 
بر خوردار گردند . 

بعد از آن رو بطرف یکتن از 
ՍԵՆ»‏ نزديك خود نموده دا پوری 
را که وی ترنیب داده بود ګرفته 
وپس از قرا ثت آنرا برای من 
سپارید . 

این راپور که بطور پسیارمختصر 
اقلام مواد قاجافی را که در ظرف 


پنج ماه اخیر پدست پولیس افتا ده" 


نشان میدهد که قرار ذیل تشر یح 
տ ՆՆ:‏ 

۱- رخت باب از قبیل زدی- 
گلشن مخمل_-نیلون- جرسی‌ململ 
الوان ՕՀՎ‏ توب . 


بقبه درصفحه ՂԵ‏ 


به این کار ها Կ»‏ درت می ورزندیا 
خير ؟ 

ն -‏ من‌خود درین اواخر شاهد 
5 ال قاجا قبران تر باك بودم که 
با چہره‌های بسیار معصوم در داخل 
موتری نشسته ومیخوا ستند Ձե‏ 
را حمل ۳ 

لطفا در مورد این‌دوشخص‌اند کی 
مو ظفین انسداد قاچاق که هميشه 
در تلاش هستند وکا նե»‏ به 
تفتیش‌وسایل Աշա «ԱԽ Նայ‏ 
در حصه ماهیین وقتی, موتری را پا 
سوار ی‌های آن میرد تفتیشس قراد 
دادند شخصی را که չջ»‏ جان» نام 


առթ‏ با «ա»‏ کیلوو ۲۰۰ وام 


ՅԵ»‏ در حالیکه همه ՀՆ»‏ هارادر 
خریطه پلاسیتکی اندا خته وبسدور 
کر خویش بسته وکیش بدور سر 





که չեր աան‏ و ۷۰۰ گوام دیگز 
که همین‌راه را می‌پیموددرمو تر بعدی 





این خریطه های پلاستیکی مملواز Մեյ‏ است‌که بچنگ پولیس 


Գծ صفحه‎ 


افتاده است 


کربت های مالنه که درآن امیول‌های دوا بود 





لاریک» بامہارت تام ՓԱՅ‏ ترباك مخفی شده بود 


مو ظفین انسداد قاچاق در راه ՀՅ‏ 
هار متو جه میشو ند که در کان 
اموال در يك لاری کریت های‌مالته 









هم موجود است در حالیکه کمتسر 
دبده شده مالته از قندهار به‌کابل 
Ճա‏ توجه پولیس را بخود جلسب 
میکند وپولیس بعد ازجستجو د ر 
می ան‏ که در کربت ها دواهای 
աա‏ جوددارد بقسمیکه‌در پنج کر یت 
مالته محموعا «۰۲۸۷۹ امیول ستیرو 
مایسین وپنج قلم ادویه دیگر 
گذاشته شده بود . 

- نا غلی مدير انسداد قاچاق 
لطفا بگوئید :با تدابیر لازمه ای که 
درین اواخر از طرف پولیس گرفته 
شده وعرصه فعالیت قا چا قبران 
ننک «ատյ‏ وآنپا نمی توا نند په 
آن حرئت سا بقه دست بکار شوند 
وآنطور یکه տմ‏ های مواد ذاموال 
قاچاق را չյա»‏ ندحالا نمی այտ‏ 
ل کنید اا Սէթ նայ‏ دی 
خود داشت موظفین این اداره آنرا 
گرفتار کردند وعجب اینکه رفیقشی 


کدام سرای նյ‏ حویلی در داخسل 
شپپر بیارند از نیرو اولا اموال را 
در مناطق خارج از شرو یاپه‌عبارة 
دنت اطر اف باد هات نزديك شر 
آورده و بعد از آن کم کم آنرا در باز از 
بفروش میرسانند . 

وهم طوریکه درین اواخر دید ه 
شنده فا چا قبران به عوض,وسایل 
عصری ترا نسپور تی مثل موتسرو 
غبره از قافلة حبوا نات استفاده‌می 
کنند زیرا موتر هاهمه تحت مراقبت 
شدید پولیس قرار گرفته .واگر عم 
استفاده می برند جا های بسیار 
مخفی در موتر ساخته աց‏ از آن 
به این عمل مبادزت می ورزند . 

Անհ).‏ جا های مخفی را اندك 
تشریح بدهیید . 

در یکی از յր‏ های که جندی 
قل աաա աոան‏ افتاد 15 ا 
بالای سیت با چنان այկ»‏ خربطه 
های ՀՆ7‏ جیده شده دود که‌در نگاه 
اولی ولو هر قدر هم انسان متو جه 
میشد آنرا نمی توانست حدس بز ند 
مخصو صا بوی Ն‏ را کمترمیشد 
استشمام کرد زیرا در عقب مو تر 
جار راس کاو حمل ատ‏ که بوی 
وتعفن کاوها بوی ترياك را ازبین 
مسرد ր‏ 

نا آنکه یکتن از برید من‌های‌فعال 
این شعبه‌متوجه آن‌شده وآنرا کشف 
نمود . 

این خود میرسا ند که قاچا قبران 
در هر مرحله تکتيك տ»‏ خود را 

تکتيك جدید دیگری که آنمم‌درین 
اواخر توسط پولیس کشف شد 
عبارت.» از استفاده از کرت صای 
میوه است .بطور ՀԽ‏ چندی قبل 


4٤ شماره‎ 





ی 
و 


Դ. ՅԵՄ 











درسی ازرقص کلاسيك 





ترجمه : رهیو 


رقاصه‌ای که نقش شعرغنایی ودراماتسك 
بازی می 558« دیاست انرا بعہده گرفت 6 
بدست آورد. وبعدهااین‌راه توسط حویندغان 
شیوه های وین هنربالت» بخصوص یکترین 
که برای اولین بارلفب هنرمند مردمی رابه 
دست آورد دنبال شده آگاهی روشن» نبوغ 
واستعداه این زن باشیوه «ԱՀԹ‏ صای 
جدید افق هلر بالت راگشاده 3 روشنتر. 
ساخت ۰ 
بعد از انقلاب۱۹۱۷ این عکتب تو سط 
«Բ Տ Վ‏ و کف شود کی տան‏ 
معروف »5« دو باره سازی شده او نسل 
جدیی رقاصان با لت را پر دد ش ١‏ 
نقش‌ بر خی از هدایت کنند کا ن: این هنر 
درراه شکو فانی آن ارز نده و غير Կ‏ بل 
قرامو شی աաա‏ 

ی ار و ن ارد 
دز لنینگراد » اثر یی ارو ی سر شت‌هنر 
بالت مسکو گذارد. 

در این مکشب اکنو ن 7۰۰ شا o‏ وه 
12 گیری و آمو زش هنر ظر یف وسحر 
Հրա‏ رقص مشفول ճն ս"‏ . سرخی 
از اینان از دور دست Ն‏ کشو ر آورده 
شده‌ودر آسا یشگاه 7 را می زند ۳ ھی 
۳۳۹ - دیاین «աճ»‏ حتی بالیرین های 
«այ‏ کشود های دیگر به فرا گر ԹԵՑ‏ 
هنر می پر وازنده این առ.‏ اکنون‌شسپرت 
و آوازه بین المللی دازد ۰ دراتاق ای 
زیباو کوچك منزل سو ماين عما ر ت‌بسیاری 
مواقم انسان شاهد قرار داشتن بازیچه 
های کودکان در پپلوی بو ت‌های‌مخصوص 
رقص «ն‏ می «ՀՆ‏ ١اطقا‏ ل با و جور 


تمرین های مشکل وظر یب باز مم 
کودکان اند 





شا گزدان|بن‌مکتب بااو لین بوسه‌خور تیدصبحگاهی به 
بایکو بی آغازمیکنند 


.. 


عمارت باشکوه وزیپایی که از آنسوی 
پنجره های նյ)‏ ودرخشنده اش همیشه نور 


گرم رقص وساز به بیرون نفوذ هی نماید» 
متعلق بمکتب هنر سحر آفرین ولطیف 
رقصی می‌باشد که در کناره دریا مسکو 
نا «Յե‏ استء درروی تالار ها بلسورین 
آن دخترك Ն» Փայտ‏ بااندام های لطیف 
وشکنند؛ شان هرروز بر قص وپایکوبی 


عیبر د از ند تا روز ی توانند مصانند 
Ն‏ های هعروف بولائواء پلتسک‌ایا و 
فید بچف روی աջ «ուշ‏ بالت جمانی 
աա»‏ وقصه ای دا نمایش گذارند. 

درسن هشت سالگی این «جوجه های قو» 
ՓՆԵԼ‏ های خودرا ترك می անտ‏ تابروی 
دریاجه های زیبا بجمند. 


այն‏ این مکنب بسال ۱۷۷۳ زمان ی که 
شودای قیمومیت شېر مسکوتصمیم‌به ԱՎ‏ 
نمودن صنف رقص بالت نمود. هیوسد ۰ 
سی ودوسال بعدتر این صشسف به مکتب 
تیاتری که کارش پروراندن هنرمندان‌تياتر» 
رقاصان بالت وموسیقی دانان‌آرکستر! بودء 
بدل شد ۰ نقش عمده درراه گشایش این 
مرکز هنری وبخصوص درهنربالت رادرتاریخ 


ابن هنر» ادام گلوژوسکی که معلم هنررقص 
بودبازی نمود اوباجرات 2525 درولمایه‌های 
جدید دابرای هنر تیاتر وبالت «ն‏ و 
سعی نمود تااز عنرمردم حانمایه هایش را 
سیر اب ساژد ۰ 

درآن 1533« اکثر پایکوبان وجمندگان‌بالت 
به شیوه تیاتری هنرشان را յան‏ میدادند 
وروی همین յմ»‏ است که مااترات آثر! تا 
سال هابعدی ازلحاظ روانی وشخصیت سازی 
ذبده هی աջ‏ ۰ 

این مکتب راه های جدید ومعقولش را در 
دعه سوم قرن عدشته زمانیکه سنکووالسکایا 


ՎԼ ամ» 





այ‏ اخو ԽՄ‏ شاگرن کوحك این مکتب. 


منگا 2« کودکا ان در 
معلما ن այ,‏ ه شا ن Հ‏ 


աոնե‏ رکف 


سید نام ها پیکره 
աո աջ |‏ ند. از همین 
کار روزانه شان آغاز می անջ‏ 


تا «Զան»‏ آنان به‌ذروه 


مکا نب دیگر ات 

درس «առն‏ دوام می 

بن‌حالت در زمانی که شا, کردا ن 

մ آماده میشو ند‎ անտ 
توجه اساسی به‎ 


تدر یس مشود 


تیاتر. ساز» «ԱՆ‏ ودیگر هش Փե»‏ 
وارد լ‏ 
دیدن نموده به تما 
այ» յԵ‏ ۰ بعد دیدار شا ن د رد 
ساعت درسی مخصو ص باشور وعلت قه 
عوردبحثك. «տա‏ و گفتگو قرار 
معلمان ورز يده هنر Ն‏ لت که حوو شا 
روزی بالرین معرو ف بوده Ն,‏ هم ۱ 
باشتد درس های شا ن را پیش‌مببر 
پپلوی آمو زش منرظر یف 
رقص این می باشد تاروح بك Ախ»‏ 
خوب راورو جود شا گردان ببر ورانند ۰ 


 اج شا کر دان‌مکتب‎ ۱۹۷ ՄՆԵ» 
ست‎ ա յայն (گراند هر یکس) را در‎ 
خی اه شا کردان این مکتنب‎ 
دز‎ տ هاو مدال‎ 
رده اند جندی قبل آنان‎ 


تي 7-2 ت‌بین‌الملل 
برای هنر بالت شو رو ی «Ս‏ 1 ور ده 
ویبسیاری شا گردان آن» برستيغ شامخ 
این »2 در جپان دست ړا فته اند ۰ 


پس جشن دو صد مین سا لگره‌تاسیس 


این" مکتب با گذشته دور خنود با شکوه 
جلوه می անտ‏ ۰ 


٤٤ شمارٌ‎ 








قق س .ا 





| های فلم برداری ازتوریدفام‎ աք 
شان » به این کشور خبی نداشتند‎ 
واصلا اجازه نمایش آن را نداده‎ 
بو دند . > . این صاء همه‎ 
معضلاتی بود که‌ازیکسو باعث‌شسده‎ 
بودء تافلسهای‌تجارتی در کشوربازاد]‎ 
› گرمی پیدا کند واز جانب دیگس‎ 
درد سر های برای مو سسا ت‎ 
| . مسوّل بوجود پیاورد‎ 

نا غلی آصفی افزود : 

دولت برای رفع این Ն‏ ساما: 
هاء تصمیم گرفت تا تور ید فلم» 
انحصار فوسبه եշ)‏ فلم شود Ս‏ 
روی این تصویب Հաս‏ ازین » 


ژوندون 
















` 


افغان فلم »در مورد تورید فلم د ر 


- فلم متاعی نیست که آن را › 
بتوان از يك مرجع بدست آورد» از 
همینرو .تا جران قبلا از هر جا وبه 
هر وسیله یی که میخوا ستند فلم 
می خرید ند » کرایه می گرفت‌ند و 
وارد کشور ատ»‏ بعضی فلم ها 
به صورت غیر مجاز وارد کشورمی 
شد »دسته بی از دادن تکس و 
محصول فلم ها »به وسایل مختلف 
فرار میکردند فلم‌به անալ‏ خود 
تاجر بود ودرین انتخاپ »او هیچ 
مکلفیت ومسئو لیتی نداشت . گاهی 


ծ 


از گل احمد ژماپ نودی 


بهمر نن 


@ دوهدفام‌اسربکایی, اروپاییو «տնա‏ 
عنقر بب‌ازطر بق افغان فلم تو ریدو نما بش داده 


6 

ھھھ 
ر 

مر 


FT ان‎ Կե 






دیدن فلم ها میروند وهر يك »به 
قدر فہم ودانش خود տ‏ وسيله 
بر داشتی Հաճա‏ وفیصدی کثیر بی 
سواد در ین مران نقش بیشتری‌دار ند 
آن ها روز نامه نمی خوا نند շի‏ 
محله خبری ند ارندکتاب و مطالعه 
نزد شان مفہومی ندارد. واز همین 
سیب նտանի Չն‏ لو անոտ‏ 
تیرون از Եթե‏ نخود շաք,‏ اطلا عی 
دارند وسینما ՄԱՆ‏ وسیله یی است 
که کوشه های از ծկ»‏ راء دربرابر 
دید شان տ5շեաե»‏ .حال «եյ‏ فلم‌های 
Նաշ‏ ها »خوب وآمو زنده باشد » 
تاثیر آن مثبت واگرجنبه تجارتیو 


| منحرف کننده آن‌بیشتر باشدوای بر 
حال این گروه واین تما شا گر ... 


«այ Ժե» Ն‏ ن جم ورت در 


کشور »این موضوع نیز از نظطسر 
| دولت بدور نبود ووزارت اطلا عات 
ը‏ کلتور »برای بپتر شدن نما بشات 


سینما های ما, گام های برد اشست 
مقررا تی طرح کرد لوایحی ساخت 
وعیات های را »به هر سو Աա‏ 
نازمینه بپبود تورید «մտ»‏ فلم‌را 


#أفراهم سازند . 


® نام.تاعی است هنری وفر هنگی» نه تجا ر تی 
همین ճա»‏ تجا رت‌باعت شده» تافلم هاار وا 


فر هنک دنحرف‌شود , 


ԹՅԱՆ برای اصلاح و تنو ع د رنما بش‎ թ 
۰ Հաաա) ها خر‎ Բ پروگرا‎ 





سینما یکانه محل سر گر می 
ան (չբ‏ کہا تفریگا هی است 
4٩‏ بر ان و انان مام ان ها راغ 
دارند ۲طفال آن را می شنا Հա‏ 
ونا ميل Թ‏ میتوا نند» ساعنضی 
سر گرم شو ند . 

واین سینما »این وسیله سر گرمی 
عامه » که همه په آن علاقه دار ند »در 
ذمان مردم մն «ն‏ عجیبی دارد . 
նանա աա Մ.‏ رازه 
طبقات .تشکیل مید هد. روشنفکرے 
ان »طبقه Ն‏ سواد նել,‏ وکود کان 
وبالا خره گروه کثیر بی سواد »به 





صفحه ۱۸ 


ծ‏ سىنما ها ی 0ا 


ل سے 
و ست 
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شون کاتری دردوجپره 


«ՖՆ‏ میگو ید 

ای ոա‏ در کشت هین اراد 
بودن تورید فلم »در յան‏ آمدن » 
سطح فلم های توریدی تالیر مہمی 
انداخته وحتی فلم های تجار تسی 
هندی » همه سینماها ی کشور راء 
پر سا خته بود . 

او می افزاید : 

در لایحۀ جدید تورید فلم »برای 
هر مملکت محدود بت های وضع 
شده وفلم .مطابق این پرو کرام » 
وارد مشود . 

همچنان »از ممالکی که قبلا فلم» 
به کشور ما وارد نمیشد »نیز فلم 
هایی تورید ونما بشی داده خواهد 


ը 


سك . 


اخیرا هیاتی مر کپ ازنما یندکان 
خبره وبا صلا حیت وزارت اطلاعات 
و کلتور »برای انتخاب وتورید فلم, 
به بعضی کشور های شر قی‌وغربی 
سفر کرده بودند Նա‏ غلی آصفی 
درین مورد میگو بد: 

- این هيات »به منظور انتخا ب 
وخریدار ی‌فلم به‌افغا نستان »موظف 
شده بودند »هيات ضمن سغر په 
يك عده ممالك آسیا یی واروپا یی 
در صد فلم را انتخاب وقرار داد 
"շտ‏ آن را «աաա‏ . 

همچنان این ան»‏ زمینه تیه‌فلم 


ژوندون 


:آیا برای تورید فلم از هر 


ու անու ուա Աո ۱ ۱‏ یر ی لا ری ار ۱۳ ۸ 1 


۱۱۱۱ ԱԱ ԱԱ ԼԱԼԱՆ) 


راحتی نماشاچی بررسی 557 بعد 
به هر سینما »فلمی‌را به نمایش‌می 
سپار «թ‏ که مطابق ایجاب پالیسی 
و نما شاجی آن باشد . 

شا غلی صمد آصفی این سوا لم 
را که 


مملکت فیصدی مابی قابل شده‌اید 


تماشا Ժե»‏ سسنما های مارا همه طبقات» تشکیل‌میدهد. روشنفکران» طبقه باسواد » اطفال وکود کان 
بالا خره کروه کنبر بی سواد. به‌دیدن فلم ها میروند و هر يك » به‌قدر فېم ودانش خود ازین وسیله 
برداشتی میکند وفیصدی کثیر بی‌سواد درین مبان‌نقش بیش‌تری‌دارندآن‌ها روز نامه نمی خوانند » ازمحله 
خبری ندارند» کتاب ومطالعه نسزدشان مفپو می ندارد واز همین‌سب از تحولات و دیگر گونی های‌بیرون 


ՅՆ» ړاء در‎ ԺԵ» وسبله بی است که گوشه های از‎ ԺԱԺ خود » کمتر اطلاعی دار :دو سلما‎ նշա) 


Sentai mtewFÎlemattsereumetayafiuravauuaauvearm aiia eueuetaYeTTarTmtecaaTe vitae eeermuutuRrETOTYTIBITAIEITRIISILaL18!!ANHEN IIIIII Ի աԱ աա անունը 


نظر بنظر درجه و کتگوری اشس 
اجازه ոն»‏ فلم های معین د اده 
مشود . 

در ین باره توضیح بیشتری می 
حراهم. او می‌گوبد : 

نخست سینما ها راء از ԼՑ‏ 
ساختمان » ما شین آلات آ و ازو 





۱9 


:دید شان مبگذارد . 


۳۱ 


گذشته Հնս‏ سینما هميشه 4 
نمایش بك نوع فلم نبر دازد ՃՆ:‏ 
با نمایشس فلم های مختلف تنو عی 
را برای تما شا چی به وجود آورد . 
وی می‌افزاید 
ب سینما «Չնա‏ نظر تخنیکی 


درجه پندي شده و برای هر سینما 












ماي مسترك - افغان‌فلم «ՏԵ»‏ پرو گرام هاي منظمی انجام ميدهيم Ստ:‏ کمیشن موسسه ծեց)‏ فلم تعداد دیگر آن نیز »در آینده نزديك 


» بعضشی تا هر سینما طور عادلانه از انوا ع »5 بروی پرو گرام کمینی حای مولد‎ նյ مطالعه کرده‎ նյան) 

کمبتی های فلمبر داری این دو فلم ها ءاستتفاده کرده بتوا ند.. فلم های جدید که این موسسه‌از وارد می شود . ۱ 

| دو فلم‎ «թ بهو همچنان این موسسه‎ 17 ծկ» »در گذشته کمپنی های معروف‎ ե» տան» تماس 27 . بقول‎ աճն: 
قسما ازطریق هنری ر۲ نیز در سال جاری مد نظر‎ «աա» هر فلم اروپایی قرار" داد کرده‎ ան «ռտ می پرا سم : دوازده‎ 


فلم تحت چه شرا بطی 21 نه را وبیست هزار افغانی از هر فلم زمیّن وعواء وارد افغا نستان شده‌و دارد . 
به افغا تستان آورده میشود ؟و کیل 
رئیس Ժա)‏ فلم دز زمینه اینطور 
توس متا 

دیکنوع نورید فلم ءبصور ت 
کرایه اشست ".در فام های کرآایی که 
شامل افتیاز نمایش واستتفاده از 
Մ‏ فلم نست »مسو ագ)‏ تلف‌شدن 
وصدمه دیدن « پر نت» فلم بدوش ما 


ات 















































قسم دیگر تورید فلم در کشو ر 
این استت که کاپی فلمبای جدید Ն‏ 
مستعمل »با امتیاز نما ش‌آن بصورت 
دایمی خریداری ميشود . 

قرار است که فلم های مستعمل 
به زبان ցե»)‏ شان نماش داده 
شود وفلسیای جدید در آینده با 
تبیه ماشین آلات دو بلاژ در خود 
کشور قستما دو بله شود . 

وی قیمت تمام شد يك فلم راء 
ابنطور 52617 میکند : 





յա» -‏ فلم هندی پا از 
ممالك شرقی"دیکر» برای «ե‏ ازيك 
هز از و بنحصد » تادو هزار وبنحصد 
دالر تمام میشود Կ)‏ همین ترتیب 
کرایه يك فلم اروپایی بین‌ششصد 
| الی‌هزاردالر #نظربه فلم‌میزسدالبته 
درمزارد ‏ استشنانیژ نظر به‌ سوبه‌هتری 

| له كا Հա‏ . 
سا غلی آصفی سوالی را درمورد 
قیمت تکت سینما سما »ایقطورجواب 
- همین تکت های فعلی نیز »به 
عقید غمن »برای تما شا چی محیط 
«Ժե‏ اتتصادی »یلند است 
در آینده نیز کوشش می شود .تا 
فیمت تکت Աա»‏ هاءبه همین معیار 
ամ‏ نگېدا شنته شود . 






وکیل مو سسهافغان فلم» احصائیه 
سینما های کشور زاء بیست չե)‏ 
سینما واتمود کرده میکو بد : 

از ۵ جمله دوازده Կա»‏ در 
ամ‏ ودوازده سینماق دیگر. د ر 
ولابات می باشد",که ما توزیسسع 
فلع "زا .یه همه سیتماامتا, روی 







وفلمبرداری فلمہا را نیز خود به 
دوش میکرفت . 

در سال ۱۹۲۰ صنعت فلمسازی 
قد ان 25 موه منم کر تن 
سینما به شکل تصدی سود آفربنی 
اتکمتاف کر3*واز یں Հաա.» յիմ‏ 
پارجه بافی این شیر را نیز پشت 
5 اک انت ET ՀԻՇ:‏ 

2271» بی که ساخته میشد . ستناحیتارای» کار گردان‎ ԿՅ 
լ باکارگردانان‎ ՍԱ هبه سبتمای ننگا لکه‎ յ. اشکال گونا گونی داشت‎ 
| ۰ از نمونه های غربی اقتباس میشد برجسته غربی مقابسه میشود‎ 
این دوره »يك دورۀ «ترقی» تکنیکی‎ 
| و«تنزل »هنری بود .صنعت فلم‎ 
سازی هندو ستان که در کنترول‎ 
پر يتا نیا بود »به شیوة «باز یکر‎ 
سود آفرین» روی آورد استدیو ها‎ 
տն برای جلب تما شا کران اعلا‎ 
میسا ختند حون: «دوشیزه امیر لین‎ 
ՀԷՑ افسو نگر در فلم قربانی »یاه‎ 


در همین هنکا مدر کلکته ار 
ՀՆ‏ ایالت قحطی زده »«بیمل روی» 
در فلم «راه نوین» تصویر مو قى 
از هندو ستان دوران جنگ به‌دست 
2 

سینمای هندوستان در نخستین 
سا կմ‏ آزادی با اشکال کمسبود 
خون آشام با شرکت دو شیزه اقبال مما پد ور کار و ۳۰ 

احساس» Ն‏ («دوشىزه دز 2 ی 5 «چریان ار 
տ‏ و աաա...‏ 5 ل پایه گرفت 
پرفلینم» ت18 کته անյ‏ در و باست داخلی و 27 ج چ قت 
گیرا 3 ۷ مو ضو عسا ختمان ومسایل حیا تی 
«Է 2 ՉԻ Հ‏ اجتما عی واقتصادی در آلار فلم 

Eb‏ نی ա: a‏ سازان بزرکك هندوستان! ندیشمندانه 
یعنی در دهۀ بیستم بود که تیدا ب ՅՈ‏ 
ا ۰ ۱ وت کا نویه رسای 
کذا شنه شد. په طور مثال »در فلم ՀԱՆՎԻ» Ա-ն‏ 

او Հո‏ ازا 116 وکات . ը ՋՐ ծ 1 : 22. զ‏ 
Ր. ա.‏ و ՄՆԱՐ‏ کانی,مردم یرد شد 
نسورای »ادممپای‌عادی‌هندوستانی با E‏ فن وت لاد 
کار های روزانة شان روی رده «ՔԵՐՆ‏ جال مه را Փո Չա‏ 


«Հ احبا کند فلم «دوبیگہا کا ز مي‎ 4 3 Ցո 
و «مادرت‎ «Ժե, من حنیش ازادییخش ار بیمل روی ءفلم‎ Ի. 
حقة‎ ան եա», مای اوج کرفت‎ 


اندیا »اثرهای محبوب خان وفلم‌های 
خواجه احمد عباس کار نامه های 
موج نیوریالیزم به شمار می այք‏ 
ارت .۷ ین فلم ما مصیبتپای‌دهقا نان‌هند 
بلای بیکاری ودشواز یپای‌استشمار 
را در کار خانه ها وبه يك سخن > 
ԱՆՏՈՆ): ԵՀ‏ استعمار را روی‌برده 


کار گرهندو ستان در سینما بیشتر 
باز تاب یافت‌و گروه «نیوریالیست» 
های هندو ستان پابه مید اد 
ԱՅ. 8‏ 

در مبان این گروه » ته درجه 
و «کود کان زمین» نا مداشت و 
خاطره های قحطی ՄՇ»‏ غری را 
باز .مشکت . 4 


اورد 












در جمین.زمان دو کار کی ان 


نکالی بنام های زیت وبك «նչ‏ و 
مبری نال سن بر مامور یت اجتماعی 
سینما نید չոչ‏ فشاد آورند وخواستند 


سینما را از حالت سر کرمی آفرینی 

یکی از مسایل پیچیده یی که 
حمپو ربت تازه به آزادی رسید 5 
هندو ستان با آن رو به رو »5« 
این بود که خودش رااز جنجال 
کشمکشس های مذهبی وملی وشو 
اول از خواجه احمد անտ‏ نا "ը‏ نیزم محلی رهایی بخشد .حکو مت 
توان برد که نو Հաաա‏ وکار گردان , درین تلاش برو سايل ա‏ ممة 
است وتقر یبا در همه جا او رامی کروهی وبالا تر از همه بر سینما 
شنا سند .یکی از نخستین فلمپای زياد تکیه کرد. 


kk a ن‎ i E r նեան նեմ 


ژوندون 





دلیپ յեք‏ عنرمند محبوب هند 


ترحمه «رژ» 








از محله «نبو «ՓԵՆ‏ 


O 





درهندوستان 


گر دان بااستعدادازطرف استدیوهای 
ارت لندن برای کار دعوت‌شد . 
در حدود صد فلم داستا نی‌سا خت 
او متن فلمپا را خودش مینو شت 





72 او این دعوت را ن ՀՅ»‏ وتا 
مک ۱۳ 
در کشور خودش باقی ماند . 

در درازای این مدت «راج پپالکی» 


در سال ۱۹۱۳ «دندی راج‌پپاب 
لکی » نخسنین فلم داستانی هندوب 
ستان‌را ساخت .این‌فلم«راجا هریش 
جندرا »نام داشت .درین فلم هيج 
زنی نقشس بازی نکرده پود وعنعنه 
تیاتر هند درین فلم نگپدا شتصه 
شده بود .بد ینمعنی که‌نقشس زنان 
را نیز مردان به عپده داشتند .4:55 
مہمتری در بارة فلم Լ»‏ جا هریش 
»14 »این بود که نخستین قبرمان 
فلم Ժա»‏ را معرفی کرد . 

يك مجله چاپ لندن به نام ՆՆ»‏ 
ے که الا از չեղ‏ وت 
فرعتگی ,دز ین مستعمره بریتا نیا 
Կն‏ ی աա‏ تب فلم وا خیلی 
ستود .ولی چگونه يك سینما گر 
هندو سنانی رالندن‌تحمل میتوانست 
کرد؟ اين ԽՆ‏ استعمار را ه 
تشو بش انداخت .از همیترو کار 


, 


صفحه ۳۲ 





دادن تصویر های موق ومطایق Կ‏ 
وی 

طرح فلم پر آوازڈ «پتبرپنچالی 
از نوشتة يك سر معلم بتگا لى 


آقتباس شده 55 :فلم از تك ځانو اډه 


نادار بر همن» وکود کی که در 
انتظار پدر يشت که په دنبال کار 
رفته »ودختر ی‌که ناکبان میمیرد 
وآخر ین پیکار با فقر سخن مسی 
گو ید . 
در پا بان فلم می بینیم که‌خانواده 
مصیبت زده بر يك کراجی‌شوار 
است ودر میان ք‏ ولای موسو ծ‏ 
آهسته به جلو میرود .سر انجام 
این کراچی از نظر պան‏ میگردد: 
بقیه در صفحه ۰۷ 
صفحه ۲۳ 


ازبالا به پائین ممتاز -زبنت افان - همامالینی 


فلم «رز منا ویو تمکین »از فر 
آورده های سینما بی انحاد شوروی 
بود ۰ 

هنگا می که ستیا جیت رای رادر 
خانه اش ملا قات کردیم Թ.‏ یری 
از «سر کی ایز نشتین» کار گردان 
فلم «از مہا وپو تمکین »را روی 
Ի"‏ ش دیدیم . 

ستبا حمت اری فت : طبن 
تصویر ءیگانه تصو առջ‏ که در 
Հ‏ من وحود دارد .» 

در واقع .نشانه‌های فلم «ارمناو 
پوتمکین » را درکار های ستیاجیت 
مشا هده می‌توان کرد : همان 
برداشت از زند کی وعلاقه پرا ی 


فلم بدون از آهنگک »رقص وگاوان 
مقدس جیز دیگری ندارد . 

اما آنچه آرتو رو لانو ستیو > 
منتقد سینمایی ایتالیا در پاره این 
فلم گفت քամ,‏ منتظره بود : 
«زمینه داستان‌فراخی այք‏ ءپاکیزگی 
صور بیانگر پا کی ز کی موضو عبود. 
خبلی ետ‏ داستانای دورانکودکی 
راروی پرده Հետ‏ ایم که باچنین 
شیوابی بیان شده داشد ...ماشاهد 
کونه یی از خود آگاهی در هنر 
سینمابی هندو ستا ن‌بود یم.» 

فلمی که آنروز نشان داده میشد 
«بتبر پنجالی» نام‌داشت و جا پزه 
شان را به عنوان «بپتر ین سند 
بشری »به دست آورد .این فلم را 
بات کار گردان سی وینجا له بتکال 
به نام աա‏ جیت رای Սա»‏ می که 
در يك Հանա‏ کی نشرا تی د رکلکته 
کار میکرد այն,‏ گفته بود : 

- روز ی من فلم »3 گی‌خواهم 
شاخ ! 

این ՀԱՐ‏ او حتی بر خانواده‌اش 
نیز که به خوبی از دلبا ختگی وی‌به 
Նշ‏ آگاهی داشت ամի‏ نکرد . 

ستیا جیت رای ودو ستا نشی‌در 
سال ۱۹۶۸ انجمن فلع را د زکلکته 
تاسیس ատյ‏ تا «روی برده آوردن 
مپمترین فلمبای گذشته աչ‏ ضر 
حپان را تشوق Հատ‏ .»یکی از 
نخستین فلمپایی که‌این انجمن‌خر ید 


کار تدای به نام بی» آر» چوپرا» 
درفلم خودش շա‏ «دهر ماپوتر! » 
ԿԽ. նա‏ انحاد میمین بر Ջեն‏ .را 
تقا ضا کرد.به همین صورت »موهن 
سپیگل در فلم «دهلی جد ید» این 
مسا یل را به شکل طنز آمیز مطرح 
یمود . 

ա» զնա‏ از آغاز 6 شسحال 
۲ در حدود دوازده هزار فلم 
ՅԼ» ՅՆ աա Նի‏ تشر از 
خل‌فلم» که پس از آزادی هندوستان 
ساخنه شده است »دز فیستوا لپای 
حپانی خوایزی به دسنت آورده اند 
در هندو ستان‌پنج هزار سیتماوجود 
دارد նչ‏ به‌چارده ز بان 
ռն: կայ» Այ»‏ داده می 
شود. شببازه‌سنینمازوان‌هندوستان‌هر 

زیر اطلاعات هند پشی از يك 
թն:‏ گفت «وطیفة ما این است تا 
این کشور پر نفوس ومغرور را پا 
Հ.»‏ امیدهاو نیازهایش مدرن‌بسازیم 
ما گامہای اساسی را در بسیار یاز 
زمینه ها گذاشته ایم سینما 22 
ازین زمینه هاست .» 

ر اون 

شال 1161 بودو يك جشنوار չ‏ 
կն 1. (8‏ ت «ետ‏ میشد»سالون 
ما Ետ‏ عالی بود بسا «Հ‏ 
از روز نامه ها در بارة فلمی که آن 
روز نشان داده աճ»‏ »نو شت که 
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«աար»‏ وت 





تجو واحكا جوم 





هیات دانان قدیم معتقدبودند که 
عطارد دور فلك را به مدتی قد ری 
کمتر از մաճ‏ طی می نماید ولی 
امروز ابت شده است که حر کت 
انتفالی عطارد به دود آفتاب ۸۸ 
روز زمين Ն‏ بحسلاب دقيقتر 
۷۹ روزاست تقر بباًازیکصدسال 
با پنطرف‌عقیده داشتند که حرکت‌وضعی 
عطارد در مدت ۸۸روز այյ»‏ میگیرد 
یعنی هر روز آن ջե‏ يك‌سالش 
می پاشد و از اینجا معلوم میشود 
که فقط یکطرف عطارد هميشه به 


سوی آفتاب است աշն» Ն‏ دیگر 
یکطرف آن աթ‏ رون و روزاست 
و طرف دیگرش ճա»‏ تا ريك و 
شب است و ջա‏ این عطارد > 
ساعت وروز و هفته و ماه ویالاخره 
تفویم ندارد. ولی امروز بو سیله 
را دار دریافته اند که عطا رد درمدت 
٩‏ روز په دور محور خود کر دش‌می 
کند و این کشف جدید بر عقیده 
سایق خط بطلان کشید والبته حاحت 
بکفتن ندارد که سمت‌روشن آن‌بسیار 
کرم وسمت تاريك آن بسیارسرد 
ات Մ‏ نزدیکی آنرا به آفتاب 
در نظر بگیریم با ملاحظه اینکه‌نور 
و տ»‏ که ااز آفتاب میگیرد لا 
اقل پنج برایر نور و حر ۷ ر تی 
است 45 زمین از آفتاب کسب‌می 
کند ۰ شدت گرمای առատ‏ دوشن 
Ցո‏ دست کم در حدود سه صلذرعه 
خواهد بود . 

عطارد قمر ندارد و حر کتش 
يدور آفتاب ذر يك‌مداار ببضوی‌است 
وحجم آن بك رييستو سوم حجم 
زمین و کثافتعش ار و قوه لقل 
آن در سطح برابر چہار بر ده قو ه 
تقل زمین می‌باشد . 

عبور عطارد از برابر آفتاب : 

زمين در هر سال » دو پار از 
امتداذ عقدتین مدار عطارد میگذرده 


عبور از برابر عقده صعودی در۱۸ 


ژوندون 


ԵՎ) ۳ Է‏ و4 حح افات 


و لی‌لازمه EE‏ 


سخنی چند در بار هتقو بمو تاریخ 





شدة است . 
دااانشسمنداان امروز از مشساهدات 
بو سیله تلسکوب ,دریافته اند که 
عطا رد نیز مانند ماه‌دارآی احا ے 
المت یعنی هلال و رییع و بدرو 
محاق‌داررد واین اهله ابت میکند 
که عطارد هم مثل ماه و زمین‌جسم 
یره ابست که از خود رو شنابی 
ندارد و نور خود راا ازآفتاب کسب 
میکند همحنان دریافته اند که 
سطح آن نا չկ»‏ است و 


۵ و 


سر 


در صد از نور آفتاب را منعکسس 
میکند (ماه ۷درصد پور آفتاب را 
منعکس می نمااید ( 


مصریاد وهندیانو پونانیان قدیم» 
عطا رد را به سبپ آینکه بعدآزغروب 
آفتاب و قبل از طلوع آفتاپ دیده 
میشو د » ذوستاره حداکانه می 
داانستند وبرای هر շեմ‏ نا می 
گناشته بودند . مصریان 1 به 
نامپای «ست» و (کوروس) هندیان 
پنامپای (بو دها) و (را هینه) و 
یونانیان بنامیای «آپولون وهرمس, 
می առան‏ . 
نام دری عطارد تیر است و چون 
منجمان احکامی‌آنرا ستاره‌دانشمندان 
Ս‏ باب قلم پند اشته آند در ادبیات 
ما از آن مکرر Գ‏ (دبیرفلکی) تعبیر 





اهلة عطارد 


ژمین و ماه را تا «յեա‏ ای 
شناختيم و اکنون وقت آنست که 
بادیکر سیارات منظومه شمسیکمی 
ՀՔ‏ شوایم وسیس په اصل مطلب 
که بحث در «յն‏ تفویم و احکام 
نحومی است بہر داز یم 


عطا رد ياد بيرفلك : 
در هیات قدیم » عطارد را دومین 
سیاژه م ی‌داانستند که په عقب‌ده 
»0 کا کرد ازمین لوا کرد 
همجنانکه ماه را اولین سیازه میب 
نامبدند : 
قمر است و عطارد و زهره 
شمس ومریج ومشتری وزحل 
յ)‏ در هیات امروز › که آفتاب 
77 منظومه شمسی محسو ب می 
شود » عطارد ااولین سیاره نزذيك 
به آفتاب محسوپ میشود . 
اين سیاره که تقریبا 1۸6۲ کیلو 
متر قطر دارد و فاصله متوسطش 
آزآفناب ٥۸‏ ملیون کیلو متوآست یعنی 
از 21 ملیون չեք‏ متر تا هفتادکیلو 
متر تعییر. می نماید. و دو ریش از 
)2 در موقع نزدیکی به کره ارض 
۲ملیون کیلو متر ودر موقع 
دودی از շաշ‏ ۲۱۷ ملیون کیلو 
هتر است فقط صبح ها قبلازطلوع 
آفستاپ در سمت شرقی آسمان و 
شہہا بعد از غروب آفتاب درقسمت 
غربی آ«سمان «ատ‏ میشود بسسه 
خصوص اگر فصل بہار یا خزان 
باشد ببتر وروشن تر به Ւ‏ 
«Հ ճան»‏ 





թա ր եք ակար ոնն ی‎ 


کامیتامراض 3692 مقلمی 


وجون واکسن برای دفع ووقابه ابن‌مرض 
5523 ندارد بنابرین ببتر است که «եջ‏ 
ՓԵ»‏ داذیو و جراید مردم را متوجه این 
2« گردا نیم که زمینه دا برای »39 ԾՆ‏ 
بیماری فراهم نسازند و کوشش کنند که‌یا 
عوامل موجود در ԿՀԲ)‏ كلينيك روموتولوژی 
خوددا دد برایر ابن مرض و ան‏ نمایند . 

دکتور مکمل در قسمت عملیات قبلی به 
داخل کشور توضیح کردند که : 

وزا رت Թա Գա‏ دارو سرویس 
)27 دیو لوژی) را باكلينيك صدری انکشاف 


են) 






اومونو لوژی 


بشتری بدهد و با ایجاب امکانات پولی این 
سرویس بژودی آماده و فعال خواهد شد و 
اضاثه کردند : 

اگر شیر ابط مالی | بجاب کند وزارت‌صحره 
در 6451 قریب در تمام ولا یات بزرګو 
مراکز بر چمعیت با دایر نمودن کلينيكرومو 
تولوژی مربضان امراض قلبى و مخصوصا 
آنانبکه مصاپ به رما نیز م قلبی هستند 
خدماتی انحام خواهد داد . 

تاسیس «ԱՐ չա»‏ هانسه تنما برای 
صحت مردم خدمت میکند ե «ՀԼ‏ سیپ 
های وقایوی عملی است » اقتصادی, مور و 
دوامدار . 

ناغلی دو کتور مکمل گفنند . اب نکليئيك 
عفتة دوبار برای, معالجه مریضان Հա» ծւնք‏ 
مساشند սան‏ علاوه کنم که این كليذيك نه‌تنها 
برای شاگردان مکتب بوده بلکه‌تمام مریضانی 
راکه ناراحتی قلبی داشته باشند وبه آن 
مراجعه کنند تحت تداوی قرار میدهد و برای 
مرډض ی‌یضاعت علاوه از անտ‏ و نداوی 
ادویه مورد ضرورت آنہارا نیز خواهد دادو 
ՍԵ»‏ معالجه شان خواهد کرد . 


N 


خدمات ار زشمندی در قسمت مردم ԲԱՅԹ‏ 
دهد بپمین جبت میکوشد که کلبنبك های 
مخدلف رای معالجه امراض مختلسف بوجود 
ببازرد که كلينيك رومو تولوژی, از آن جمله 
ավ‏ . 

خوشبختم که میتوانم «ՋԵ ցը‏ این 
کلسنيك افتتاح شده یکی از 933 های‌وزارت 
Յա»‏ بدین وسیله بر آورده شده‌است . 

غرض از تامس «ՆՀ ին‏ وقابه‌نمودن 
مردم از امراض قلبی خصوصاً رو ماتسیزم 
قلبی است, . 







ՀՆԱՐ 1:37 


سابقا بیماری که به مرض رو ماتیزم قلبی 
گرفتارمیشد نسبت به موجودنبودن وسایل 
ءلمی دفنی ناجاد بود با قبول مصار فگزاف 
بخارج مملکت سافرت «ան‏ دالبته برای 
اردم بى شا عت تحمل جنین مصرف 
فوق العاده مشكل و حتی نا ممکن بود 
وای دولت جمہوری با تاسیس این کلنيك 
خددنی ازینگونه ԵԿ»‏ انجام داده است و 
رای تداوی حنین مریضانی اقدامات مضدی 
انحام داده است. وزارت معارف‌در تپیه جای 
ار ای کلينيث با وزارت صحیه همکاری: کرده 
ات ۰ 

ښاغلی مکمل مربضان ջնա‏ به امراض 
قلبی ممکن است به جند نفر برسد ؟ 

فنعلا درین قسمت احصایه‌دقبقی وجودندارد 
ԹՄՇ» 13‏ بگويم که این مرض بیشتر در 
اطا ل و جوا نانیکه سن شان بین ه تاه۲ 
است‌بیشتر دیده ميشودوميتوانيم بگویم که‌در 
امراض قلبی منازل 4 ա‏ و نقاط نمنال 
زر طوب Ց‏ غذای صحی و لباس تا کافی عموماً 
عامل بوجود آور ده این مرض ավ‏ ۰ ولی 
متوجه بايد بود رو ماتیزم قلبی بعلت‌مصاب 
لن مر بضی به رما تبزم » سفلسر »دفتری 
ونشرینای گلون بوجود میآیده 


ա ճանը Ս եդա արն հարիր ն ո Շար "1 հեա յ որնք‏ ۱۱۱ ی ییاور زا 


کامیل یک عمل اقتصادی کتلوی 


»Ք 


23.564 


داپور از صلاح : 


سس رمرم 


درامدار است 


Թ)‏ بتر سر دض نیکه به ادن رض صا لے 





آقای, مکمل ممکن است در بارة «ՀԱՐ‏ 


روموتو لوژی اطلاعات بیشتری در /ختبارم | 


دگذار ید £ 
باکمال ميل میدانید که دولت جمہوری‌بیش 
از همه متوجه صحت عامه مردم و خاصتاً 


حوانان واطفال مملکت است و همشه اسن 


5371 وحود دارد «Ր‏ دولت حمموری پتواند 


























մանն»‏ بین سنین ۵ ۳ ۵ ۲ سال‌عمر دا ر ند 


٩ 


نمو دن مر دم ازامر اض‌قلبی‌حاصه رماذیز م 





جي کل خر فاح ԱՄԵ ՀՄ‏ 
برای Հաց‏ از امراض قلبی‌خاصتا روماتیزم 
قلبی Հաա‏ خبر نگار ژوندون برای مصاحبه 
ای به ملاثات شاغلی مکمل‌رئبس عمومی‌صحی 
وزارت صحبه رفت تا اطلاعات بیشتری کسب 
ګند وآنحه در زیر میخوانید فشرده همسن 


مصاحیه است 





| 
۱ 





هروار به‌بی به‌خیلی ښځی باندی | 


ستر گق ولگیدلی ۶ 3" Կ‏ بسی 
وهو شودل شو . او بەزڕە کش ده 5 
داخبره تیوه شوه . 

اھ حه بزخه کاله ژوند خو مره 
يه هر داری‌سره թ‏ شو Ի»‏ 
کاله بوعمردیخوخدائ(ج)په‌ماباندى | 


54 


خو مر ه 
ا 227 


3 


اوله خواربو سره تیر 

داندخه» دا ماشو مان دوی 
يوه ورخ ماو رې . 

او له .همدی ا ՆՏ‏ 

ԱԱ ՀԱԱ -ա 

اوبو յշ»‏ هغه هره Ը24‏ وه ՃՆ‏ 

لو له حه خمله مسر من ور ی از هه 


وی ۰ 
وهل او په روح کی بی هره شیمه 
بوتو فان روان و . 

کله کله շն‏ له خانه سره 
داسوج کاوه جه که بوه ورخ هغه 
خبل کورته راولی» او مینه ور سره 
و کی نو «ԱՀ‏ به‌وی . خو سمدلاسه 


حره ورخ տն‏ ماشومان 


به‌بی ستر گی دخیل خوار ژو ندانه 
په չա չա‏ برخو و لگیدی . 
حدلنه رو 333 տ.‏ حه وه Հ.»‏ او 


زره ناله ւջ‏ و ۰ لسده عاخو اته 
به‌بی دوه زایه بخدانونه تر ستو گو 


شول جه له زرو او شکیدلو ԽԱՄ‏ 


ډك وو ՀԱՏ‏ بی بوغو زاړهلوښی 
او کیرری ثر نظر هر اتلل اوجەداصحنی 
به‌بی ولیدی տարն‏ به‌بی زړه شین 
شو او خد به تی تنگت شو . سل 


ذهن به بی لدی خوازه ماحول ته 


و اروه له‌خا نه‌سرء 


او داسوج به بی 
وکر جه بوه شکلی ն‏ وی آویدی 
مایی کې بوه ارته خونه ددی ار نی 
ի ոշ 2 Ա"‏ 

خونی په بوه گوتٍ کی دی 7.74 
سرهجه مخ به بن‌خلاصیری ینوکت 
չա)‏ دل شری وی .۰ عله به دیوه 








اوهډو տն‏ زړه نه کیده جه ولایشی 
Մա»‏ هرخه نه کرکه احسا سوله. 
لهخنلی ցայ»‏ نه جه ستر گو او 
خیری‌بی گونځی پیدا کرری وی. لاس 
او بنبی بې جاودیدلی‌وو اووینتان به 


له خبلو ماشوما نو 
سمر ٥ه‏ لی عسته Sha‏ سو ٠ Ս‏ 


یی تل خیرن اوجړ. 


هغه پاك ستره او ښکلی‌ماشومان 
غوشتل չառ»‏ ماشو مان جه سره 
آو مسسمن کف تا ۳ حامی بی به 


سې له 
ولج 2 


خانونو کی‌وی . هغهد خبلو 
ET‏ وان یه րն‏ از 
ՄԱ ՄՈ «ԱՅԾ‏ کرد نورد اله 
هغوی سره یی مینه نکو ٩‏ اژهغوی 
ی ۳ شکلول . 

سری ته کور یو کو جنی جیل‌و. 
هغه به‌حه ماشام دی کو حنی جبل ته 
راغی نو داسی به ور ته اسسیدله جه 


2 یی په مری باندی پونده دی 


ی CS‏ 
هغه نوی هواء آزاده هوا او تازه‌هوا 
غوښتله. هغه ته دمسرمتی سوړ اود 


E 


ار گی بوی ښهنه ابسیده 


هغه غوستل حه دعطرو ورمی په 
مو کی سون کری .هغسی 


ք‏ دنه 5 هقی 
ՀԱՎ‏ او یامو نه لییدلی. خو همدا 


نموه 


وزمی جه په دفتر 


حه‌هره شبه ره دسری هرمن دهفه 
څنگك ته بربوتله نويو سور اودود 


غړن نوی تر ننه بور ته شو .دمم ی 


سابه بی بنده که او مخ به بی له 
ښکی نه واړاوه نزدی 7 حه جيغه 
մ.‏ 


لههغه وخته جه هغی دسری په 
ژوند کی Վ.Հ‏ خبره شو دلې وه نو 
کرو آوژو ند ورئه دبر Թ ՄԵ»‏ 
له خبلی خی او خبلو 
بجبانو سره یی خبری‌تنگولی ۰ اوجه 


| سنده 


به‌دهغی تصوبردسری‌سترگو تسه 
مجسم شونو زهه به‌بی په ک و کو 
وژړل. هغه به‌یی هره ورخ‌لیدله او 
جه سری کار هم کاوه. هم د هغی 


لباره و. جه س‌پاروختی به دفتر ته 


ولا نو به‌بی دغولی برش راواخنسنت 
اوددفتر غولی به‌بی ښه جار وکړ.. 
اوپه تبره Կա‏ بې داهعی مز و 
خو واره ور ته به صافی با ندی باك 
کرجه وبه خلید او چه د حاضری 
«Հյ‏ به شو نو Ն Ց»‏ سره ١‏ =4 
تورو مامور نو دفتر ته راغلهټو لو 
دا له سر ی سره ستر ق‌عشضی 4 کړه. 


اوټولو به 8752 ور سره وکری 
այ‏ به به‌ختل کار ՆՁ‏ شول . 

2353 به بو ه 3 کی 
ناستق او دهغی دمبز خواته به بی 
ԵՆ‏ 


ل. شابی د هفی بهزیه کی نوه 
کر خبدلی جه دد فتر 
دغه پیاده ولی دو مره ور ته گوری 
Նշ)‏ هم‌جه‌هیوبی خیال هه 
յն‏ کی نه‌وی نخبدلی ۰ 
خوشاله پىغله وه . 


هغه بر ه 
در 


له‌پولو سره به یی خندل. هن له 
سم ق شره بې هم موه نیمه ټو Արջ‏ 
کو له .اوحه هروار به دسری‌ست ر گی 
دهفغی لو خو او աա‏ ون بو خان 
245 شکلی نو »256 به سور کنده 


. احو ی‎ աջ بی"‎ քա ց այչ 


او له خان سره با نی ۷ آند دشته ԼՆ»‏ 
کیده چه خوك ی Վտ‏ خیزی‌مینی 
«Ց‏ راز پوه نشبی 

به یر دووه. 


: : «Պ 
دسر ی دور لور ئه 522 د وده‎ 


اوزما نه همداشسی 
اوحه ساز به شونو دمار غه په‌شان 
Վ. "‏ ۱ ۱ - 

دد دی وزرونه حلاص کړل او والو ت 
به خو عه‌ماشام ته دکور خواته‌روان 


شو نو ته بشو کی ջն‏ دمه‌نه وه 


سری بوخل ա‏ مپراوی کنوسره 
دشخی خیرنو » جاودو او گو نخو 
لاسونو نه وکتل տայ)‏ په زپ ه 
տան‏ دغوضی اژقبر بوه 9 نی 
«ԵՀ»‏ ات در ره ور + 
9 

«له تاسو سره هډو بودی خوند 
|نکوی !» 


ښځی به‌غم جنه‌تو گه ور ته‌وکتل 


ی 


لاس لکه حهله حبلو خبر نو او حاودو 


په عذرغوښتو نکی 


ر کي 


حوسری حواب ور 


حه کواکی لا «ե.‏ شوی دده او ټی 
ہی دی در ی .خو اصای خبره داوه 


سره سننه ورباده شوه. د هغی تيو 
ջ‏ بو دول 522 در لود او حه هر 


وار به بی گام اوچتاوه نوبه بی‌بکلی 


ՄԽ»‏ اودخوانانو بهزړو نو 
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بو اور بل لپ . ՄԱՏ‏ په 
ճա‏ کو ی دهفی شکلی اودسوزمی 
دسکلی به شان خبره تخد دو 5 
ք‏ توری ست رگی؛ تور تن آو اوزده 


و بستان او دنگه ونه . اوحه هر ور 


E OE աակ աաաաիղանաչ 




































سړی خولی یې په تندی باندی 
ناستی وی. دی پر یشان خوب هغه 
سخت ارو لی Վ‏ ۰ 

دهمدی شبی په سبا همدا چه‌دفتر | 
تهولاړ او նաչ‏ مورین راغلل نو 
سړی و لبدل جه هغې له خانه سره 
يوه տ»‏ چاکلیتِ راویی او په 
مامورینو بې ویشی هك پك پاتهو. 
ولو مامور بنو ور ته وویل جه جای 
دم کړی . هجه لا اجا 2 ۱ 
راوړی چهله هری خواپه هغی باندی 
دمبارك دی شه کوژده اور ښتوشو 
دسړی غړی وتشتیدل او پوه شو 
جهد خیالو نو پیغله بی‌له لاسهوتلی || 
ده. سر يی جور «ՀՄ‏ په خبری نه 
بوهیده او کنکس ل4 .۰ 

خو واره د مامورینو غوصه یی 
راغله . خو هغه په خبلو سو چو نو 


نی وب و 


هفی نه‌به‌یی چه کتل دپخو اپه 
E‏ 
سادگی بی نه در لوده شو نوی بی 
نن سری کری وی اوبه ستر گو بی 
هم‌خه تور دارو موشلی او پو ر ی 


کری وو . 
سړی ورخ تر غرمی ور سو له. 
خو ورو سته تر غر می و چه‌هفه 
آمر ورو غو ښت . په غوصی سره 
e‏ 
سته‌ولی دومره ښځو ته گوری؟.. || 
ټول آمران له تانه سر تکونه کوی 
اوسپین ستر کی دی بو لی . 
دای وو Հապա‏ چ ڪڪ 
پوهیده جه داخبره‌حاآمر ته کړیده. 


شان بی خر ه نه‌وه 


خوجه وروسته تردوه ور خو له 
هغه دفتر نه تبدیل شو نوی آ مر 
ած‏ ور ته وکړ . 

_سری ویر سخو ته نه گوری. 

«լյ‏ چه سری پوه شو چبد|| 
خبالونو او خو بونو پیغلی ی آمرته 
سر ټکونه 7 يده چه دیر ور تسه 
گوری او خبلی سبینی سترکی نظر 
دهفی په سبینو او شکلیو پو Ֆա‏ 
غروی خو دسری په نوی دفتر کی 
ډډه نه لکیده . 


منه د پینلی عطرجنی وای 





صفحه ۲۷ 


غو شتلی . 


چ کڪ 


اکس جیری دی ؟» 

شخی له بی اهمیتی نه په ډکه 
لېجه ور ته وویل . 

-« هغه مې وران کر او ماشوما نو 
نه‌می دوه کمیسو تور کړل 

اولابی داخبره نه وه خلاصه کری 
-4 دسړی در نده خبیړه بی پر مخ 
و لکیده - اوسری دلیونیو به خر 
رمبایی وهلی آو مخی ته کو اش 
کاوه . 


شخه ՀՅ» ՀՆ անչ‏ وکی‌او 
. هغه بدی نه پو هيده جه 
پدی کمیس کی څهراز نغشنی دی. 
اوسړی تههغه شبه تر نيمو شیو 
. ښځه هم خگروبدله 
خکه‌جه به مړه گیده‌بی و هل خوړلی 
ود هغه شبه همدا حه آخر خو ب 


وت 


خه‌ووای 


خوب نه‌ور ته 


ورغی» نو بې خوب ليده جه Եա»‏ 
به‌جری باندی‌توکری تو کی کر يده 


بوه خواء թ‏ یی بله خوا 


Հոր ՄԻՐ 

اوځان بی بله خوا پراته دی . 
هره خوا به وینو سره ښکا ری 
اوسړی جیفه کړه اوله خو به 





232» هغه‎ ջ ԵՓ دی بر‎ Վ». 
خبلی او شکی پاکی کری‎ 
کمیس به‌میح با ندی وخ اوه‎ 


- 
3 


՞‏ شخی 
خو 
ՈՐ.‏ تر دنه نه غړ بدلی . 
درهغو جه حوري »93 . 


3 سس - 
ی ر 


و خو ودخی سړی له کمیسه سره 
عادت اخیستی و. هغه به‌هر سپار 
اوهر ماښام هغه ليده جه دمیغ‌دیاسه 
خړول شوی . او زړه یې ور ته 
خوشاله و. دهغه پولی هیلی او 
بشیری آرزو տմ‏ په هماغه کمیس 
کی ټو لی شو یوی . 
وروسته تر هغی حماغه کمیسیو . 


55 هر خه 


وبه شپو شیو به‌دلیو نیو په شا ن 
له خو به را ատ‏ ست او کمیس 
ն‏ شکلاوه . تر هغو جه هغه‌ستر 
ویراو مصیبت پری راغی . 

هغه ورخ ماښام همدا جه ستړ ی 
«ستو ما نه له تاره راغعی نو لاسم 
ناست ա‏ جه ستر کی بی‌دمیخ‌خو اته 
ولایی.خو کمیس տ‏ په خپل ځا ی 
ونه‌لید. په بیپه بی سخی ته ورغږ 









پاسته او سکلی پالنگ دپاسه له 
هغی سره پروت وی . 

اوچه داسوج (Հ‏ 7 نو په 
شونډو Ժան‏ به տ‏ يوه بی رو حه 
موسکا و گم بده داسی «Ս‏ جه ديلو 
هيلو او آرزو گانو پای او انجام‌وینی 
اودا خیالو نه ի‏ دهغه به‌ذهن کی 
وواو «շտ‏ خونه بی ور ډکه کری‌وه 
اوشیی ور خی يی له همدی‌خیالو نو 
سره »3 ا ا 

مود օրուան‏ 
راغی سخت ځور بده. աճ»‏ خسل 
بوزوړ کمیس ور کړی و جه خیلی 
خی 4 ور کری دهغی زه‌سخت 


"ور ته سو زیده. هغی ويل چه گنپی 


دابه له سړی سره مرسته وی.حو 
همدا چه کمیس بی کور ته راوړ او 
شی‌نه‌یی ور մ‏ نو هغی په‌بدسولی 
سره ترینه واخیست او 2223 یی‌به 
غاړه کی واحوی . ա»‏ جه ښځی 
هغه زاو ست نوسری ته لابسی‌هم 
غوصه ورغله . دصغی کمیس 
دشخی د پښو մա»‏ پوری و . 
هماغسی عطر جنه ورمه تربنه‌پورته 
Աա 2 Հ»‏ ا دس 
جه‌عفه جلوه پې نه درلوده حه‌دهفی 
به‌خان کی بی در لوده په غوصه بی 
وویل : 


ویاسه ... ژر کمیس وساسه 
که‌نه اوس بهد ی ککری در ماته کپ‌م.. 

չոչ‏ به اریانی سره ورته وکتل 
տ. 22311‏ بو ԱՀՀ‏ و که 

سدادی ماله ندی راوپی خه ؟ 

سری په غوصه ورته و کتل او 
حیغه տ‏ کړه : 

-نه! 215 کمیس بکار د موجه 
بنیادم واغو ندی » نه ستا په شان 


آخر 


ژر شه او ویی باسه 
ՀԱԽ»‏ جوم Հարա‏ 


... 5| کمسس 


ب 


ښځی ژر او له عا جزی نه په دك 
انداز کی کمیس تر غاړی وډ يست 
او سرری ته بی واجوه 

هغه‌به بیره واخیست . په خیلو 
»4 کی‌بی کشیکود. او چه ښځه 
دوودی راوړو لباره ووله نو ی په 
خبل ټټر بوری جوخت 7 او خوخو 
واره بی بوی کر او بیابی به‌ست رگو 
پوری ومو شود تر ستر گو ی 
ترریی تررمی Հա‏ بپیدلی. خوچه 


٤٤ شماره‎ 
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ازاتاق رون میرویم . 

թ‏ ك نامفوم دسکگران دا 
مشنوم »> Հ-ն)‏ ازآن نمی فیمم. ‏ 
من بى اعتنا به س رگوشی دیگران‌از 
راهرو میگذرم Ժան‏ محسن خان 
قدم به‌حویلی میگذارم. هوای بیرون 
حان 57 یمن می دخشد دوقتی .56 
و سرط حوبلی» > حایی که نه سبزه دارد 


۱ Ա ԱԱ ԱՒ ՄԱ 


ՄԱՆԿ سس موی‎ նա: 


و نه درختی میر سم» دستم راازدست ۶ 
»دس خان رون میکشم ومیگویم: 
- شمابااین حویلی وبااین خانه 
بابد آشنابی زیادی داشته باشید. 
زبانش راروی‌لبان خشك شده‌اش 


Ե, 


ԱԱԿ աա ԱՈ O 81 


مکرداند ومیمرسد : 

ے جطور ؟ 

զ‏ حطور Հ ՆՑ Սբ‏ دا وسة 
نزديك پدرم نبودید 4 بايد باکنج وء 
کنار این خانه آشنایبیکاملی داشته : 
باشید» درواقم این خانه را مفل: 
بايد رشناسید . 
ابلپانه نگاهم میکند ومیگوید : 
-- بدرت ! دوست Հետ»‏ پدرت! 
ها ... بل ۰ ՀԵ.‏ ان A‏ 


من 


«ԳՐՈՑ 14.42:419 988.4 081859 1888 


ی 
հավերն‏ 


دست لرزانش را داخل جیبش 
میکند و قطی سکرت‌باز نشدة از 
بیرون می آورد و درحالیکه سگرت 

مبان յեմ)»‏ میگذارد » دو باده 
نک ار աճ»‏ : 1 

«աան -‏ دوست نزديك پدرت 

من چیزی نمیگسویم وچشم د 
جشء‌ش میدوزم . بر ق خاموش 
نگاهش‌را. مثل‌آتش مرده‌ای که‌زبر 
خاکستر شود Թ»‏ می‌باشد وباز 
میگو ند : 

. پدرت‎ ցն هاء‎ ! այն. 

بعد سکوت میکند ومن با عجله 
عیبر سم բ‏ 

- خوب» بدرم جه ؟.. 
لیخند ہی عفپو می میز ند: 

- لبلا! جه‌لزوهی‌دارد» دنبال این 
افسانه را بگیریم» من پدرت را يك 
باردیدم , فقط بکبار. آنہم جندسال 
۰ توآنوفت هاخیلی کوچك 

(بقبه در صفحه Լ‏ 









پیش 


OLO RONDO ԱԱ ۵ ۸ 


Ա ԱՆԱ ԱԱ‏ از 
` 


ژوندون 





4 


. دارد‎ ՎՐ 
بلند میشود و‎ Լ») آنگاه‎ 
میخو ید‎ 


بعداز بشت ميز بلند ميشوم و 
دست محسن‌خان‌را که نمیتواند ذرست 
سرپایش بند شود میکیرم و هردو 





لبلا - تنظیم‌از:دبدبان 





باداشت‌از: 


میخواهد در حویلی چند دقیقه قدم 


ی 

دا تمسخر میکو یم Է‏ 

- در حویلی ؟۱ ولی این جو يلي 
յա‏ حویلی خانه شصانیسست» نه 
کلی دارد ونه سبزه‌ای‌ونه‌جابی برای 
قدم ز دق . 

نپقبه اش اوج میگیرد : 

- عیب ندارد. هوای بپترازاتاق 


ممه 





خو| زندگان عز یز قضا وتہیکنند 


من ترا از نز ديك ندیده ام» و لی درد من» قصه اندوه بار ز ند گی 
من ورنجی که متحمل میشوم‌بسان سرگذشت غم ناك توست . بان 
تفاوت که غمنامه تو در مجله‌ی په جاپ «այ»‏ وتو با خواندن آن تا 
انداژه ارضا ք‏ میشوی و در دت کین میابد 


5 همانطور يكەشاعر 


لیلای عزیز ! 


| ونوبسنده احساس درد ناکی را که نشانه از թշ‏ خودش و محیطش 
است روی کاغذ می آورد واحساسات و حالات روحی اش دا 


پدینوسیله انعکا س مید هد . 


تو نیز قصه زندگی ات دا می աջ,‏ قصه «ԶԱ‏ ممکن فوا 
داستان زندگی بسیاری از دختران معصو می که فریب هوسپای زود 


بیجاره ترم میدانی جرا ؟ برای «այ‏ من تا 


| 
۱ گزر را خورده اند » باشد . 
1 


մ‏ من» از نو ر 


۱ بحال نتوانسته ام قصه این فریپ وگنا هی را که مرنکب شده ۳ 
بنویسم و تصمیم هم ندارم بنویسم چراکه » وقنی فصه‌ی ترا ميخو نم 
گمان میکنم Գրա‏ هصیبت بر من گذشته است‌ونامه‌های که‌تودریافت: 
میداری درمن 7982 است وبرای‌مدتبا پنحه های غم 5259 را و 


| دود نگہمیدارد . 


حتما تا اینجای نوشته من‌پرسش های درذهن تو بیدار شده ՈՅ:‏ 


زندگی | 


تم که زندگی! 


یج RSF‏ سرت خر و 


رف ن ال غزنی ) 


ՀՀՀՀծ«Հ«Հ«Հ- 








است آرام با شی . 


اینطود فکر کن که عین را هی‌ره که تو رفته‌ای مشیم تعقیب کرده ام 
منتبا نا مه ها فرق می‌کند حتی آدمبای وجبره «Ճա‏ مسیرز 
ترا չան‏ 55 ف ی զա‏ در شک ԵԱ «ԳԻ‏ 

من این سطور ناحور و کوتاه را بخاطر آن برایت وشتم 
همین است. هر کس غمی دارد وبه انداژه توان و استعدااش آنسرا 
متحمل و پذیرا میشود .ولی‌واقعیت اینست که در جریان زندگی این 
حوادث پیش می آید . اگرسر تا سر زندگی ساده باشد یعنی پا ی 
غمی وقصه دردی در میان نبا شد اصلا زندگی نیست ۰ 
յեն |‏ تو چه باشد کاش‌میتوانستم بتوکمکی بکنم تالیناز دردو رنچمتا 


حد زیا دی میکا ست 


1 


ییجت. 





ەە 


»»Հ 


شب ՎԱՅ‏ گذشه است و 
նեյ»‏ که من دعوت کرده ام هنوز 
بشت مبز غذا خو ری اند. روی میز 
بیشتر به میدان جنگ Հատ‏ ای‌مانند 
است تاروی յ"‏ غذاخوری . هیسچ 
جیز سر حای خودش نیست ؛ همه 
حجبز درهم وبرهم ավ‏ ۰ 

دختری که رویروی من نشسته 
است» سرفه کوتاهی میکند وبعد 
سکرتی ازروی میز برمیدارد. سعی 
مبکند روشنش کند موفق نمیشود» 
مردی که همرا هش آ مده ۱ ست 
گ و کردمبز ندوسگرت داروشن میکند» 
دختر بعنو ان تشکر میخواهد روی 
مردرا ببوسد» لميتوانك » نیم حبز 
يشود وهمین که ازجایش بلند 
مشود تعادل خودش رااز دست 
میدهد ԵՐՆ‏ ودو بشقاب‌راروی 
رش اتاق می‌اندازدوصدای شکستن 
آن درفضای آلوده ودود گرفته اتاق 
می پیجد . محسن خان غر میزند 
ومکوید : 

اکبر! ռեկ»‏ باش. کس یکه 
نمیواند» نبابد زیاده روی کند . 

آنوقت نگاهی بصورت‌من میا ندازد 
میگوید : 

EL E‏ متا 
E‏ 
حلو حرفش رامیگیرم ومیگویم : 

- برای من کافی است. ۰ 

بعد یکی ازتکمه های‌بیراهنم راباز 
աւ‏ 

- هوازیاد گرم شده .. 
نگاه محسن خان‌پائینتر میلغزدوروی 
تکمه ای که باز کرده չար)‏ قف‌میماند 
من شراره های هوس رااز نگاهش 
میخوانم. بدون هیچ خجالتی دستش 
رابطرف من دراز میکند ودستم را 
دردشت میگیرد ومیگوید : 

یلا اا .تلا ۱ هی . 

دستش راباملایمت عقب میزنم 
ومیگویم : 

- محسن خان (EEE)‏ میخو استید 
چیزی بگوئید ! 
لبانش را باخنده باز میکندومیگوید: 

եՎ ն 4‏ ۱ کراس یکرم 
هوای اتاق واقعا گرم شده » دلم 
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| کیسو ای‌بر ای رانندگان 


از حمله مشکلانی که يك در بور 


همیشه به آن موا جه است مسئله 


پنجر شدن وم هوا یی داخل تیوب 


Հան» |‏ که بايد ستاعت هارا بر ای‌ر فع 
4 مشکل صرف کند» اما اخيرآً بك 


شر ات المانی کپسو لی اخنراع 


| کرده که ممنواند » سه یوب را 


Հու:‏ عادی‌هو ابدهد» وطر یق‌استفاده 


ادات به قسمی است که هر گاه 


| ری پنجر شود ويا کم هواء 


هر قدر هوای که ضرورت باشد > 


ԵՄ ի‏ دا ست که از Ն»‏ بح شدن 


աթ‏ جلو گیری میکند . ممکن این 


کے مسلط دز دی »26 عر ضه شود. 





ری های مخصو صیکه در يك 
محل աա‏ حیوان نصب گردیده 
4 ا ՐԱՐ:‏ 9[ 


















۱ ۰ 


Մ»‏ جہان یعنی شو روی ؛ امریکا 
که 


աայ‏ 1 252 7 | زد تام بر ده 
տե ۲۲۹ 7 տ‏ درن اواخر کسورحابان 


زیر دریا نی شده که‌بدبنشر تیب 
بعنء ال جپازمین کشسور ی که ջա»‏ 
Բյ‏ ای دار ند عرض اندام نموده 


انب 
օՓ09Փ000Փ0ՉՓՇ6Փ6ՓՓՓ‏ 


ومیله‌ای حى ՀՅ‏ 
برای پو لداران 


اخبرا يك شر کت امر یکا یی که 
»عر ف‌تہیه اسباب بازی ووسایل 
دعر Հռ (թթ‏ وسبله ای حدیدی 
سا خنه است» که‌در نوع خود 
بیذطیر است . ابن وسیله که بشکل 
حبوال سا خته شده» طریق استفاده 
ازآن به‌قسمی است که : هر کسی 
بخوا هد از آناستفاده کند بالایش 
دینش‌ند وبا فشار دکمه مخصوص 
حمي ال دراه می افتد. حر کت این 
ծի»‏ ۱۸ کیلو مت یر سا عست 


«առուն 


فته متسود که این اخترا عجدید 
هدر بین تما می وسایل تفر بحی 















օ 
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جادز Շ‏ ای‌برای خوش‌خوابی 


جاه ای براشی‌اعطا در ԳՏ‏ 
حادزه ولقب ملکه حو شخوابی رابه 


پبرژن ۱۷ ساله ای دادند که روی 
بی از دراز چو کی های باغ عمومی 


شیر بخواب رفنه» ودزد زرنکی هم 
دندان های ساختگی اورا از دهنش 


بیرون آوزده فرار کرده بود . 


به این پبر زن ۱۷ ساله بك تشك 


حفت տա»‏ ساختگی‌به عنوان‌حایزه 
داده شد تابعداز آن آرامتر وراحنتر 


سکس کتک سره > مرس > 


کی مسج م س مر ماس جوم 


اام تھچ ا مج Հաջ»‏ < 


ری چچ 


سک( تسکت جم سل من تہ ہی سے جس ا ےا کراس چ اسن مر کت میس 








کوپ ها وانجمن‌های زنان واقع 
دربکی از شر های امریکا تصمیم 





7 فتند تا ملکه خو شخوابی را در 
دمن زنان آن ԻԶ‏ انتخاب لس دم 


---«.-ծ----«.««----.---- -»--» 


تس سس ՀՀՀ‏ 
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سج کہ کہ رجہ کہ کے و و رچ > جه سم کنن ODIO BORU o minimal‏ 108829 
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می‌خندی وباز می گشایی لب 
همر اه تو ناله می کند ե‏ 
«շավ‏ چه‌شب عمیق آرامی است 
در و نه نوازشی » نه فریادی!» 


ناته لب تو زبوسه مې سوزد 
حون برک کلی ա)‏ زنبودی 
درکام هنو تو - ՀՅ)»‏ می‌پیجد 
زان ճառ‏ تند طعم انگوری 


ویس 


وقتی‌که حراغ ماه دوشن شد 
وفتی که کل ستاره‌ه | ՀՅ)‏ 
وقتی که سيم شور եշ»‏ ها 
کف های سفید ՍԱԼ‏ بوئید 
... 


ننپا و برهنه باز می آیی 
յան‏ بنفشه ها ونرکس ها 
ՀՇ, կա‏ زندة آتش 

نازوت برنگك Հն‏ مس ها 





زیر نظر کل‌محمد ادبمار 


۱ منت 


ՅԼ»‏ بر سر دزار مرا 


.جان فدای تو . بیازاد مرا 


مه ید گت بر Ճզե‏ 
کوس رسوایی ۰ بربامم زن 


زندکی جیست؟ سراب ات » سراب 
լակ‏ پاشیده «راب است »برآب 


ی ت و 


ر ریب کب این دو د 
OC‏ بقاشت 








ای‌عطش دررعث من‌جاری باش 
عله‌زن دودمکن کاری باش 


رکث غم سوخته» այգի‏ من 


رمك از طاول աալ‏ ی هن . 
os. ۳۳ ۹‏ 
E ۲۰‏ عق خونابة دل نرشیدن 
دشت شب تاخته ام خاموسم برمی شود ازتن تو آغوشم մեշ‏ تو ՀԶ‏ تازه هی گیرد 


از لذت Ճա‏ دیده هی دی : 

»! حه عمیق آرامی است‎ «Հախ 

مر گوبی و ՓԱ)‏ هی خندی 
Ք...»‏ 


هنگام سییده دم که اردکیا 


حون بستر ابر از تن خورشید 

Վա» յ"‏ باکردجه هی ویی 

کی هی شود ابن ستاره هارا حید؟» 
ب . 


من میتگرم به آسمان خاموش 


յմ‏ ماتم خون بوشیدن 
»9 
آرزو ورکن دشت جنون 
نانش ازعشق وشراش از خون 
+ 9 
նջ‏ پیر ست سعادت درقاف 
որան)‏ لاف» همه‌لافد گزاف 


موج خود պ «ՖՆ‏ مدهوشم 


۱۳۳ 

طفل آوارة شر Թ»‏ 

تشن خويشتنم » گردابم 
a‏ # 2 


برع پانیز بدست بادم 


تیه ا ... نومی نگری به چشم هن حیران (ե)‏ افق ستاره برچینند լ‏ 
مرهم سوختن ازساختن است ی يرير نمی 0 در بستر ماسه های مبتایی | 


ازدور » دو سابه دا یکی بینند 
«نادر بود» 





حون بال دو مرغ درشب باران 
+ 9 





از من‌سعر میجو اهی 


نگاهت شعر میخو|هد 


بتن حشسمان پر افسون. 


حه قاری که همه باختن است 
زندگی جیست ؟ مرا باد بده 
«ամ‏ میدانم بریاد بده 
x |‏ 6 0 
توتیایی تو بحشمانم کش 
تدسنه‌ام »تشنه‌ی آتش,آتش 
6 . . 


«ա‏ بر Ճայ‏ جان دوخته ام 


کاروان سوخت؛ چاووتم 

در«در زمزمه ای, ء خاموثم 
Տ». w»‏ 

غره کور غمم باذم کن 

قصه پابان دهو آغازم کن 
یه f‏ #% 

ای‌تو گم « اه‌علوم »ای نایاب 

عنگ կ‏ معلومی را در یاب 


0# u 


دست بیش آرکه رفتم ازدست 


دامنم کی رکه هیچم در هست دل به هر Բ»‏ و ام بآن آواز حادوئی Ի‏ و شعری 
... بط ۳ بان زیبائی دسیمین տ‏ وفتنه انگیزی به‌آن سیمیه پیکر 
باد 5191 گورستاام توازمن شعر می‌خواهی کزازل پیکر تراش قدرتش‌ازسیم‌خام‌آراست 


وشاید از برای هدح‌وتحسینش 

زعاشق شعر میخواهی 

توخود شعری 

به‌آنر خسار گلگو نی که ناز کتر زگلی رفاست 
به‌آن‌بکدسته سنئب لکزپیت دردامن‌آویزد 
نگاهت شعروچشمت شعرسازوسنبل‌موبت 


خدارا ابن جه افسون است 
حه‌سعر است این سخن سازی 
که‌باآن Մյ"‏ پیکر 


بت‌آشو بگر-شوخ تمناساز -راحت سوز 


ازمن شعر میخواهد 


չն‏ پاشیده به سنگستانم 


ب مد 
برق منشور Հաա‏ داذم 
E‏ 
3 


پیش ازان لحظه که نابود شوم 


من وتو چیست؟ هن ومن باشیم 
جو کوبری و تمنای لدی 
.Փ 6‏ 


من‌وجیست ؟ من‌ومن باشیم 
ردح 85« آمده ازتن باشیم 
6 ۶ 0 


بگريزيم وبه هم آويزيم E‏ هه ۳ / توخود .هری ۱ 
շանտ5 . ե 73 ۸۱ 3‏ 3 گا يكف be‏ ۳ 
کر ی بر زر شب‌شوم 3 3.5( ودشوم نگاهت سیر وبایند وبااینیم 
0R #‏ به افسونت 
در غریب شب‌این سوخته دشت نرگس افسونگرتجشمان شمپلایت بجادویت 


بزیبائی وطنازی وباهرجشمو ابرویت 
پربجیرا 1 توازهن شعر میخواهی 
«سر شار دوشخی» 


صفحة ۲۱ 


دودیوان شعرهرمزگان زدن 595 
قاس ا در 
از ابن دل شکسته ازغمبا 
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کرکسی پرزدو نالدو گذشت 
«رحمانی» 


յ:‏ درنفس من بفشان 
نکشائم « بحشانم » به شان 


> ب و 


شمارة 1۶ 





, - 
۱ ۰ | 1 : 
ԽՐ թ: :‏ : 
ն‏ - : 
ե‏ 2 - 
ի չ‏ 1 دای եի,‏ 
ի‏ هنگام "ه յ‏ می دهد ساز / - «ճամ»‏ اشکریزان و خاموش با قلب‌های د 
լ‏ ا دود سرشت ابر بر پشت ն‏ یم نیکسته از هم جدا شدیم گونهات ‏ 
گام که نیل جلدم در دا | : نون و سرد ند ո‏ 8 
ի‏ ز خشم به روی می زند مشت 1 7 ودوسه هابت ازآن هم سرد تر . ٠‏ 
«ոռ 1‏ ' ˆ شینم صبح درپیکر فر سوده‌ام سرماربخت 2 
وان իւա ԻՑ‏ ود ۳2 ا Հար): կ‏ یخ 99 تو سر ժն‏ توانسوزی راکه 2 
غمزه زن و عشوه ساز دده ն‏ ء کنون حس میکنم برایم بارمغان آورد - - | 
دارم به չտ ասկ‏ مانوس 1 1 ` ۱ 
۱ تصوبری, از او به بر گذاده همه عبد هابت را شکستی و در گوشة: 
وی ۱ լր‏ آلود شبرت تن شستی » من էլմ Հայ‏ 
ՉԵ |‏ چه گریستن ՆԱՏ‏ ۱ :از կտե)‏ می شنوم وازننگ آنبخود می‌لرذم : 
ի .‏ - ی 2 .. : - 
1 خاعوش نمی ۳ ور تنواست ۱ زرا تو نام خویش را به بپای, ننک شاعر ո‏ 
ا در راه میزند ی | -. 4 «ի... : Է‏ 
թո |‏ فد.رده برمی آبد د خر«دی . هنگامیکه جدا می شدیم (ՀԱՆ‏ 2 
| نای 5 منم که ԹԵ»‏ : + قلبم را پس بده و تو روی گردانده گوله- چ 
է‏ طوفان .روشك Ե‏ شاد / براذروختی ե‏ گفتی : هد به رانمی توان پس 
Հ‏ 5+ .. »352 من باز گشتم و از نیمه راه کسنه 
տայր |‏ دهد ساز ۱ ۳9 5 Հաք‏ 
լ‏ این دود سرشت ابر ն ՀՀ‏ من‌هم خاطرة ترا پس نخواهم داد ! 
| هنگام که نیل թա»‏ دریا 1 - ۱ Ր.‏ 
լ‏ ازخشم به روی می زند مشت «لرد بایرود». 2 
ոմն 6 գերտաք, 8.2 4 տող 8.8:8ոնոաւ ռո 8 Ց ` Է‏ » 
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- اوه 

پدژم به 55« من خندید ۰ Թա‏ بااین 
ذه ها رش هر حه قفر نی رادر دلش ازبسن 
دنا و مردەشس داشت تاره اخالی فسکرد. 
وإا<روش اده اش امواج نفرت را در. 
ճն «21»‏ براگد ۰ دومن ومادم از اواج 
ادن ذفر ա‏ اشاق مى كرديم ۰ خانة Հեն‏ 

ه۰ های بدرم 1 


واین اب مایمن لبغندی زد ومن هی ՐԱՅ‏ 
و عدآن <نده پدرم رامی شذیدم ۰ Հաա»‏ 
Յա‏ بددع راک 15525 մայն լ»‏ 


7 
م ی آرد ودردد ایز گوس های هن 1 
- هه هه هه هه 

ے ها ها ها ها ۰« 


ԱԱ ա» > 
Հաա Ա.Վ. 


... 





دوست «արթ‏ ۰ من شمشه ناكام «ԲԱ.»‏ 
این خط մար‏ محدب هم Փ.Տ‏ ھی "այյ‏ 
واین 9353 شوم Ր:‏ هم دردالان خاطرم 
«ՀԿ»‏ انعکاس نمي «ՅՆ‏ 

من ՀԱ Սաթ Ա 2 «Հանքի‏ 
تصویر هردبی چبره «داباید تمام می ԲՐ‏ 
من حه‌احمقی بودم ۰ من جه ساده به گنه 
ها. به دار لکی տ»‏ ابن نشته ها غرق 
տո‏ 

من با ایت کدی ا Նու‏ 
ته ویر ادن فردیی چبره را ساآن Ց‏ 
مصمم اش ۰ 

انگتان من روي کاغذهی لغزد» حسالا 
Փաշա‏ مردروی տիք,‏ قرار دارد ° جه 
پیشانی Մայ"‏ ! دشل بیشانی پدرم ! 

الال دودهنه خطوط محدب درقسەت Յան‏ 
پشانی‌رسم شده ۰ ایروهای درشت وهحعد ۰ 
այտ‏ اینکه اروهای پدرم هسم درشت و 
Ա-Ի +‏ 

ք‏ و 
افدر مراتسقیر کرده بود !! من بایدجدم 
ԽԻ‏ ده برمیکردم.دو بیفوی‌سفید. و بعددوداثره 
سياه ذربین اين دوبیضوی سفید ۰ در يك 
لحظه 
ازذ ار آن ایروهای նատ‏ بمن دوخته شسده 
بود وحالت ابن نگاه ! ٩ «շա‏ نه ! աջ»‏ 
تحقیر؟ شاید. تنفر؟ بلی! ٠! այր‏ 

وخدامیداند ابن تنفر رامن حطور ؟مده 
بودم. خوب مگر له اینکه سن‌معجون ابن 
تافر دا ՀՎ‏ به ادث بسرده بودم" و 
اين دعجون حالا در ورای این خط هاتجسم 


թ ատա دی‎ 


دو حنه هم : دونگاه خشه‌گین ازروی «ՔՄ‏ 





ازدل گذشته بك »529 Բ»‏ مرا نگاه 
ճս‏ ونگاه هایش مرامیخوردمن حالی ندارم» 
آدنده‌ای دارم زندگی من بکیارحه گذشمته 
ارت وبك جوره حشم هابکه مرا نگ ه 
میکند ونگاه هایش مرامیخورد 

هن ناخود آگاه قلم راروی کاغذ م یکن.بدم ۰ 
«رای لحظانی دون آنکه خودم متوحه բեն‏ 
| بزکاررامیکردم ۰ من غرق درافکارم ա‏ ۰ 
این دست هايم باراد خورشیان ԽԱՉ)‏ 
میکردند ۰ دست های يك نقاش میسم تر 
إزجشم هاو افکار اوست ۰ ودر آخر ارادة 
خودشان دا پدا میکنند . اگر بتوانید مرا 
داش تاد ۳ 

خوب من ! الان متوجه میشموم ۰ թր‏ 
دست های هن حه‌کرده بودند ۰ حالا خطوط 
روی ԱՄ‏ برجسته մայ‏ هی رسید ۰ وهن 
اه յ"‏ کنم ها! درست! آن خط շու»‏ 
ازدوحانب չրք‏ مشوده به دوخط هستقسم 
ذرورفنه - این دوخط տատ‏ کسوتاهی دا 
موازی به هم طی عیکردوبعد մախ‏ ترمی‌آهد: 
وسدادرست ۰۰ بعر هردو بيك خط متعشی 
محدب روی خورد ۰ وبطرف پائسن هی آمد 
و 

ی شمد‌ها! 
باشد ۰ من این թՏ‏ رابه هم وصل 
دی کم وتمام مشود ها! این دومنحنی 
درچانه به هم وصل مشود وچانه ای پدید 
هی آ ید * 
ابن 


اين نو بر بك انسان ԵՆ‏ 


مهم !۰ 
թյա‏ نه օա»‏ دارد ۳3 هم هيج 
<مز ددگری ولی ابن չն‏ خط منحنی محدب 
27 ده աֆո‏ که بی حالی گند ابن Հ"‏ 
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خوب Է‏ بازهم گذشته ۰۰۰! من حرا بابد 
خودم دابااین աայ"‏ مر وف میکر دم ان 
تصوبر هیچگونه شباهتی به پدرم .نداشت ۰ 
هیچ شیاهتی نداشت ۰ این تصویربکه فقط 
دو حشم داشت ودونگاه و دیگر هیحجی. 

من بايد لب هارارسم میکردم ۰ لب هاو 
տն թ ۰! յա «թ ց»‏ توانستم بابد 
بك خط յռ‏ کهی ն‏ رسم کلم وا 
ԱԱ աա» Ավ‏ که فى بواسستد 
حالتی درتسم بدهد. حشم هاکه نگا ه 
موده ولپ عات ازهم ازم شد" ابم 
نفل می شد“ ولی این لب «անտ‏ من الان 
ړوی کاغذ کیسده بودم ازهم بازشده پود 
ՀՆ‏ لرخند Ե» ան է‏ لبخند ازشاط 
بود ۰ 

هرز! این لبخند هرگزنمی توانر با آن 
արա «կե‏ تاس تیم برساند ونشاط را 
نجسم بدهد ۰ پس این لب ճա‏ چه از 
عم بازشده ود 

استرزا ؟ بلی ۰ من ناگبان بخودمی "ԹԷ‏ 
وهی بینم օա յ"‏ بودم ۰ بك نگاه تنفر! 
ويك «ամ‏ اسنپزاء ! بدرم 

من وحشت زده به تصوبر خیره هیشوم! 
هن‌< ی کسیده بودم. افکارمن » ԺԱՆ"‏ دریین 
لحظات خودآ تاه وناخود آگاه درنوساڼن دود 

من در اققات ناخودآگاه جیز տտ‏ بوجود 
می մաց թյ)‏ درلحظات خوداگاه وحشت 
هبکردم - 


118 ی مرد وهن ميم 


بی<بره هرد است‌هعصهم! حائفعصمم حانه‌ععمم 
بدرم ۰ 

من آنقدراین خط թա‏ محدب ՀՆՄ‏ 
دابیاد می آوردم که الان ناخود آگاهانه آنرا 
رویکاغذآورده: بودم» این خط منحتی مجدبی 
47 درخاطر من برای ابدنقش سته Տ‏ هن 
ԱՐՑ‏ دد سم مي ۳۵۶۶ ۰ این 
ي بی وی اد ر 
ارزه درمی آمده ومن این‌خط ժա‏ محدب 
راکه می ՅԿ‏ ھی دبدع. نه ! من حرات 
نداشتم Կյան‏ چشم մտ‏ پدرم نگاه‌کنم- 
Հեյ» բաշ յատ‏ لحظه برق جشمان پسددم 
اواج ո.‏ های خشمش ء مرابسوزاند وبه 
خاکستر مبدل کنر» نه من تحمل آن نگساه 
های ՍԵՐՏ.»‏ یدرم را نداشتم. دداین‌حال 
هن ذقط يك ն»‏ ديدم ۰ این خط منحنى 
#حدب راکه می "շմ‏ ودرآن حال ازصدای 
نعرة دوردستی «ԱՂ‏ بودم ۰ باصوت غور 
ودور رای ۰ 

3 2-Ի. 
تست بت رد۰ .۰ دين اسر راز‎ 
Կա» دوردست هامی شندیدم 17 خط‎ 
لرزیدهیدیدم*‎ տան ՏՎ) ی‎ 
رو‎ ԹԹ «سداین صداها 1555 آوش‎ 
٠ سيرفت ۰ ودردالان خاطرم انعکاس میکرد‎ 
و وجه دم این جوجه سک هزه‎ 
بودم* 3 خط‎ «ան ناکام‎ «թթ شن‎ 
پدرم بود‎ Ե այյ معدبی که می‎ ո" 
«Են» هرزهاوراکه ناكام‎ Հա «ց» լոտ «ք 





























می‌خواستم بابك حلییا ابن تصودر راهسخره 
كنم ۰ وبعد աա‏ خبره شدم» این Աե»‏ 
هخی ն.‏ ضلع بك حلبیا الان روی .و بر Ը‏ 
5 سنه بود وجه نقشی ۷ داغ بك شم‌شمیر 

լ خذدر حالا 5-2 واقعا اهر دمنی مه‎ ՏԱ 
بود“ مگرتن نگاه وآن حشم هاء آن‌لبخندگافی‎ 
نبود ۰ وتصوبر هنوز لبخند ی زد ۰ نه‎ 
ج‎ արխ من این تور رانه‌ی توانستم‎ 
| جسم هایش را هم کود‎ Ո ابن ته‌مویر دامن‎ 
هیکودم هی خند رد واگر لب هابش را مم‎ 
قفل مبکردم بازهم نگاه مپکرد» این‌تصو بر‎ 

تنا در روی ՀՀ‏ 52 ابن تصوبسر در 
տայ‏ ! باآن‌خنده |۷9 
| 





حاطرم نود وسور بود 
وباآن نگاه ۰ 

ەن صداهای مقطع مادرم را که درآشیز |9 
خانه کار میکند می‌شنوم թշն"‏ نان .مب իչ‏ 
تیار میکرد . ولحظه اي սա‏ من صدا بش ٩۱‏ 
رامی Բո»‏ ۰ 

- :53 ! تو خندیدی ؟! | 

من به‌آن اتاق دیگر ی‌می‌روم۰ مادرم بمن 
نگاه میکند» من سرم را پائین می اندازم "و 
مصروف مي شوم حند لقمه ازگلورم رو 
رم , 

واما مادرم | من سنگین نگاه های կտո‏ 
را هدوز احساس میکردم ۰ 

نه‌نه | مایرم هئوز بمن نگاه هیک‌ند ۰ 
من حالا րշ» աե‏ را "թթ‏ من سر را 
برمیدادم ۰ مادرح باعحله نگاه هایش ի‏ 
می‌دزده ۰ ومصروف خوردن 55-22 ` من بای 
اغتتادی می‌برسم ‏ 

ب هن پیشتر مادر 1 مثل پددم‌خندیدم؟ 

مادرم «շան‏ مرانگاه میکند و «Կ‏ |] 
تعجب اشرا می پوشاند و لبخند می‌زند همان || 
لبخند پر جين وچروك که بیشتر مدا | 
انعکاس ատ‏ تانشاط دا ۰ 

نه ! مہم نيست يسرم ! فقط «այ‏ من 
در ատ‏ صدا های «Ն‏ حساسیت‌دارم- 

ما درست 1 وهن می دانستم جراحساسیت 
داشت ۰ 

من دیکر زی مودو ۰ ۰ و 
هاگوش می دهم ۰ ه‌صدای دور دستم‌اشین | 
موتر ها ! صدای ماشین موتر پراژ կ «աա‏ 
وحرکت Րայց‏ است ۰ 

աս‏ فکر هى کنم مو تر ها از انسان ها[ 
زنده ترهستند ۰ وهن بها بن صداها گو "ՍԵ‏ 
فراهیدهم۰ صدای دوج نواز مانمین موتری 
نگوش هرسد که سر եշ‏ از زندګیست* نمدا 
ԵՑ ՀՆ»‏ الان موتر از خم کوچۀ 
չջքն‏ میکند وبعد :ջ «եչ»‏ الان ٠و‏ ترا 
از مقابل Ճա‏ ماعبور میکند ۰ غرش موتسسر| | 
درای ն‏ لحظه‌خانة ما زایر هیکند ۰ سکو تا 
رات زده وشکست خورده بافی‌میگذاردو بعل 
دور می‌شود ۰ من موتر دا درخاطرم مج | 
میکنم» باآن حدم های زییای شفاف که‌فقط ւ‏ 
«Ն‏ نگاه دارد ۰ بك نگاه ثابت ۰ للان‌این |۱ 
موتر باوقار تمام دوی سرك می‌لغزد وبانش ا5 
مادرم باز مرا نگاه ՀԱՃ‏ | 

دای پر نشاط هارن ! من بخردم لرخند 
می زذم ۰ լ‏ 
وعد باز هم آن نگاه! سنگینی آن نگاه! | 











گنی آن نگاه Է‏ مادرم بازم‌ را نگ ه | 
همکد هة | 
مادرم حتمااین لبخند رادیده ۰ من صر | 


میکنم ۰ برای لحظه‌ای Վրա‏ میکنم که به 
حیزی فکر*مکنم ۰ ولی نگاه های مادرم فطع ٩!‏ 
نشده ۰ من سرم رابره‌یدارم ۰ ذرست! ماددم | 
نون نگاه «ճա‏ ۰ این ած»‏ نگاهش راهم 
نمی دزد ۰ 

توخسته هستتی پسرم ! 

- ها! درست .25" امروز جار ساعت 
تمام دراین زبرزمینی سرد فاکولته بودیم | 
تطبیقات میکردیم مادر! سرانسان ها! بدن 
انسان هاه شکم اسان թ‏ 

5۰ دور صفحة‎ «աՆ 








«Ր մալ»‏ سابنس می خواندم .۰ ن 
درفاکولنة طب درس هی خوانم ۰ درتن دالان 
թ չե մ»‏ فاکولنه ۰ ماائسان ها 
راتسیلخ می‌کنیم۰ درست مثل بك ماشین 
եմ‏ بدن شانراازشم حداهی کنیم . وگن 
هاویی هاشان رادرست هثل سیم های موتر 
حساب می‌کثیم وبعدبه هم پیوندمی دهدم ۰ 
«յ‏ هر کدام ازاین سیم های س انسان 
دایاده‌ی گبریم ۰ 

این نارها Փեն‏ های درونی‌احسا سات 
رابه دماغ մնա)‏ می‌دهد. درست همانطو ر 
رکه ՀՆ‏ سیم Փե 3» ՓԵ»‏ دا خل Հն‏ 
انتقال ممدهدة 

«աջ‏ صدای استاد اناتومی دا بيا د 
می‌آورم * 

انان فقط بك Հետն‏ است Է‏ بسك 
Ա Հ-ն‏ 

درست 1 وحالامن دراین اتاق ناريك‌درورای 
این .լ5 ԱՐ‏ آن حمجمه که استاد من 
هدبه کرده بود ناسرش مطالعه کنمءوایسن 
نه.و بر واین دیوار وسوسه میشوم»درست 
ادت که خاطره پدرم خوش آیتذنبود و لی 
حالا گذشته ۰ مراببىن که‌فکر میکردم ډو ع 
پدرم داخل اتاق شده و «ա‏ روی این ՀՐ‏ 
درقالب این րջ:‏ حلول کرده ۰ چه 
احمقانه ! 

խան մ 

دروازه به‌شدت بازه‌ی شود. من‌سر] دابر 
مسگردانم ۰ 

۰ شده‎ օյ» باوحشست بمن‎ բյա 

է) <رامادر‎ 


دبگسر 


3اه قاه 
93:22 


اورابالاخره ازیادرآورده بوده بددم 
ضعیف شده بود ود :گر نمی توا نست 
بخندد ویاهی‌هی تفر دک,دو تنفرش 
ا 

حالا بدرم درامواج تدفرش دست وبا 
میزد. بك مردابی که تمام محتوی آن 252 
بودء ԿԵ:‏ میکرد» ازئرد ناله میکرد ۰ 
سرد وغم Ի‏ ۰ 

وبعداین_ Ն‏ هم به زوزه Փաթ‏ شد ۰ 
زوزۀ شومی که بکوءقتی خنده 393" شبسة 
زوژه سگی که مرك رادردوقدهی اش بسند 
واز ارس زیاد نتواند ه ابش ՀՆ‏ کت ۶ 

دعداین زوزه هم خاموش شد وسکوت 
همه جارافرا گرفت ۰ անջ‏ ابن زوزه سکوت 
کوش فراداديم ۰ این سکوتی که زوزه های 
پدرم رادردلش داشت والان بماپس میداد 
وین «ն‏ مادرم تاه كردم "թՏ ՎԵՀ»‏ 
جشمان پبره‌ادرم۰ موهای پبرمادرم واحساس 
میکودم که مادرم هم ابن 5395 سکوت را 
می شنید ۰ 

وحالااین تصو بر باآن Փե-‏ مصمم կ‏ باآن 
شیار չտ‏ پیشانی باآن ابروهای تند » باآن 
نگاه های այե‏ ۰ باان استیزاء حدر 
شه پدرم بود هر 

گوبی روح پدرم دراناق من سرگردان بود 
والان آمده بود وخودش داروی کاغذ کشیده 
»5: فقط برای «Ճել‏ مرامسخره کنند ۰ 
دداین لبخند» ՀՆ‏ نگاه ۰ وبعدآن نفیر ازدل 
«նչն‏ گذشنه թթ‏ ست ۰ 











داد ! توخندیدی ؟! 

فلت 1 ولی سار بلند خندیدم‌مادر؟»۰ 

مادرم مکث میکند ۰ گو بی می‌خو اهد مطمتن 
شود که ծա»‏ من هانند خنده پدرم درسکوت 
انعكاس نميكنر ٠‏ 

ا پلند عزیزم امثل‌پدرت ۰ 

«مشل پدرت» سمئل‌پدرت» Հ:‏ جمله 
کوتاه برای لحظاتی در افکارم ارنطرفوآنطرف 
هبرود* تامن بالاخره به‌معنی آن متو جه 
هی شمادم : 

որ بدرت»‎ ա. - 

-حی‌گفتی مادر ؟مثل .پدرم ۰۰ 

ولی مادرم رفته نود " دروازه هم سټه بود 
آن خط نور دوی دیوار هم مجو شده پود > 
حالا اتاق ناريك بود ومن‌بودم واین تصوبر 
در نه Հալ‏ ان تصویر بازم به پد دم 
«թկ.»‏ داشت آن لبخند اهربه‌نی.آن‌نگاه 
بر نقوت ۰ 

ابن تصو بر کرده بودو مارا 
4 ی‌خواست ԷԶ‏ گنف ۰ 4( ابن 352 بر 
و هراتس خير کند! ابن 795 ر ۱ 
ان غودم کشیده نودم و حالای‌ی تو انستم 
این րոն ՋԱ թաթ ՅՆ‏ هار! 
بانوك մառ‏ امکود کشم" باآن لبخند ړا به 
7« تبدیل کنم ۰ مګر Հայք‏ مسن‌نقاش 
»62 وابن تصوار راهم دست های من خلق 
کرده بود من Թեա»‏ روی کاغذمی لرزد دمن 
خط տոտ‏ بزرگی روی تصوبر می‌کشم Հե:‏ 
ضلع بك جليباء بك մեմ»‏ بزرگ! من 


مرا طلسم 





من ناهام داان کو ԻՑ տ‏ 
وبه این دیواری‌مي‌دونم . این دیواربکه‌هیچ 
حر کت نمیگرد* ابن دواد 42 نمیدانسم 
حگونه մեան‏ پدرم ارتباط میگرفت ۰ 

الان این دیوارسیاه دود واسرار Չք‏ ۰ 
اتاقم هم تاربك بود ۰ 

من ՅՅ»‏ به اتاقم ԹԱ‏ بنجره Է»‏ 
رامی "րա‏ دعددردوی ابن دیوار خط نوری 
ظاهر مشود ۰ من سرم زابرسگردانم ۰ 
مادرم աթ‏ که سرش رازالای 2225 
داخل کرده ۰ ودرون اتاق رامی نگرد ۰ 

ԱՆԵՐ کسی‎ Եթ) Թաթ ک‎ 

۱! Տո نی‎ 

مائرم. ՕՖ‏ میکند ۰ گویی اوهم به‌سکوت 
گوش دهد ۰ 

* پس توباکی کب می زدی‎ Ի 

3 هیچکس _ مادر! هن کب نمیزدم 

2 5« تیم وی ی 
Հե . ..‏ چنددقیقه بعد 
تیارمیشود ۰ 

هن به خودم فرومیروم ۰ این صدا ՀԷ»‏ 
درونی من չալ‏ هایلند Փա‏ حتی مادرم 
هم 1 օա‏ دود ؟ 

نه مادرم տետ‏ شده بود ۰ درست 
ո յլն»‏ من خیالاتی شده بودم 

جه Յա»‏ در بك لحظه من‌این 2:35 
راباگذشته ام ۰ بااين گذشتة تاريك ارتباط 
میدادم۰ وفکرهیکردم روح پدرم بر کالبد این 


ՀԼ ջար‏ نوعی حدیلگرده ۰ حه خرافاتی! 
ԵԶ‏ 





ET OF‏ رح .:- EE SE E TL‏ ماد گس سس جح تخت 











این #ادوسی که پدرم ازپدرطلانن Հին‏ 
ارده »5 ۰ بعل مادرم راکه دختر با شاط 
Վ)‏ بودبه این کابوس آورده بود ۰ 
ԱԱՀ ՀԱ‏ یس یس ۲ 


ار دان .2« آن شب ده سال بیشس 
؛ به دای پدرم به ناله تبدیل شرده بوده 


پدرم Հեյ»‏ شده 59« زهرآن معجون Ժա‏ 
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Հ ՀԸ ԱՈ աաա یری مر ص م‎ Ի. «Հ ہرم او عو ہر‎ ԻՆ»: 
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7 ե.2 د‎ 






به‌دی واړه سادگی کښی‌داخڅه‌رنگ او څه انداز دی 
عمق بی نماز دی له անտ‏ اوله وداله 


3( ای 


Է Է 
Է / ) 5 
مه‎ ' խրատ 

2 Մ دجا ست رگی‎ : ԼՅ بهم‎ Է ը اد‎ ۱ 7 Է Տ 

Աաաա 2`‏ ی 1 ԱՅ ՀԱՐ.‏ نت تک که په 386 خول *اپوشتی‌له حاله 

: ԹՈՆ ՆՈՑ ի E . نوی درد دی» نوی‌شور دی . نوی طرز او نوی دازدی‎ ը 

5 ستادی نوی سټوز او سا ز ته سی‌تعیبره .ول‌شعرونه 1 حه ته մ» Բ. 2 ՎԵ աա»‏ خودادی جه ناتوان دم بی محاله E‏ 

= بلا وا خلم داسی نشتره‎ չյո» خکه سا دازلمي حسن له زپونه بی نیازدی 9 ستا‎ Ւ 
` Լա ԱՆ ) 

4 په دیدن خکسه شتاب کړم‎ չն» نه دی زلفی په ملا خانګی ترورنو او رنګتونو زه‎ Տ 

- 1 کے‎ ա ԳԵՅ ادص‎ ոտանի ۱! مات‎ Դ اعما‎ ան ի 3 ِ Է ՞ 

۰ ته دی بستر گسی توری کړی 7 9 قمع ی ددی ۳ ات کم حه دعمر ա‏ نه وينم تر کاله - 

Յ ته ا ار دد ار 8 و‎ 2ՆՔՅԱ ՆԵ. Մաշան ԷՎ نه دی رم تیروثه ورته » نه دی جم‌عغاسی شان دی‎ e 

վ 2 هنن حماله زار‎ a> 9 «-" ات‎ 2 e ۳ 3 ۵ ԱՏ : 2 է 4 

نه دی هغه دهنوری کری « نه دی ستر 1 عحجازدی و 0 ԵԲՐ‏ 2 2 لک ِ 

օ բ: 6 -‏ خه خر ماته شه گو با د Էա»‏ ست و گی رند دم د ځوبانو تر حماله 

6 ای دنوی عصر لوری چه‌ساده տ‏ سر تر پایه ֆ‏ 5 

Ը‏ : اوسن کسشی, دی ر 

e 

Ւ 1 

8 5 


»5 آششضا دحین له تصربفه 


| 
տ 
| 
| 
| 


`ՓՓՓՓԵՓՓՓՓՓՓ0ՓՉածՓ0Փ0ՓՓՓ00Փ0ՓՓՓ0ՓՓ099Փ000Փ06000ՓՓօՓ0ՓՓՓՓ 


Ժոաո‏ به‌درس کی نورخه لوستی نه‌دی 
بی له زلضو بی له خط وبی له خاله 


ما حمزه ته په Լե‏ وی دوییا نه په Սյ»‏ په آخرت هی دی خدای نهکا 


بی تهب د مرو ջե‏ له وه-اله 


ա 


1 
ի‏ 
1 
1 
/ 
1 
دیقین 5 حواصرو ۱ ته ومانه یت مکپه اصصه 
که می واخلی ددیدن په بہا ستر کی | 





(حمزه) که չե‏ سرپه دیدن غواپی مه چاروزه 





՛- 
ե 


ممممم 





(ԵՆ ե») 


ո» -1‏ پشره 
ն»‏ 


له Լ»‏ دی «Հտ.‏ په مخکسی آب شوه 
به ذراق دی گونه زبهه دآفتاب شوه 
ورخ به‌ورخ دری‌روشنایی دمخ‌زیاتبری 
نوی مماشىڭ تک جەدى روانه پەر کاب شوه 
گل داستاد مج په رخه.ارولید 


په شیه کسی‌دهجران دزړه ریامی ته‌یی ته بی دخیال ԽԱ ՍԱՏԱՐ: աջ‏ چ ی 


ԷՋ Հէ, ۵ 3‏ 
Ց աչ ւ‏ لشته یام بی 
دمینی په صحرا کښۍ اودهج په سوداکسی زډ ر ۷ دادگل په‌خواکشسی چه‌له نازه نرانهوابو 


ման աթ KF ER 2‏ به ատո‏ رودا ی تیاس رای تا یه تا زاړی آثینی ته سپا ځپله افسیانه‌وابی 
1 ی 
غوفه دزیه بهو بن و کشی غرقاب شوه 
حه حاضر به عدالت شو ستا دحسین 
ر نگهز بهدسوس به‌سوال اوخواب شوه 


دیا به ولگوی اور دچا په خونه 


روغ خلكکه مالیونی بولی‌نو گرم نه‌دی 
اوس خولبونیخلك هم ماته‌دیوانه‌وایی 
ծն‏ دی بتنگت <ه اور شمعی‌سنی کر بدی 


دغه حکم ՅԵՑ:‏ کری Տ‏ د لاله 
را 4 
Է‏ ۳ نی 8 ای անան.‏ ته نی ته 
تباره کش لاوت 18 سیک ی ԱՆ Ա ԱՆԱ‏ ی یی ا یی 
le 0 ۱ ԱՐԱ 1 : 3‏ ص 3« ته تبه د 
سر درد ی اودخیال په پاك حرم کی زد لرم ՀԱ‏ خاص آشنامی ی بوک 


a 2‏ ەم 8« :1 ՀԱՆ‏ ری رتور حنوا. ա ՆՔ‏ ایی 
و می‌فکر نهمی پام ح همنه‌ورته خبله فلسفه‌کشی پروانه‌وابی 


حه بی ستا آتشی شونډی په‌زیه‌گرخی 


Ա ե. 1‏ ی ستاوصال էնչ‏ 5 طا «ԱՅ ԹՅԱՆ‏ دوامی ته بی ته سی 
աչս‏ دی ه‌مرض دی Նա‏ ا ا a‏ ای‌شو مه آشسناجه دی دبدن به‌ما بیر زو نه‌دی 
«Հ‏ عجب که دهفوسینه անտ‏ شوه Ն»‏ ینم په لاد دمجت ՄԵՅ‏ رهنمامی 


دهبجا غلام نه‌یمه آغا می‌ته տոտ ի"‏ ری تما مان 


ده‌ینی مسافریم ار و ԱՀԸ‏ 


ثفرت له Մ տա‏ او آزاده زندگی کسپم 
չա‏ دبختانی دی که ,لولی سبیلتیدی 


حه‌شقول داستادمخ به خال وخط شوم 
«شعفولا راڅخه Ն‏ د کستاب شسوه 
له جه وره تبروی زه در پوهیږم 
مقرره شسوبدی زما په باب شوه 
ستا دغم له »5 اوښکوجه تل زاپی 


| 
| دحمید خونه په مغکشی دسیلاب شوه 
| 
լ‏ 


خر 63 کوهر به دی خبراتتهشکرانه‌وابی 
دزره յա‏ :« خیزی قدعامی ՀԹ‏ ی ,یی 


( پیر گر هر ) 
(حمید) 


ՀԹ 
۱ 
ددیدن کله کله هم کوه‎ ալֆա ای‎ | 
1 
: 


ولد 


թ‏ نه کسوی زما په ژها ولی 
په ژړا աչս‏ خندا کری ն)‏ ولی 
دبربه زیه‌کشی غبرت داشی Հա‏ ۳ 
حه له زلفو سره ستاشه آشنا ولی چه ملك سپی» پیری یی تناخوان دی 


خودیوهری حه رقب Այ‏ دشمن ۰ / ի‏ 
- #۳۶ ا دا-ورشوی .` شه خوری گار چادی 


دامی رنگی شوخن ستتر کسی پار دجادی 


۱ 
| 


ո»‏ به وژنی په خنجر انگار دچادی 


۰ ا"*«" 





په وبل بی مخ بوشی کری له ماولی 


ستا د دواړو --Վ‏ بوسترگو «Ա‏ ۳ 
د Լ»‏ دکان له ماکه تا لا دلسی دا آواز دکوم بلیل չնա‏ د چا دی 
زړرله نوره په آرزو غوراړی 


«ՕՐ‏ ژبه دسوسن ورته کویا شوه 








ودی خپلمخ աջ‏ زیه ته حیرانیدم թՏ»‏ 
: ی رست Սն‏ انراد دچادی 
جه يی Գա‏ نه توربری له تاولی وا غالت یه مر عالم انواد 
که ابری په تندی لونم کوکی وکړم جه له آهه بی آسمان غمکه لړ زیری 
په دا کوکو زما نه մտ‏ بسرواولی ա ր ԽՐ‏ واو اي "وجادی 


«عزاله حه ته شری له «ե»‏ دره چه حسین‌لکه Հեա‏ ورباندی جل شو 





په گلوئو Ժան‏ گرضی بودا دلی 
(معزاله) 


دغه շն‏ دی دکوم الکار Լ-»»‏ دی 





(حسین ملك «եջ.‏ 


مهدو سه مممممهممم مه وممو 


ձու»‏ ۴۶ ژوندون 





Խտ ոտոոտ 1 109Ո Փոտ տոտ ցատ 9:տ81028/18:1անի و راما‎ ցոց ւ نتب للم وال نی مس تسنیا‎ B110 U سای دازا ساب‎ 





ایتفادهاه انرژی زسین 
باز بچه های خطر ناک 


طبقه روشنفکر غرب «Աո‏ يك فابریکه 
طبقه روشنفکر غررب برعلیه يك فا بریکه 
تولید سامان بازی اطفال احتجاج کرده اند 


این فابریکه سامان ببازی رابه اشکال مختلف 


پیش տա‏ کردن ذخایر مواد مولد آنرژی 
علماز ایتک این اف خه لاست, که از انوا 
داخل زمین استفاده کنند ۰ به‌اساس فیصله 
مدل ما ازدوسال ببهاینطرف در قسمت 





۱۸۱۱۱۸۱۱۸۱۵۵۱۸۱۱ նոն 





های مختلدف امکا ن استفاره ازمواد مسداب 


66 0 6 59 0 



















واز حمله ازروی آلات այե» Մետ‏ ۰ آنا 
کفته اند Հայն‏ تالیر بالای‌رو حیات 
< اطفال دارد. اگر اطفال باچنین بازیچه های 
+ خطرناکی بازی میکنند (حساسات جرم پسندی 
دشان تقویت میشود ۰ در عکس شما يك 


داخل 2 نحت مطالعه گر فنه شده «Հաա.‏ 
بیسن ۷سباش درسر خدبیسن مکسیکو و 
յմ‏ نیا «Ն‏ چشمه. آب جوش «ՋՆՆ‏ اند 
که‌مبتو اند ساحه زیاد ی رادر جنو ب غر بت 
اطتی لا ع متحوه امریکا از Հա Բ ա‏ 


E N ات‎ ապոոթ 


O‏ (آله ایکه در انقلاب لمیر ف_رانسه 
برای‌فطم کردن سرانسانیا بکاربرده شده‌بود) 
رابشکل «Հայն‏ مشاهده میکنید که سې يك 
کی اوعد بش չտ‏ ایتالبارا مشاعده میکنید که بخارات آب 


از اه اعد رد Հակ‏ ۱۰ از کی 


22 
اردو گاه اسر | ES‏ ۳0 








در انعکس بك اردو «Մ‏ اسرای‌انگلستا ծ‏ 


ادر ت / لند مشاهده Հճ‏ که‌درآن 
առա‏ ی ք‏ و Հ»‏ متخصهسن اتحاد شوروی «ՏՏ‏ دارند که 


در اسلحه گرم يك «حافظه مقنا طیسی » 





Հոմ» "‏ نفر آزادنخواهان وساوات طلبا ن 


| هون محاکمه محکوم بحبس شده‌اند 





فير صورت گرفته است. این مطلب در 
کشف جرایم وحادثات ջն»‏ كمك میکند ۰ 
ՍՀ «33եյ'‏ ببنی 657 «ալտ‏ منادازیك Հ‏ 
وقت մր‏ نفنگك خراب مشود و منفجسر 
میگردد ۰ 


E 


ՓշօՇՓՓՓԵ0ՓՈՇՓՓՓՓՓՓՇՓՓՓՓ 


' 


06 5 9 60 ۵9 լ Ան Ս یک‎ ۰ Ն 2 
- ورب‎ 
وکو جک‎ եջ 


در انسشتوتی ջն ամ չա‏ در جوا 
سر كس حديديك تباتر موزیکال اطفال 


سراخته ջու‏ که անտ‏ ۱۲۵۰نفر کیدك 


Մ» 


eocotoenose‏ اا 


یکنفر پیلوت انگلیسیی نام جان پو 95 
درمیدان هوایی ویزکت فوردتوسط آله پرواد چ 
دهنده بنام بو پیش بك ح کت Թթ ն»‏ برداز ۶ 
Հոն‏ کرد۰ آله مذکور که սան‏ بایسکل 6 
անն‏ زدن بحر کت در می‌آید E «Տե»‏ 
نوغ ՀԵ‏ پرواز می յանն.» ՖՆ‏ مد لور 


راخواهد داشت وبر علاوه ور بالکون جایی 
را والدین این اطفال ساخته اند تسا 


۱۵۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱ ۱۵ ۱۱۱۱۱۱۱ onus git ۱ ۰ 





نما پی کورکان خودرا نماشا کنند ۰ این 


تبالی اطفال سالونی برای այ‏ دارد که 
ج سەصد نغر درآن جمع տր‏ میتوانند*درعکس 


نه متر ارتفاع گرفته میتواند و چبل دبنح و 
135« مبتواند 5 کت دز عکس ն‏ شین 6 
مذکور راحین پرواز مشاهده می‌نمانمد" 


دومن تک پو سی از رو ی تا بلوی های دیکاسو 


ԱՆ e " 





شما عودل این اتن وامضا مده كلد 
Հար‏ وت 


سلاواکیا جندماه قبل اولین فابریکه بي قف 


درین اواخر نيو بورك وژنونما بدسدگی լյ»‏ بکار افثاده است که به كمك انحاد 


۰99ص« :9:9« ۹/۹« :1 :۵932994269 


۲ 2 اعماز گرویده Հաա‏ 
*های مو مللمتحر تکت ہو ستی‌حد بد چ سورروی 3 


طبع յ‏ اند. در نکت_تاد بلویی از سال 


درین «ԱՏ‏ بحیت منسع SE‏ ۷۱۰ ۶ 


پررانیوم استفاده میشود که ظر فیت تولیدی > 


۳ ۱۱ «ոռ: 4 0 4 019685 ۱ ۱و۱‎ ial اد‎ ۱۱۱۵۸۱۱۸۱۱۸۱۸ 


۳۸۵ کهکار پیکاسو می‌باشد چاپ شه ۰ 
ի 9‏ 


5 میگاوات باشد > در حیااز آن ينك‎ ۱۵۰ տ جت ار عا‎ ատ 
جواار آن د‎ աշն مئ‎ այն 8 و‎ Հ #بین تابلو پور ترت دختر‎ 
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«ոգ els are amr mesele nid Tuli E ETR 1: ռս 


E -‏ 
ره م رکز تولید برق دوم هم ساحته میشود که 
است ° 5 | 
ո Է‏ ی ظرفیت ۰ سمگاوات مسی‌باشد دزا ۱ 
Հար տմ. Ն‏ 3 : 
Է‏ اين دوه ا سال ۱۹۷۲ دز «եա‏ جنوب غرب ե»‏ ياج ի‏ 
Աք ۵‏ دموا ԱԱԾ բ‏ ۳ 
8 روی آن تکت پوستی طبع‌میشوده دسم ادل کار اتان տմ «17 ՀՆ‏ برت ՀԱՐՑՆ‏ 
5 پیکاسو که تکت پوستی شده است عبارتاز ԱՆ Ա15Յ‏ رمک ا اک و 
۾" 2 
ի ۱‏ ۱ ۱ 1 
۾ بیرق است نام گو ار نمکا که درسال ۱۹۳۷ برق տ‏ جکو ԱՐԱՅ»‏ را مشا Է Հաճ‏ 
Աա‏ ده است > E‏ 


ա. արան ۱۷۰6 O 8۱ Կո այու տոնա BIOL ուա աւո ամյա նատուն աոտւտւցոււմոու տոնում ցմՔումւ (۱ 
+o / 1 ۱ ۱۳0 ۱ 


٤4 شمارة‎ 





poe 


۲ ՆՇ 


در بنصورت باو بگو که من محافظ جدبد 
تو استم وتوصیه کن هر چه من باو امر می 
کنم اطاعت کند *آه راستی هاری ۰۰ 

ناتسوس به «այն‏ وکر بج‌گفت:(یقین 
دارم میدانی حه ճ ՔՔ ան‏ 

نا کوس جوا نداد լոգ‏ 25 25 قعی که 
! بجاب کند »جه ՀԶ‏ فقط همین ۰ 


فصل باز دهم 


موتر بوت «նտ‏ لیدو کریج رابه ساحل 
»5« کرد کر یج سس از سفارش براننده که 
همانجا منتظر او بماند »به اولین قېوه خانه 
نزويك بندر برای تیلفون Ժաժ‏ شتا فت ۰ 
آنقد فرصت ندادت تهناداینلی برودو بر گرند . ۰ 
به جستجوی محل اقامت‌گاریر سول پرداخت 
همینکه او را بشت تلفرن حاضر بافست 
مختصری از ماحرا را بار گفته در عین حال 
ար‏ که سلاج با خود آورده است با خیر؟ 
بعد از اینکه صحیتش را با او تمام کرد » 
فرود خانه دا Մթ‏ گفنه سنوی կ» Մտ‏ لار 
وسن هار کو براه افتاد «برای بمدا كردن 
دوا خانة که مورد شمرود تش بود» دحار 
شسکلی نشد واز آنجا سرغت نز داننده 
موتر بوت بر گشت وتوضیح داد : 

- به قصر نیلفون کردم »کسی جواب‌ندان" 
برو بك نظر کن به بين آنجا چه خبر هاشی 
ալ‏ ؟ 

من همین جا منتظرت թն‏ ۰ 

ս‏ تسس و س» اطاعت ՍԱՐ‏ موتر بوت بر بد 
واز طریق کانال بسوی قصر حرکت کرد ۰ 
ر بچ‌وفتی Թ ան ՍՀ‏ هی به اطر اف خود 
انگند ودر میان از دجام با همان نسظر ال 
ՄԵՐՁ)‏ حذاب قد «Հն‏ را شتا خت که 
بطلون سیاه .کرتی یورت آبی رنگ » کفشس 
هابی »59 2519 ջատ ատ‏ بوربانی‌سرو 
وضع او را آ ر ا سته بود کربعاز 
همان Հաց»‏ ازخود بی‌خبر و معامله‌<ی باآسانی 
راه خود را باز کرده نوی «Ստ»‏ شیو 
Ցա.»‏ نی هرد دلند قامت راتنه زد نعحله 
کت 
معذرت دى خواهم ա‏ : 

- عیبی ندارد ۰ Կան‏ هم انگدایس Հաաա‏ 
جه خوب ډه در هر حال اهمد وازم .راغ 
کدام فروش گاه سر را درین نزدیکی م 
داشته աան‏ ۰ 

-85 بادن այք‏ بر گردید .قبوه ځا نه 
دا خوا هبل دافت ԽՍ"‏ دید باهم برو "Թ.‏ 

از مدان Ճա‏ وبرای اینکه فشمار حمعیت 
اذدت եչ‏ 2.22 سایبان ե ՄԶ » այան‏ 
«ردند ۰کر رج بکیار 25 بر قت آنمرد را 
نکر دست و بود عفت از ددد نت خو تھا لم 
զոնա Ե‏ را آورده ای ؟ 
گار بر سون‌جراب داد: بگذاد اول‌خر بطه‌ضیر 
را شان بډ هم ° 

այ»‏ بزدگی را درپناه درب از هم کذ-وده 
کر اج از بك گوشة آن «ՅՐ‏ ودر عبن حال 


ژوندون 


ترجمة : دکتور شبسواد 


از اینجا با ماهمراه شوید 


کریج عضو باز نشستة سازمان امنیست‌هاورای بہار انگلستان است که‌پس از کشته 


- دریکی‌از ایستگاه‌های‌متروی لندن» انتقام اورا می ګرد وسیس 


دن معشوخش « 


ازشدت غصه 2 از جزایر بونان‌آندراکی‌رفته نزد پدر خوانده اش سرافینو هنزوی 


درهمین وقت آقای لومیس که‌درین‌سازهان سمت مپمی دارده‌دو باره_ به‌حستجوی 


ը 


میشود. 


او برآهده بااصراراورا وادار میکند تابخاطر صیانت منافع انگلستان دریکی‌از جزایر نفت 
خبز خاور میا نه ماموریت جدیدی‌را րմա‏ جان ناکسوس میلیونر یو نانی‌وهسرش 
نلیپ که احنمال دارد از طرف مخالفسین انگلستان ربوده شده و به 3 سیله فر یفتن‌آنان 
շավ‏ به Ծա‏ نفتی انگللیس وارد گردد» محافظت «ԱՐ‏ . 


.«.ծ-«........Կ.ջ..«.----ծ-.--ծ--ծ-.««-«--«-«-«-ծշ-ծ-.«-«-.«.Կ--.- 


۳ 


شود "3 هردوی شما بايد در کنار سم 
باشہد واز ծեռ‏ جممیت دورنشو بد۰هر کس 
بابد آثرا աա‏ که ն յր‏ است شما աչ‏ 
بسند »در آنا هتوا ند شما "նար‏ 
ناکو س گفت : 

նշե - ۱‏ بعلاوه بك چیز دیگر هم استء 
کم ادن بال ماسکه است. همه նանն‏ 
ثرکت خواهند کرد حتی یکی‌برای توهم‌آماده 
ده Առա‏ » 

ان همان ج٧زی‏ است که دا لس مي 
کستم 

= مه شب شروع میکنرم وچند لحظه 
قبل از دمیدن شفق կճան‏ یسرون آور ده 
خواهد شد. گویا ونیسی ها در قد بم حنین 
«بکردند بو سهابن‌طور میگو ید ومیگفت که‌حنین 
:ا մ‏ :»9-6 ص »2 گانمی نوده «Հաս‏ 
اشخاصس معروف وثرو تمند ۰ 

- در هرحال «ատ.‏ ترا قانع کرد که‌نسو 
ممثل آ<ر دن سسیله ցել‏ اسیو بهد لحظه بی 
تاه لادامه داد: پس قبل از نیمه شب اتاق 
خوابت دا ترك نخوا هی گفت. قول است ؟ 
قول است ۰ 

سد յ"‏ جه کسا نی قبل از آغاز Սա‏ آن 
جاخوا هند بود ؟ 

گا رسو نیا يك ساعت قبل آنجا خواهند 
ե" 5»‏ متزل برای پد برايي کا ملا آماده 
باشد. عملة ԵՏ‏ که به نوت بمره‌خواهند 
داد .گروب اول شمان ساعت 44 նամ‏ خواعد 
رفت۰ 

է نان اینجا‎ Կո -- 

- آنرا هم هیتوا ند نها «ԼԹ‏ 
ساعت ۱۰ شب صرف ميکنيم ۰ 

مشود اما هن هم اکنون می خواهم به 
.ال نروم «میقوا نم اين محافتا را ا خود 
همر اه سرع؟ 

ت هر ո‏ خودت است ۰ 

- فقط او را ۲۰یا راجع بمن մշ»‏ به او 
کفته ای ؟ 

سیر 


բեռ‏ را 





بسته بود از نحسین ننوانست خود داری کند 
ودرعین حال پرسید: 

-ابشیمه ترتببات برای حيست ؟ 

یشستر از انر اهم خواعی دید * عفو کن 
حان۰ ماشب در ابن جا «ն‏ محفل ر قشص 
دار بم. 

թե յՖ շո».‏ رقص / تراك خوا هند 
کرد ؟ 

سلفربا س4صر نفر ۰ 

-خر کادان » عکاسان وذمابندگان نلوپزیون 
تلو بزبون نیز حنما خواهند آمد؟ 

عا بالماسکه بزرگی است" قزار سود 
دی حتما خواهزد Հաք‏ 

Լ -پوسه‎ 

-آدی جان داین برای من 
دار ۰ 

բ:‏ نفسش راکه حبس کرده‌نود: رها 
کرد وگفت: «Հե‏ تواگر نقشه منزلت ر ۱ 

در اختیاد من بگذاری »کار ها رو براه هی 
شود ۰ 

هر دو با شاره ما کوس بداخل کشتی‌رفته 
«առ‏ خانه را ذره به ذره وباد قت از نظر 
گذراندند ١رك‏ درب دخول وبك درب خروج 
داشت ۰ابن از نظر کریچ مطلوب دود «جانب 
25 خانه را ساحل وآب کانال ՀՐ չջ‏ 
احتوا مبکرد ۰ աչն‏ بی هم داشت «ՀԵՐ‏ 
پکسو به کانال خورد واز թե»‏ خوانب به 
«յ‏ های باريك نیس محاط میشد قرا ر 
بود کار کنان չոռ‏ در دعوت سرو بسی 
کند وروی خود کشتی یکی با دونفر بنو بت 
بوره دهند »او رکسسترا از روما احضار شده 
55 وو ي وین وا عم اروت نی ها 
ճա‏ هی دادند ۰ا کوس فکر دیکرد اسن 
دکلام خوبی برای شیر ت بشتر اوستو 
کر دج احسا س کرد که این از آرزو ف‌ای 
جدی յարն‏ بشمار میرود ودیگر جلو گیری 
1 اينهم خیلی دیر شده پوسه تهام کار ها 
را «թ շնա‏ بود Տ‏ در آخر هذ اکره 
ان بت ساد خرب اطوږ ‏ بو وی 


خیلی 1 همست 





Տե» به‌قتل‎ նջ 

۔اوجطور آدهی 

سەن مدتہا قبل یکبار اورا ملافات کرده 
نودم ولی آثوقت نمیدانستم جکارهاست؟ 

اگر آشنا می‌بودم حقدر خوب‌هشد ۰ 

این را گفته از جیب Հ»‏ کر نی خود 
#پاکتی دانبرون آورده به‌سلیتا داد وسلتا Ե‏ 
#دیین تصویر Հետն‏ خوددا با کریج ءروبرو 
59« دید و آنوفت فیه‌ید که Հեմ)‏ دروغګو 
مت اسست ۰« 


است ؟ 


کشستی حرکت خودرا بسوی այք‏ معبار کرد 
ودر میان տն‏ نیلی رن ادرباتيك‌خرامان 
وت روی پرداخت ۰ ساحل غربی آن‌نقاط 

پبایی که‌پدی صنعت‌وهنر دست‌انسانممانود 
در اف ատյ յա‏ ۰ 
օ‏ و کم‌کم آنقدر نزديك شد که مسا فرین 
6 کشتی فلیبا می‌توانستند کلبه های‌ماهیگیران» 
8قابق «քք չտ‏ بادبانی ماهیگیری که روی 

بعضی از باد بانیای آن تصویر حشم و با 
ستاره رسم 577« بودند  Ն‏ نظر بدزما نه 
8صوون «ռն‏ .جزء به‌حزع تش خیص دهند ۰ 
ԷՏ: 25,"9‏ میرفتند այտ‏ کشتی مهای 
تجارنی . زورقہا 09 های ترانسیود تی 
98 تفر ب<ی را Չա‏ وضع մս‏ وبر تحر ك 
ری այւ»‏ که اینك چند د قیقه بعد 
ووادد آن «ոտ‏ ند ۰ سرعت ՆԱ‏ به نیمه 
եց‏ ین آورد 5 شده‌بود دردندرگاه بسوی‌مجلی 
و کسرکز ترونمند ان و اشخاص معروف ونیس 
چ وجران «Յա‏ تراسا ար‏ ا تن 
جپانگردی տեն‏ سپید » گازینو ها 
باغجه های پراز گلہای رنگارنگك ودرختبا ی 
ذینتی ودورنهای میناد های بلند کلیسا ها 
59 ابنعا وآنعا . "55 او ن ص 
مت رت در بای شان را բաժն‏ خوش آبشد 
بحری կաւ‏ میرساند. فلیبا داخل کوی‌سن 
ومارك گردید Հետը)‏ جزبر؛ سن خارج‌لنگر 
աջ‏ ۰ 
کریج مبان فلس‌پا وناکسو س در عرشه 
8بستاده بود وجشم از منظرة جالب سا حل 
«առթ» յայտ‏ دریا از انواع کشتی ها ی 








و خورد وبزرگث جوش می‌خورد ۰ ودر ساحل 
«առջ» «ՆՏ‏ پر جنب وجوش و عجان زده‌خابل 
ق تخس سود «فلسییا بسوی او թ‏ گشته 
سبوتبت 

* و خیلی خطر ناك است‎ Եշ 7 Է) 

9 اکسوس بجای کریج بسه جواب | و 
6 پرداخت : 

օ 

3 e 

Տ‏ هنوز ابن يك گسوشبه شیر است* 
8 دبدنیهای زبادی درونسن بدامشوو. 

Է‏ ابنیم قصر من است ویاانگشت یك‌عمارت 


6 کوحكث ومجلل راندسان داده دو رین را در 
6اختیار کریچ فرار داد: کزیج տոտ‏ دا بر 
تم نراده متوجه ساحل گردید. قصرکوچك 
هد تن مت ԱԱ‏ ندیه 
ա:‏ که به‌ععل رقص میرفت دو قابق‌موتوری 
® 
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ԳՂ صیفحه‎ 





آماده‌نشد» درهمین وقت 55395 شدوآندریوس 
داخل‌گردیده پاکتی رابوی داد وگفت جوابی 
اس تکه ازدوست تان رسیده است ۰ 

کریج »> باکت ՀՏՐ)‏ درمیان آن‌استاد 
سم شر کت های بلاستيك غذای دریایی و 
ماگراالكريك رایافت که درتمام آنپا ازطرف 
اودوهزار پوند سترلینگ سرمایه گذادی 
شده بوده زیر آنپادر کاغذ کوجکی این پیغام 
راخواند : «تاول » مشكوك ۰ بیابسونسی 
مشسکوك ۰ مارك سوی ون معلوم میشود با 
پوسه همکار است ۰ ولی ازآنبا کاری علیه و 
ناکسوس ساخته نیست ۰ خودت بیدار باش. 
یس 9 

Թ‏ از آندربوس پرسید : همه اش 
همین بود ؟ 

آندر یوس جواب داد : 

- خیرهای دیگری هم گرفته میتوانم ۰ 
بعلاوه آقای من میخواستم به‌اطلاعتان برسانم 
که درضیافت فراموش نشدنی امشب» مسن 
نیز اشتراك خواهم کرد ۰ 

کریج ԵԼՀ»լ Խ»ե‏ فت : ولی من‌اهشب 
درمیان آنبمه سرگرمی به جستجوی دوستائم 
وت աշ‏ نخواهم کرد ۰ 

ارو ۱ 

- سیگار می‌کشید آقای من ؟ 

سخیر* ولی اگرتوبخواهی میتوانی یکدانه 
ازین سیکار هابردادی ۰ 

واززیر بفلش աշա «աա‏ ویسون Հ.‏ 
آندر پوس نان 55: آندریوس جواب թ‏ 
متشکرم ۰ وخارج شد» այ‏ هم چند «ԵՄ‏ 
بعد به سایر مدعوین پیوست ۰ 

اکسوس شبیه یکی ՓԵՆ‏ قدیمیو 
ترعی لباس پوشیده بود ودرآن لباس ՖԵՐ‏ 
مضحك می‌نمود» بدنبال اوگویی یکی ا 
حرم اش" գար «ար‏ * سیه جرده» سیه هو 
وزبرشلوار درحریر» سواهای اندام یبای 
زن رازیباتر جلوه میداد ۰ روسری دیع 
سیاه اش فقط رخسار اوراپنبان میداشت رھ 
سایر قسمتیا بصورت آزاد تری در ՓԱ‏ 
جشمان کنجکاو قرار میگرفت ۰ دقتی Տ.‏ 
مشغول جستجوی فلیپاشد» حوری حرم‌ناگبان و 
به خنده درآهده گفت : Շ‏ 

922 وروسری خوددا بالا‎ Հանա 
8 افزود: وقتی يك شوهر بخواهد يك ارباب‎ 


6665 ۵ LEE وج و هد‎ EE 


-خائمپا ومسالة لباس Ժո"‏ ازبن حوادث 
است " 

واضح تر صحبت کن Մ:‏ بفیمم چه 
میخواهی بگوئی ۰ 

- خانم نا کسوس يك لباس مخصوص 
امشب ساخته اند եչ:‏ بسونی‌هم ازعین‌همان 
مود برای خودش تبیه کرده است* 

1 دادی‎ Հ. - 

- آری .ولی مشکل بیشتر برای تو خواهد 
بود ۰به دردسر خواهی افتاد * 

راستی من از تو خوشم آمله بود ۰ 

تیسو س این را گفته شراب خود داختم 
کرد وبعد այն‏ بسو ی ساحل "Հ‏ 
سواد موتر بوت شدند وجندلحظه بعد داخل 
کشتی فلیپا بودنل ۰ 

معلوم مشد مدعوین بالماسکه از همان 
Ատ չկան) զամ‏ پوشیده اند ۰ کریج 
بزحمت ازمیان قیافه های عجیب که لباسبای 
ناپلیون هاء شوالیه ها > حفه باژهاء ملکه 
های قبرسی» دزدان دریابی» دهاتی «Լ-Թ‏ 
اصیلزاده ها وغیره دا دربرکرده وگردبادبه 
وبسکی نوشیدن مشغول «ատ‏ گسلشته 
بپلوی کسی که دستکش طلابی پوشیده 
ՃՆ‏ لاردبایرون رابخودگرفته بود» تولف 
کرد. مارك سوی ون بودسلام 65 ԾԱ‏ 
بعحله جواب اوراگفته سوی اتاق خودرفت* 

اوباید «Ն‏ دزد տ նյ»‏ شد ۰ يك 
بطلون մն «ՀԵՆ‏ وسیع ۰ جکسمه ها ی 
پوستی نرم» بیراهن سپید» قطفة سياه و 


«Ն‏ دستمال سرخ برای اینکه بسر خود 
به بندد» برایش آماده گداشته ودند ۰ 
کریج աա‏ سیت ویسون وکارد بوسر 
آلہ) نی راهم ضمیمة؛ این کلکسیون کسرده 





اوا ری ۱ 

در آنجا محا فظین ما هم خواهند بودو 
آنہا بیکار نمی نشینند »نو کیسه ها را به 
حال خود شان بگذار وتوتنبا مرافبت‌بزرگ 
թ»‏ باشں وعده بی از همکارا نت‌را هم سا 
خون بگیر وهمینکه متوجه حادله سوکسو 
شیدی » فورا بهن آشاره کن լը‏ اطلاع نله * 

- آیا شما منتظر کرام حا دله استید ؟ 

هر چه در فا فت մի տն‏ احتال 
وقوع յթ‏ ۰ 

- کاش واقع شوه ۰ 

این را گفته دگر باره دهان بد هان بوتل 
گذاشت ولحظه ئی ա‏ بوتل خالی در میا ن 
انگشتا نش باقی ماند۰در همان حال انگشتان 
نبرو مندش شروع بفشر دن‌بوتل خالی کرد* 
تمام قوت خود را متمر کز کرده وعسرق از 
صور تشس جاری شده بود تا عاقبت بوتل در 
هم شکست وپاره های شیشه روی میز وزهین 
فرو ريخت ۰آنو قت بسوی گار سون که‌بوتل 
دیگر Սմ‏ برای او می کشود ءنگر یستسه 
پر سید ւ:‏ 

- آیا تو هم میتوا نی؟ 

کریج بجای گار سون جوا بداد : 

ՄԼ‏ فیست տր:‏ یرو هندی استی *توفقط 
در موقعی که احتیاج داشتم ՀԱՅ‏ من‌باش+ 

تیسو س‌باسر اشاره اطاعت‌داد۰بنو شیدن 
بوتل سوم برداخت وگفت :تا شروع‌مجلس 
رفص دیگرنو شیدنی‌دربین نخواهدبود و کربج 
մն‏ کرد: 

مشیم همینطور ۰ 

«ա‏ حوادث نا راحت کننده ای‌بیشس 
خواهد آمد ۰ 

جه حوادثی ؟ 


يك‌جیب خود را سگینی احسا س کرده خنده 
տ‏ بر لب آورده گفت : 
سمشکرم »میل داری امشب درین بلالماسك 
اشترالا کنی؟ کارسیون جواب داداین‌نبایت 
آرزوی من است شب‌خوبی خواهيم «շթ‏ 

در ایتصورت برو չլի)‏ خودت نقایی 
دست وپاکن »ساعت ۱۱ در همین جا با هم 
خواهیم دید درست Հայ‏ ؟ 

- آری «حیز دیگری برای گفتن نداری؟ 

در ینموقع صدا یی چون پا شیدن دانه 
های تسبیج մ)‏ سنگك فرش وبعد هم بسم 
خوردن بالا ی‌کبوتر آن سا حلی راشنیدند 

يك گروپ تور نستیهای նլ‏ که‌عکاس 
هم با خود داشتند ءسوی آنبا نزويك می 
آمدند . گاریرسون خریطه دا برای خود 
نزدبك بردو کریج شتاب آلوده گفت: 

زود باش برو ترتیب‌بیر آشامی را بگیرد 
ويك پوتل هم بخاطر من ایزرد ՀՐ‏ 

کادیر سون از او Ե»‏ شد و مشغول 
تماشای رانندة موتر بوت گردید که‌با مپارت 
قایق را بساحل بسته از آن بیرون پرید وبه 
استفامت محلی که او ԱՍ‏ ده بوډ شتافت 
-کریج با خود فکر کرد յէ)‏ فایستسیات 
انبر اکه روزی کشته خواهند شد هر گز 
تصور کرده نمیتوا لډ )ها که Խա‏ نسد 
աԼ:‏ (نیسو س) حق بجانب باشد «چه کسی 
متوا ند ա»‏ آنرا داشته باشد که قتل نا 
کتوس راغیال کند «تسیوس» به او دسیده 
ար‏ : 
زنگ تبلفون دا کسی در آنجا نشنیده 
است ۰ 

ثاید օյ‏ را غلط گرفته باشم این دا 
گفته مننظر جواب تیسو س‌بسوی اونگریست 
اما طرف اظباری نکرد لاجرم کریسج به 
حرف در آمد ۰ 

سوقت داری يك چیزی بنو شیم ؟ 
ازین‌بیشنیاد »«تیسوس» ԺԱ»‏ خوشعال شد 
که حاضر بود »هما نچا نطق مفصلی داجع به 
مشا هداتش در قصر ايراد کند 3 کربمچ 
زباد او را «حرف در نيا ورده وسوی قېوه 
خانه حرکت کردند ۰ 

این قبوه خانه تقر یبا از ده سال به 
اینسو در آن نقطه باز شده ولی هیچ چیزدر 
آن «աա‏ به ده سال قبل تغییر نکرد بو د 
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e EA ۱‏ ار و تر باشد» زنش نیز میتواند برای Տ»‏ 
: سال قبل جلوه کرد "3 نظر کریج درو ینس حلدستر رن جاریه حلول کند ۰ - 
۰ همه چیز شاید بحال خود باقی անտ‏ ۰ پشت Իա‏ تم E‏ 9 
ا 22.1 KA լա‏ بل بعد زبوداتی راکه در انگشتایش‌زده بود9 
ա 222: 3‏ ا یکه تقر یپا ۳ و արա‏ صدا درا د دودست راروی سر عذاشت. 8 
وت ի‏ یم رآورده هر 
3 داشت تکه‌داده در بیرون روی تراس r Հաաա‏ مانن آواز يك Հան‏ 
2 تا در عمن حال عابر ین دا تمانا کنند :5 Հու ԻՑ‏ ف է Լ‏ 
ل ديك شان e‏ ی بلند شد که میگفت : Է‏ 
ԱՊԱ ՀԱՅԱ -‏ ا - فلیپ» برای «ա‏ کافیست ۰ 
1 شروه ԷՋ ամ‏ ا 52 ա‏ ا - فلیادستپاراپابین 65231 صورت خودرا 
8 عریج‌آرو یتو فرمایش دادند «گریچ که غرق نیز باروسری پنبان کرد: 
تماشای انداع ور زیده وغول آسای تیسوس «աեոր ՈՆ Հա արո‏ 
e‏ عامی,زنخشی چان و اچ علتسی 
بود »به ار سول فت بوتل بسته بیاود و Է 0 զայի դար շաՎ‏ 
: فتی دید که حریف بدون وقفه آن بوتل دا տ‏ ت ازدفتن به مجلس‌رقصق 
է‏ سر کشید »بوتل دیگری برای او فرما بش ت هو با ՒԱՆ,‏ ۶ 
Տու շում ազար աաա: ۲‏ 
ո: Ն, ԹՀ 3‏ اط - غیرهمکن است ۰ همه چیز ده شده» 
2 تسس ج چ - ين مگرئمی بینی ؟ بعلاوه رفتن من شرط SN‏ 
پیش رو خواهیم داشت. دزن ها بیگاد نمی ناعسوس واخل صحبت شد : Վ‏ 
Ես‏ نشینند وببر تر տա‏ باشد دستیر دی باین Լ: Է Ch զոք‏ ` .5 
Կ» 5‏ نان ترو تمند خواهند زد ۰ - շտ‏ نگرانی «Տա‏ خو ش خواهت چ 
է‏ آنپا که دعوت نئده انسد » جگو سه گذشت ۰ بعد بسوی کریچ برگشته پر ساي 
այբ է‏ داخل قصر شو ند؟ برای توجه‌کاری انجام حاده میتوانم‌جان؛و 
ԱՆ ۲‏ بصورت سا ختگی از خود دعو ت թյ‏ نگاهی به աթ‏ افگند که شفر ده 
می ՎԱՐ‏ «حتی من Հախ‏ دارم کار تبای خوددا بالازدن روسری بود ورگبای شقیقه اش‌متود)6 
ر خبلی پیشی در ست گرده باشند ۰ نظر می յ» "ա‏ اش رنگ -5 ՒԱ‏ 
بابوتل مرتبا دهان بدهان‌میشد وبعجله‌می واحساس می شد کهبه دو| յ» Շա»‏ 85 
بقیه در صفحه Տ ۵٩‏ 
و COOOL ՓՓՓՓ000ՓՓ00Փ000600Փ600Փ6Փ ԹօՕՉՕՓԾՕՕՇՕՕՕԾՕԹՓ‏ 0 هه هه ۵۵۵۵۵ عصوووون ون 666666056 6۵۵۵6 28998666566 9 
re00‏ 
شمارة 1 فحة ۲۷ ի‏ 








فکا هبات این شماره دا شا غلی 
احمد غوت زلمی محصل | دبیبات 


ارسال کر ده انك 


دون شرح 
CLL LCL CLL LLL‏ 


«سر صصت. 


یکنفر سالخوره Հա‏ وقت پیش 
به اروپا رفته اوبا تشتی از ԱՍՆ)‏ 
در ԺԱ‏ قدم 
زدن درکشتی چشمش بدخترزیبایی 
میافتد. عشق پیری کار خودش را 
Ի‏ او اختباد از کف مسرد سال 
خورده میرود . ԱԹ‏ نقشه 
کشتی بالاخره تصمیم می گیرد سر 
صحبت را Ն‏ باز کند.روز اول 
جرأت نمی کند حرفی‌بزند» د وز 
دوم‌وسوم هم خجالت میکشدبالاخره 
روز جبارم که آخرینر وزمساقرت 
است صد մ»‏ رایکد لکرده‌نزذذختر 
Ն»‏ میرود ا : 


بفراانسه میرفت 


حشم ՀՆ‏ نفر را که دید 
خود دا از دست داده بود » 
عوض کردند وبجای‌آن چنم 

/ بسك را پیوند زدند .جندی 


بعد که مرد مذبور بینایی‌خود 
را بازیافت یکی از دوستانش 
از او سوال کرد که باچشم 
که تازه آثرا پو ند زده است 
حه حال دارد . مرد گفت : 
شب‌ها وقتی میخوابم يك 
جشمم بطرف غار موش خیره 
مماند ‏ 


Ա 








شخصی غرق شد کس دیکر ی 
اور! ան‏ داد شخص نجات پافنه 
گفت برادر نزدمن‌نوت‌ده افغانیکی 
است اکر پنج افغانیکی Խա‏ شتم 
در مدل չի‏ کار براایت میدالمش 
آنشخص گفت فرق աճա‏ یکیار 
دیگر خودرا بینداز که نجاتت دهم 


نمامش رایده ۰ 
٩ ۸‏ 


«زسابی زن ۰ 


پسر ودختر ی باهم رااجح به 
زیبایی حرف میزدند» پس رگفت : 

- من فکر میکنم دختر ها ازپسر 
هاز یباتراند. 

دختر بلا فاصله کفت : 

سزیبایی زن يك امسر طبیعی 
لت 

اتفاقا در ابنجا اشتباه میکنی 
چون زیبایی زن يك‌امر کا ملا 
مصنوعی است . 


تثیرنطق 


دو نفر ատա‏ داشتند هميشه 
درمجامع ومحافل مختلف سخنرانی 
کنند بایکدیگر درد دل میکرد ند 
Մ 7,‏ کا 


سبدترین چیزی 275 نتسج 
میدهد اینستکه ببینم کسی درموقم 
سخنرانی من به‌ساعتش نگا هکند. 

ودمی آهی کشید ‏ وگفت : 

ا یات աի‏ 1 بش از 


نگاه کر دن 151 تکان Լենոն‏ 
مطمشین شو دکه‌خوابیده يا کار 


۱۸ 8 


۱ ۱ 


ուա նոնԱՑՈՏոնոՏոնոն Ց" գո‏ زا نز زر زر ایز انز زان زا 


دخترك جندوقت بود که‌باپسر همسایه ګرم گرفته بود զկ‏ خر 
مادرش پر سید : 
سدخترم فکر میکنی این‌پسر ترا دورست. 4:15 باشت؟ 
-خیلی‌مادرجان ! 
-ناحال տկա»‏ ازدواج را بانو کرده . 
نی چون خیلی خجالنی و کم جرأت است تاحالا این پیشسنہاد دا 
نکرده ولی باحر کااتش برالیم فمپمانده. 
ریزش 
مردی از پشت تیلفون گفت : 
سرد کترحان پسرم سخت ریزشن کر ده . دکترجواب داد : فرق نمیکند 
من فر دا منزل شما می թյ‏ و او را معالجه Կա. Թ»‏ اورالاز Ջե»‏ 
افراد خانواده حدا نکېدارید و.... 
ولی شما نمیدانید خدمه Ն‏ بوسیده است . 
چه‌کار بدی» مجبورم Էյչ‏ ضدعفونی کنم . 
- دکترجا ن منمم‌می تر سم. زیرا خدمه مان‌را بوسیده ام 
سموضوع خیلی ճա»‏ شد این յ»‏ ساند که شما Էջ «ան‏ 
بیماری شده اید . 
بلی چون خانمم راهم بوصیدهام. 
خدلا لعنت 5« پس منمم‌میتلا شده ام. 
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از:و-کو کو لیشکین 
تر جمه: :غالمغالی 


մ‏ بيادەمسۇ ةل است 


سیدوروف بازهم بالای وظیفه اش ناوقت‌آمد . البته او از چندین روز باینطرف ناوقت 
: سر کارش ھی آید » يك دفعه ոլթ‏ گفتم :او تاتب اعلانات جرا اوقت میانی Հ...‏ غمغم کرد 
* وخوددا تیر نمون » دفعه دوم گفتم « دفعه‌سوم‌گفتم ..» بالاخره حوصله ام بسر رسید ՀՈ‏ 
5 مطالیرا روی, تخته اخبار Մաթ‏ شعیه نصب کر دم .» 

: حاضری بمن گفت‎ աչ մ 

- بین ..» تو حق داری چلین جیزی‌بروی‌تخته بنویسی ۰۰ اما ան‏ علت دا دریافت 
*عدت را حستجو کنو بین حه مو ضوعی‌اس ت که باعث ناوفت آمدن او میشود . 
من در بی کشف علت شدم . اورا س . دیدم قضیه լա‏ دارد . بلی اد 
مر را تعد از کنجکاوی زیاد فپمیدم 
: علت ازا بزقرار بود که ماهورشعبه اعلانات‌هم اوقت Ե‏ 1« و کاتب از اویاد گرفته 
دربی کشف علت ناوقت տալ‏ مامور اعلانات‌برآهدم ... بالاخره واضح شد که‌عدیر معلانات 
هم ناوقت می آبد واو از او بادگرفته .». 

علت ناوقت آمدن مدیر اعلانات راهم کشف کرده ۰ علت آن بی علاقگی مدیر عمومی بود 
عى من این "مطلب را فرمیدم ما باید յամ.‏ ی علافگی اورا دانست . بالاخره فیمیدم که 
ա-ի‏ علانگی او از عصبانیت های بیجای ԾՆ» ER‏ کرده . 

درپی کشف عصیانیت" ո լչԹ‏ صاحب بر آهدم « بیچاره بیجا عصبانی نبود.». و 
عالم مکتوب دا براي امضاء گرفتن به ջոջ‏ می Հայ‏ ولی روزها معطل‌میشود 

չա չՄ«»‏ ... اما نه نبایداینقدر عحولانه‌قذماو‌کرد بایست قضیه راکش فکرد و 
را در بافت نمود . 

آفر صاحب Հ:‏ آدم فعالی است,پس‌حه‌شده که مکتوب‌ها را دير تر نزد خود 
2 نگه‌یدارد ۰ 

اين مطلب 7 هم‌خودم کشف کردم 

ԻՍ‏ صاحب عمومی پیاده بازی گوش" دارد.روی میزش دا پاك نمیکند هر روز و اک 
اومی آید می بیندکه بروی میز خاک نشسته‌غالمغالش بلند مې شود « باپیاده بنچ‌وقش 
میگوید و در نتیحه Մա «Ն‏ وقت اداری اوتلف می شود .مش اهده میکنيد که همةتقصیر 
بگردن پیاده است Հ...‏ رو ز دیگر در تخته‌اعلانات واخبار نوشتم : «کالب اعلائات‌ناوقت 5 

ی آبد ولی تقصیر آن بگردن پیاده‌آمرصاحب‌عمومی است . 
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դանալարա յարն նուա ա ակու մնուաա ոն ազոցոճոն ագոտմժու:: 
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مجپورشد باو نیز بلند ترین نمره را بدهد. 

باين ترتیب امتحان ختم شد . بعدازینکه 
آاو بن شاگرد اتاق امتحا ن راترك گفت.دو 
ببارف استاد که رفيق و دوستم بود 59« 
սն‏ گفتم : 

- رفیق آیاتوقتوجه نشدیرکه تقام‌شیاکردان 
նատ‏ پرمش‌های تو تنبا درب‌ارة بالزاك 
صعیت کردند و تو همه را مره اعلی‌دادی؟ 

استاد شانه هایش را بالا انداخته بالپجة 
+خسوص یمن خواپ داد : 


չն» -‏ امکان دارد !!! هى 
- من‌در همین تازگی Թ‏ در بارة بك نامة 
չե»‏ «عروف الزاك مطالعات و نحققات 
درین نامه نویسنده نابغه‌سگوید: 


دانی من بتو 


آورده ام . 
աթ,‏ ومنبم داثاثی بك سوام را داناثی شخص 
| در :325 مو ضوعات خارج آن تشسکیل‌میدهد 
| که در وقت سوال دادن به شاگرد از ددی 
| معئومات اضافی آن معلوم مى شود . 


ت بقتورت عقوم دی րոջ‏ بتو ՈՒԿ‏ که 
մոա. միջե‏ 





اساد خوزست չչետն‏ به‌بائزاك بکباردیگر 
| ادن عنوان را յթ‏ از الف (ժն‏ تشریح 


زبرا بخاطرم 4« که استاد حند روز قبل 
| اله دکتودای خود را در مورد الزك و 
| ازاك شناسی دذاع »459659 لذا ذقط ضیف 
اورا شاگردان 4ՅՆ‏ بودزد وازین سیب ود 


ودکه هرشاگری خودرا در؟شغاندن امتحان 


اولی: هن برای ابنکه کیسه ام کیینه‌نشود 
در :ام از آن اس فاد نهمکنم . 

دو ی : من شم رای ابنکه ششه ԱՔ‏ 
عینکم «աւա «Լ.‏ إدون عينك ամե:‏ 
هیکزم. 


مس و همم وم مه وم و و وه وم و وم مه و مههه مهو و 


Սն «Բ‏ بزرگی بر ա‏ آنوقت ارو با 


وارد نموق «ւ.‏ 

معروف տ»‏ اثر ادبسی 
با ارتباط յն‏ 

اتر اذبی لازم است յ‏ شویم که ՑՆ‏ 


نویسنده Հյ‏ فرانسوی نیز ببترین السر 
ادبی خودرا بنام کمیدی انسانی نوشته 


بزرګک ترین و 


شاگرد باادی جمله فوق بدون «այ‏ به 
وال استاد در بار دانته صحبت گند درداره 
بالزال: و آثار ادبی او شروع به سخن زدن 
! نه‌وده و و آنقدر برگونی نمو د که بالاخره 
يك‌نم‌ره اعلی‌دیگر نیز درحدول امتحان‌افزود 


گردید . 


«աջ‏ شاکرن دیگر رسید وقتی پارچه 
| 
سول را از بالای مز بر وشت در ساره 
| سو يفت و Հանտ‏ ادبی او سوال شده‌بود. 
| این شاگرد آخرین کسی بود که نوبت څودرا 
می گذشتاند ولذا شروع بحواب دادن نهود. 

- سویفت یکی از لویسندگان سیتر بسك 
انگلیسی بود و از حمله 201 معروف اویکی 
هم (ساثرت گولبوبر) نام دارد 


۳ سولفیت شخصی աճ.»‏ اله‌زاج بوده و 
թյ Ճա»‏ بود յեք ԽՆ‏ دیگر دادای 
Հո»‏ خوب 595 .»۰ از نفطه ننار وضع‌صحی 
سوقت دیشتر به دالزاك աթե»‏ داشت.و 
ՀՆ այր‏ نمی‌وانست Հաա‏ به ՀԵ‏ 
չն1‏ ادبي بیردازد .۰ وز همین جا او نیز 
اصل سوال راگداشته در بارة_بالزال صحبت 
مود . 

ابن شاگرد ան‏ شاگردان قبلی آنقدرتبعر 
ودانشمندی خودرا درمورد بالزاگ و بالزاك 
نای به ոտնա»:‏ عرضفه مود که اتاد 
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عز بزم به اندازه‌ی ترا دوست 

دارم که دبوانه ژوهستم» دیوانه . 
برای اینکه این دیوانگی را ثابت 

کنم حاضرم درزودترین فرصت 


نو ازدواج کنم 5 


گذاسته شل . 

این‌بار نوبت بيك محصل «Հ‏ محصل 
رافیجان سوی, 72 امتحان آمد 

استاد با غرور وذوق زباد մ)‏ سوی 


شاگردش کرد وگفت : 

- خوب زفق Է‏ تواکثراً 5 سیهیناد های 
Հմ»‏ که در بارة هوگو իջ‏ شده بود حاضر 
շթ . 592‏ حالا جطور آمادگی خسواصی 
داشت ؟ خوب յե‏ مائین در ան‏ هوئو و 


رده‌اننیزم اوحه هی دانمد ؟ 


- هوگو ..« ویکتور هوگو .»» هو....هو». 


هو گو ... ծե)‏ شاگرد در حالیکه بندش بیدا 
دی نرد خواست به ضحبت آغاز نماید . 

- هوگو یکی از توبس‌ندگان روما نتسكث 
قراسه است . اما علاوه از رو عانتیزم در 
Ճայ)‏ در آن وقت سبك های ادبی دیگری 
ذز وجود داشت . مخصوصاً ربالیزم .معروف 
Տաթ Մեջ‏ سبك ادبی این عص الور 
մեջ:‏ است . 


- لازم است تذکر داده شود که بالزاك 


«عبورت و ضح و متام մալ‏ کرد که اد بیات 
بابد بصورت مستقم ն‏ لای մ‏ تاثبر 


. Հան داشتتد‎ 


տ Ժ«-"‏ ادشکه اه تاش را خود متوحه 
ساخته Ե եռն‏ برعت هرجه Ջեն»‏ ومفصل 
تر دردارة بالزاك شروع به سخن زدن ՀԵՅ‏ 
والفدر بسرعت حرف می‌زد که ]تاد تمتوانست 
اورا متوقف سازد «ՏԱԽ‏ محبورشد ورقه‌نمرات 
را ՏԵ‏ و نمره عااسی در مقابل ոս‏ 
نگذ رد ۰ 
- شاعر աչ»‏ بتالمابی دانته ۰ (شا گرد 
دیگر شروع به جواب دادن نمود) - 

3 44.2 قرن دسزدهم تولد دافته նտ).‏ 
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حند روز پیش در امتحانات پو هننون 
رر کت نمودم . آنروز مطایق پر و گرام امتحان 
مضمون ادییات اروپا ازشاگردان اخذهی‌شد. 
استان مضمون که امتحان اخذ میکرد ازرفقابم 
بود. زنگ زده شد . شاگردان Առատ‏ 
رفتند ورفیقم نیز خودرا با عبنك Հաա‏ 
نمرده و فیافة دیگری بخود اختیار کرده‌بسوی, 
همه شاگردان نظر انداخت و بعد بسوی من 
نیز اهمان ա ՓԵՏ‏ انداخت که گوای من‌نیز 
ناگر دش باشم . 


وقه‌ی تمام محصلان در حاهای خود قرار 
غرفنند بکی از محصله هارا نزد خود «ԱՎ»‏ 
وسوالی او داد : 

ամ.‏ در دارة شیلر و فعالیت های‌ادبی 
| اډوآتارش معلومات بدهید ؟ | 

شیلر بت محصنه در حالی 4۲ به ԵՆ»‏ 
خود اطمینان هم ندشت تروع ۰ سخی‌زدن | 
599 . | 

- در مه دوم قرن هحده تولد بافته յ.‏ 
منادست نزدبکی باگویته داشت ومخصوصاً 
از همین لحاظ در سال ۱۷۷۹ سوی ويهر | 
حانبکه «ԱՅԼ‏ کار می‌کرد رهسپار گردید. | 
محصله به سخنان خود ادامه داده افزود: | 
| 


- :6 ات 7-7 دهم که Հաջ‏ سال | 

-. - 9 3.1 - 

بعدآن در شیر 39 در غرب انسه بکیاذ | 
| 

او بسندغان «عر وف دیگر ذیز աջ‏ بافت که | 
نوره دو الاك بود ո.‏ | 


| دا باینجا‎ զնա, اژیشکه‎ «ա. «Լա 

سانید تصورت مفصل و شرح در بارة زندگی | 
4 آنار بالزاك به استادش جواب مداد واستاد | 
سر نا با سی‌خدان او گوش مداد و داعلاقمندی 
حرابات وی دا می ششمد . عد از لحظة 25 
նվ‏ نام محصله در حدول امتحان نمره‌اعلی 


سی «տապա» «աՀ ապա‏ سح ر 





5173 و شخصست عای شان 


گونا کون است ونمی نوان انتظا ر 
داشت همه ان تسا تست از 
ابنکه تصور می کنید حیئیت‌شوهر 
تان در شغل ومقام‌قبلی در نظرمردم 
بیشتر بوده وحالا کمتر شده غم 
واندوه بخود راه ندهید » چه بسا 
اشتغال بکار جدید تر անտ‏ بیشتری 
رادر ااه برای او فراهم آورد. 
اجازه ندهید کمبود Ն‏ عدم وسا یل 
راحت و تسہیلات گذشته در محل 
جد یدشمارا افسرده ودلسرد کند : 
ناحد اکثر استفاده از وسال 
موحوده استةا مت خود را در »1 
ախ»‏ ز ندگی آزمایش کنید. توفیق 
دراین "مر ممکن است شما را ջոջ‏ 
مطلو بی بحیرت Տաթ‏ . 

قبل از آنکه այն‏ نپايي‌بکنیده 
اطراف و کف کاد و شرا یط 
محیط جدید را پاصبر و حو صله 
باز مائید . 

برای بدست آوردن دو ستان 
مناسب در محیط جدید قدری بیش 
ازد بگرآن پیشتر قدم گذ | رید.در 
اجتما عات گو نا کون ومفیدی که 
تشکیل می شرد حضور بایید و کار 
های مناسبی را بپذ برید. و ضع 
خودرا باعناصر و عوا مل با ار زش 


برخی اززنان بواسطه انس‌والفتی 
که‌با فراد خانواده با آشنا بان خود 
دارند » حاضرنیستند از آن محلی 
که سکونت دارند په جای دیکری 
انتقال ան‏ . 

البته برای خانواده ای که‌درمحلی 
سکن وماوا گرفته ومستقر شتده 
مشکل است که ناگهانی به محل 
جدیدی نقل مکان ան‏ واین ۱ مر 
2 مند «ակար‏ ونم‌ور است Ո‏ 

ولی ՃՆ‏ حای ازدواح بای Հաշ‏ 
مستحکم باشد که این نفل‌وانتقال 
هابه طبیب خاطر پذیر فته شود . 

աայ‏ سعادت آمبز و خرش 
ել, չտա‏ گرد آوری ՔԷ)‏ 
و استقر از در نك محل :خصو ص نمی 
سعادت و نبکسختی 
անյ‏ پوسیله ایجاد حسن تفا هم 
کامل ميان خودو شور واطرا فیان 
بدست آوردونیروی مقابله یاموفقیت 
های خطیر وبحرا نہای ناگہانی را 
باصبرو شکیبایی تحصیل کرد. 

اک تسا نا وا شالف انتقال به 
نقطه جدیدی مواجه ապատ‏ وناگزبر 
ازترك لانه و آشیانه مورد علا قسه 
دوری از «ԷԾ‏ واطرا فيان کت 
این پیشنپادات رابخاطر بسیاربد. 

انتظار نداشته Վն‏ محیط جدید 
ومو قعیت های کسب وکار نیزمانند 


توان تامین کرد. 


تذرا ندا 





کے تا جح جر تج سح کت ա.‏ 
Yr “Ra OTE"‏ 
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وسيم می «աջա‏ به ندرت ممکن |[ 
است از محبت های مخصو ص وی | 


محر وم گردند . 
եյ‏ شو هر 36 در مواقم ԱՔ‏ 
برای تفریج خارج ازمنزل می‌رود » 
شمارا در خانه նՀա‏ مسگذارد ؟شاید 
او شخص خود خواه وغیر فابسل 
اصلاحی است ویا شاید شماز حمت 
آثرا خود نداده اید که خانه‌و کاشانه 
راچنان աջն»‏ طبعش سازید که 
موحدات تفر Ը:‏ اودر خانه فرا هم 
باشد . յ‏ 
خانمی در ابنتدای زندگی‌زناشوی 
Հայ‏ میدید شو هرش چو ن 
گذشته او قات بکاری را سا 
دوستان دوران تجرد دی 
دسیارناراحت ود درحالیکه‌وی‌مانند 
هرزنی علاقمند » آرزو دا شت | 





شو هرش دس از فراغت از کار | 


سما عات مث‌تری‌رادر کناراو نگاءراند 
اماب اين همه ناله و شیون سر نداد 
تہمت نزد» عیب جوبی نکردو در 


| ما در ش یناه نسرده وی دد‎ ՃՇ 
| شو هر ش‎ սա عوض برای‌اینکه‎ 


օՂ در صفحه‎ «ԱՆ 











بیکاری و فرا غت شو هر خودثريكث 


مسار کت درهرحیز»ه خواه آن‌<یز 
| نکه ծե‏ باشد خوا ايده و فکر» 
مردم رایشتر بیکد بگر Հետ»‏ می 
|اساژد . 
| یکی از اساسی ترین طر بقه های 
|روابط ֆան)‏ هری» شر کت‌درعلایق 
و دلبستگی ها وتفریحا تیست که 
اامورتة عش ومحبت هردو طرف 
| باشد . 
طور دایم بکار اشتغال ور زیدن 

وتفریح :055 روش عا قلانه | ی 
اعت وز زندگی زا شو بی دا سه 
| حمود وخمود می «ՆՅ‏ . 
| زنی که مبداند درسر گر می هاو 
مشغو لیات شوهر نیز باید مسیمی 
| داشته «ՅՆ‏ ما ننديك مصا حب 
|ودفیق صمیمی به محبو بیت خودمی 
յվ‏ . 
سمیاری از زنان رامی ندسناسیم که 
دایم غمین و افسرده اند و شکا بت 
|دارند از Ճա‏ جرا شو هر شان 
تعطبلات هفته واو قات کاری رابه 
کار مې گذرانند . 

ژنانی که در تفر بعات او قات 

















نش خنده در صحت و )2 دی 


دیگران را تیره نگردا نید » . 
شادی حقیقی ابا موسیقی‌سروز 
آور آمیخته աաա)‏ . 
بك موسیقی که سراسر وجودرا 
برتص و طرب در می آورد : 
يك آهنگک معنوی که آدمی را 
از مصایب‌این‌جپان غافل میگرداند. 
دانشمندی ՀԱՏ‏ :سجنتنه .همان 
خاصبت را در خنده‌رو می بخشد 
که خورشید در گیاه می بخشد» . 
کسی می تواند خوشحال باشد 
که بداند حگونه از آنحه دارد لذت 
ببرد . خواستن چیزهایی که‌بدست 
نمی آیند و معلوم نیست بدست 
آیند » مولد درد و اندوه است . 
ն‏ دم را غنیمت شمرد و از آنجه 
در دست است استفاده کرد وبکار 
خود مشغول بود . 
کسیکه در انتظار آنست که 
ջատ Թ‏ بدست آورد و بيك 
خوشبختی غير مترقبه نایل گردد 
خیال خام در سرمی‌پروراندو سرا 
انجام پشیمان می شود . زیرا نقد 
را از دست داده و به نسیه‌دست 
دراز کره . پیداست جنین‌شخصی 
هر گز خوشس نتواند بود . 
خردمندی گوید :« نه فقط 
ՀԵՆ‏ راا و و 
گردانیم بلکه ան‏ تفر یکاهمهای آنرا 
هم آباد کنیم » 
همین شان دیگری میگوید :«هر 
کس بای برخ از روز را با خنده 
رو بان بگذارند » ! 


en‏ درن 


خانم ملن میگوید : اگر مصایب 
را پرستاری کنید رشد و نمومیکند 
بايد լ,‏ ضد انديشه هایی که 
اسباب ‏ پریشانی و اندوه رافراهم 
میکند »جنگید . زیرا اند «դ‏ 
حای اندوه آور مثل اندشه صای 
حنابت انگیز » آزاد دهنده است »› 
վառե"‏ مب وا ند Պաշտ‏ یجان 
نگاهداشتن نیرو های معنوی‌جسم 
خود راهم حوان نگاه دارد. افکار 
؛ اندوه آور مفز زندگی را می خورد. 
` بعضی ها پیش بینی های ہی 
جا مې کنند وبدینوسیله برای‌خود 
اندوه می تراشند و در آتشی آن 
ھی سوزند . 
օն‏ عده هستند که در کله 
فصول ازبدی‌هوا شکایت می کنند. 
و اسان رای قاط کال > 
در زمستان از سر ما و در حزان 
و بہار از باد و باران هیچ فصنی 
برای ایشان لذت بخشس نیست . 
و «Ն‏ عدم دیگر رنجیای را که 
خو را در عرض عمر کشیده اند 
و انکار با رس آوری را که دارند 
در هر مجلسن باز می گویند ودل 
محروح دیگران را مجروحتر می 
گردانند . 
بدینسان در حق دیگران‌بدیمی 
Հ |‏ .خوبست‌ای نگروه‌همواره‌اندرژ 
آگوته را در نظر داشته باشند 
که میگوید : 
«غصه و گرفتاری های خود را 
برای خود تان‌نگاهدارید و زندگی 


بر 


زن‌ازهرنگاه 


ژن مخزن اسرار خلقت است . 
زن Հայ)‏ مرد այ‏ . 
رکارل کوت زکو) 


زن دارای قلبی Շա‏ بر از 
اسرار که هیچ زبان قادر به شرح 


. دست‎ ց) 


(مستوری) 


زن فرشته ابست که درکودکی 
برستار ما » در حوائی همراز ما و 
در پیری تسلیت ده ماست - 
(آری نسن) 
ه 9 
زن کودکی است که با اند ك 
تبسم خندان و کمترین بی هبر ی 
گریان می شود . 
)6 





درددل حوانات 


واين باعث میشدکه از اطرافیانم 
عقده بکیزم و. یگانه عا مل آن هم 
صو ر تم است . 

-بلی بر علاوه ایکه مقبول نیستم 
صورت Աա‏ زشت هم دارم ՀՍ‏ 
باعت میشود که اطرافیانم مرامسخره 
کنتسو تحقیرم نمایند حتی ار اد 
خانواده من که نزد یکترین کشا نم 
بشمار می روند این «թ‏ ونقص را 
«Հա»‏ په رخ من کشیده وتحقیرم 
می ա‏ . 

من چکنم که خداوند مرا خوشکل 
نیافر ید آیا این گناه من است که 
صورت բյա աշ‏ ؟وآیا لازم است 
که همه مرا بدیده حقارت‌نگاه کنند؟ 
اا ا مي سم ان ՍԱՎ‏ 
این همه تحقیر هستم ؟ 

بخر حال از شما میخوا هم که 
این Կն‏ مزا تشر այն:‏ تا կան»‏ 
نشر این نامه خود راتا انداز تسلی 
ԱՅՑ‏ 


Ճան‏ ها ی رسیده 

پیغله ذکیه از لیشه عایشه‌درانی. 

نامه شما که برای‌محله فرستاده‌بودید 

رسیاه امیداو ریم که احسا س شما 

را همه همسا لان شما داشته باشند 
به امید مو فقیت شما . 
.© ۰ ۰ 


նչ‏ غلی صلاح Հանը‏ از لیسیه 

نامه شما به اداره مجله ر سید 
նտի,‏ نظر بات شما در قست 
بہبودی مجله دلچسپ ومقید بوداز 
حسن نظر شما که در قسمت محله 
دارید تشکر میکنیم. 

به امید همکاری های بیشترشما. 

՞ Փ Փ 

بیغله عالمه از «օն,‏ کندز . 

յ‏ شتا خوب موضو عی را 
برای مجله انتخاب نموده بودید اما 
نه برای مجله ژوندون ببتر است که 
آنرا برای «Ե»‏ دیگر که ازین قبیل 
مضا مین را چاپ میکند յն‏ ستید . 


گذشنته من օշա‏ ند «աշ‏ ولی از 
روز 4Խ‏ خود را شنا خته ام تاامروژ 
زندکی من سراسر رنج و بد بختی 
بوده است ۰ شاید بعضتی ԲՅԱՆ»‏ 
را طور دیگر Հատ յոթ‏ ولی من 
صاف وپوست کنده ե»‏ یسم در 
زندگی خو شبخت نبودة ونیستم . 
و թ)‏ نك بختی و عقارت رنجم 
میدهد نمیدانم کدا ميك رازود تر 
بشما تکویم از اینکه تغلیم خود را 
ناقص گذاشته ام ն‏ تحقیر همسالان 
وحتی حخواهرا نم 


(0 ԱԱ ԱԱ) 


به هر حال չեն անն‏ که پاعث 
بدبختی )042 من աի‏ صورت نا ز 
یبای من است ویس . 


ե‏ من دختری هستم ۱ سا له 
که تعلیم خود را نا تمام گذداشته و 
ج خود را در خانه موس نمودم زیرا 
3 هر روز که مکتب می رفتم غیر از 
تحقیر ۰ چیزی ازاطرافیانم نمیدیدم. 


نبا غلی عا ԹԱՅ‏ . 
هر چیز بود غیر از شعر امیداست 
در آینده նանի‏ بستری کر «ԼՑ‏ 
به اميد مو فقیّت شما . 
Փ Փ Փ‏ 
شا غلی محمد فاروق از ولایت 
5 هار . լ‏ 
نامه شما که عنوانی مجله تحر یر 
ՎՅԵ‏ . 
به‌ما رسا از همکاری تان‌تشکر. 
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روان شنا سی برای حوانان 


عمل دغؤ د رنوحه 


موارد دیگری که حدس می‌زنند 
توب չակ‏ ر լուս‏ درا 


مغز است موارد يست که با خراب 


مصنوعپی » اشخاص Խ‏ از بعضی 
حواس خود غافل میکنند ودرنتیجه 


متلا می توانند دندان او را بکشند 
یا عمل جراحی روی او انجام دهند 
بدون اینکه دردی حس کند -یعنی 
به درد توحه کند . 

برای اثبات دخالت مستقیم مغز 
آزما شنای مختلف عمل آمده 
است .(مثلا 7و۸) ولی نتیجهة ابن 
آزما կադ‏ مورد انتقاد )231 شده 
است «۷» به صور تی که هنوز این 
مسله که Ն1‏ ساز کاری مستقیمااز 
طرف مغز انجام میگیرد یا ساز ش 
مو ضعی وییرا مونی است هنوزمورد 
«ա‏ واختلاف است . 


عمل مغز در توجه Խկի պաշ‏ 
توحه دخالت مستئيم دارد ؟یدید ه 
ها دلات میکنند بر Ճա‏ مغر کار 
مواردی سیب وعلت تو جه است 
یکی از این پدیده ها نوسان ادراك 
است .نو سان ادراك وقتی اتفا ق 
می افتند که Մամ աշ‏ ای محر کی 


را այչ» «ա‏ وجند لحظه بعد به 


صورت 755 درك میکنیم يا اصلا 
درك نمی کنیم 

مثلا وقتی به ستار گان ضعیف 
می نگریم لحظۀ‌ای دیده نمیشو ند. 
نوسان ادراك به نو سا نی‌در مغز 
مر «Եջ.‏ میشود .همچنین است‌وقتی 
۱ را گاه بىك صورت وگاه به 
այչ»‏ دیگر می بینیم . 













نام : Կ»‏ روفی 
نیم لیسه عا پشسه 












اول տ‏ . 
ԱԱ ԱՀ ԱՐԱՆ‏ 
علاقمند : مطا لعه 
آرزو :میخوا هم در «Վայ‏ معلم 


نام : թա‏ سخی . 
سن ՓՈՂ.‏ ناله . 


درجه : " اول نمبر . 





آرزو :میخوا هم در آینده انجنیر 


و 


٤۳ صفحه‎ 














۰ ۰ و 
در ز ند گی 

نظم و تر تیب درهمه امور زند ی 

برای انسان لازمی و حزء وظابف‌او 

محسوب میگر دد , محصو NE.‏ 

این نظم ԿԱՀՆ Հայ:‏ خا صی 
توام ՎՆ‏ 

در کسی նշ‏ دك دخثر جوا ن 

ذوق و سلیقه 

او مانند صدها 


را ԱՀա»‏ از ین 
بر حور دار ات۰ 
وهزاران حوان دیگر ميخو اهد که 
درزندگی خو یش نظم و تر تیب 
دهد. وازین رو تگانه اطاق که برای 
او تخصص داده شده است که‌البته 
ոի‏ شید فد ԹՈՒ‏ 


































میتواند بدوت اینکه 


اداره میگر دد 








կալ‏ وقت دوکتور رابگیرد 











حند سوال 


گر فتن از موص یا 














2122 بزود ترین فرصت نوع‌بیمادی | 











الماری لباس » تخت خواب» میسسز 
مطالعه. وغیره مجہز میباشد 
جالب» اینست که دختر جوان باکار 
های خویش توانسبه‌است. ازیکطرف 
۱ خودرا. نجات دهد و از 


Էր 


ازسر թ Ր‏ 
جانب دیگر توا نسته است که ١‏ ز 
خود ذوق وسلمقه ՆՀ‏ دهد متلا 
ازکار های حالب او یکی ساختن 
حا برای بوت‌ها درپله یکی ازالماری 
لباس است که موید ذوق وسلیفه 

این دختر محسوب میگردد Է‏ 


مریض زا تشخیص بدهد البته با 


فشردن جند تکمه از این‌ماشین در 


صفحه که‌شکل تلو یزیون را دارد. | 


دو کتور موظف با سوال نمودن جند 


از مریض وگرفتن پاسخ از مریض | و 








بدون اینکه اشتباهی در تشخیص! 
مرض بوجود آید بدون اتلاف وقت 
Թ,‏ تداوی میشود .نا گفته نباید 
گذاشت که این ماشین به ظاهم 


ساده نقریباً شکل ջամ‏ دارد 





ودر تشخیص ومحا سبه آن‌هیجگاه 


واشتبا هی رخ نمید هد. 7 











سرعت عمل این ماشین یکی دیکرا 
از صفات آن شمار میرود . 








اختراعاتو تازه [ و ری‌هادر دنیای‌طب 


هم Հեյ‏ باپیشر فت չգ» յե‏ | 
علم طب نیز به نو به خود پیشر فت 
Խա‏ ملا حظه نموده است واينن 


وجود دارند که دانش وعلم راتکمیل 
تون ید .لفات ااه در دنا ی 


ԱՆ‏ یت ای ا ازیر ها دا بو د 
آورده که خطر ն‏ کترین موضص برود 
այ‏ وقت تشخیص شدمو در کار | 
دو کتور այ‏ اجه آن تسبیلا تی 
فرا هم گردد . 


Լա‏ ماشین جدید که در بعضی 
از ممالك اروپا پىی مخصو صا د ر 
فسمت طبا بت جدیداً بسکاد ՏՅ."‏ 
այյ,‏ راه‌جدیدی رابه‌طبایت امروزی 


باز نموده است . 


«ատն «շի‏ که ظاهرا ا 
تلو یزیون را دارد وتوسط يك نفر 


ار 
տ Նայ.‏ شما دلچسب 


ԷՋ ՀԱՐ کے کی ا‎ 
et 


وخوا ندنی است درشماره 


مشود اطمیتان داشته باشید. 
ԱԹԻ" ա»‏ 


թ 


ښاا غلی احمد فر بد 
نامه شماکه عنوانی مجله ژو ندون 
ՀԱԱ յն  ب ԱՆՆ:‏ 
وار م که رضات همه خوانندگان 
ار جمند ا حاصل յ‏ بتوا ԿՈՅ‏ 
اميد همکار ی‌های աա‏ شما ۰ 
۰ € 


نامه پر از شفقت ومبر بانی شما 
به اداره مجله رسد از حسن نظ 


شا غلی محمد زیر ۰ ۱ 


جمله ۱۰ այ»‏ پدر م میبا شم‌واگر 
حبزی و جود دارد که من ۱ جا زه | 
دیدن آنرا نداشته پاشم. درآثصورت 
محض Հաչ»‏ :( چشسمہا را ببند من 
به یقین همین کار را خواهم کرد و 
از شما اطاعت میکنم .) 

هیچ տա»‏ که اشتباه برانگیزد 
درمنزل لولا بجشم نخور د ازاتاق 
خواب «Խոն‏ به تشنا ب باز میشد | 
وکلکین تشناب باز بود . الك جراخ | 
ستتّی را راوشتن کرده به «ետ‏ آان 
دیوار بير ران را روشن سا خت و 
دی که Հ‏ شی شیشه بی کو جك 
ջա‏ نصب بود. 

الك زير لب غرش کرد : (مثل 
ն‏ ولاتور معلو م ՊՀ»‏ د)سیس 
به‌اتای خواب بر کشنه دز پی ՄԹԵ‏ 
محل فرستنده رادویی بر آمد او 
«Ե‏ دروازه «Լ»‏ آلماری راکه از 
چوب‌شیشم بود باز کرده دید که 
بین‌آن پر ازلباس های رنگه بو د. 
الك دسنتش را در ميان لبا س Լ.»‏ 
داخل کرد آلماری ازنوع بسیار - 
قشنکتر بن آن بود. که‌الك‌ناآنروز 
دیده‌بود تخته دا خلآ لما دی گر م 
له ۵ . 

لولا بادستپای بسته آ نا 
اسنتاده الك راقبدید و تبسم‌استمزا 
امس سای | کت 
دروازه الماری را دوباره بست و 
انگشتیای حسا سش پر سطح پله 


دروازه بدنبال ՀՆ‏ دکمه بحستجو 


پمدا 55 


بر داخحت. 

مدتی را دریر کر فت تا ود تمه 
Ց»)‏ بدنبا لش աճ»‏ پیدا نمود 
سرانجام يك توته جوب را پیداکرد 
که‌زیر فشار انگشتش فرو ر فت 
وقسمت پیشرو ی آلماری باصدا ی 
مخصوص فرود آمد. 

ԽՍ‏ صدازد:ر آخ «նե,‏ تخت 
وت که دوهی ال ԱՈ‏ 
Հե.‏ اختراع بسیار 
ջն:‏ است !)اماآن قسمت Լ‏ لماری 
بكتخت خواب نبود و الك هم 
در نظرش راه աչ‏ رفته بود برو ی 
يك‌تخته چندین عدد گسرو"پ و 


هم میب شد 


ژوندون 


1۱ رن ار‎ Ê 


رای‌شت حوان که‌نزدماینلند کار 


ծ ԱԱՒՏՈՑՈՑսՏՍՏոա ն‏ لی یی و ا Ա աու‏ وه سس 


ԱԱ «թոքը 


-راگر چنان مو قعی بر سد که 


یشعدختربی پناه وبی کس بدو ن 
اتکا باشدید و ن شك در شب 
خواهد بود لو لا من می حوا هم سك 
نگاه در منزل که جك و مقبو ل تو 
پیندازم بما اطلاع رسیده که در 
Մ»‏ شما ած յա‏ شده است‌سیار 
امکان: دارد در همین لحظه مردساه 
پوست پشت بستر خواب شم ا 
بنپان شده باشد. این مفکوره که به 
او تخصئلت غير قانونی قا بل شویم 
باروخیّه بك شوالیه առ Աա‏ نی 
کر ها 

آقای ռեյ,‏ شما اتا ق خو اب 
راحستحو کنید. من به شا لو نمی 
رۇم وعم به"آتاق خواب سر می 
ز نم.) 

لولا باخشونت اعتراض کرد : 
(اگرشما کمترین دک وو لیت 
ووجدان‌دا شته աճն‏ به اتاق 
خواب من‌داخل نمی شو بيد . 

«յյ‏ اعتزاف 257 ( متا سفا نه 
من‌ازصفا լ‏ که گفتی بی بہر ه - 
هتم Թ-Ի‏ گفتر این جر قه ۱ ز 
اخلاق‌در من سراغ نمی شو د . 
گذشته ازین لوګ من کدام خانواده 
«Ր,»‏ منسو ب نیستم من یکی | ز 


: داستان‎ տեւան 


گنتر مامورلایق‌پولیسس به نعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌رااز کف‌داد. 


الك معاون کمیسر پو لس‌ه‌تسویق ديك کاردو ن به تعفیب 


میکند به‌اتر تشویق لولا بسا نسواپارتمان لوکس به‌کرایه گوفته می 
: خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 
ادامه کار او نزد ՀԱԿ‏ به کدام نتیعه نمی رسد واو را ترك میکند 
ديك ازطرف وزارت خارجه انگلیس‌مامور حفاظت «ն‏ سند میشود. 


-اسناد از سیف منزل لارد فار میلی‌بطرز اسرار آمیزی به سر قت‌میرود 


ار ماه ۲۱۸۵۱۱۵۰ 0۱۸۱۱۵۱/۸۱۸۸۱۱۹۱۱۸۱۸۱۱۵۱۱۵۱۱۸۵۱۸۱۱۵۱۱۵۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۵۱۱۵۱۱۵۸۱۵ رات 88 ۱8۱۱8۱ ۴ 


: مایتلندپی رکه‌مردمر موزیاست‌هیبراید . 


իւ Աաաա ԱԱ Աա ԱԱ Ա ԱՆԱՆ ԱՆԱ) 


-(1 աւա տա 


۱ ۸ 


تخواهد شد اما դ»‏ حال کلید 
راهم میخواهم ازنزد تان بگیرم.) 

الك هیج‌تر دیدی نداشت کهلو لا 
درواژه منز لش را از داخل قفلك 
رده بود و این حد سش در ست 
ازآب درآمد. اوزنگ دروازه را به 
صدا درآوزد ومدتی طول کشسید تا 
25 الا یر տել‏ عاي طا اسر 
یط 

لولابرسید :ر آقای انسپکر آمدن 
شماه جه‌منظ ور اشت ؟ او ج 
کوجکترین تعجبی هم از خود نشان 
نداد. 

-(صرف بك անչա‏ عا دی 

احازه Վա‏ هید وارد شو م؟) 

لولا دروازه را باز تر کرده په 
الكو کاردون اجازه ورود داد . يك 
خفیه پولیش دگر هم به تعقیب آنبا 
وارد اتاق شك . 

لولا اظہار داشت پمن‌فردارئیس 
بولیس را ملاقات میکنم‌واگراو یمن 
قناعت کامل ندهد» من جر يان 
امشب را درتمام جراند و زوزتامه 
هابه نتشرخواهم سپرد: ք»‏ قا بل 
سمع ليست که در نیمه شب وا رد 
منزل يك‌دختر تنبا شد که بیکس 
بدون اتکاع باشد ...) 


الك جواب داد:ر من میخوا هم 
لست نمام کرابه نشین های ۱ بن 
عمارت رایبینم.) 

دربان‌شروغ کردبه بردن اسمای 
يك مك ازکرابه نشین ها با شضل 
ومحل Հայտն‏ شان الك پرسيد : 
(اين اپارتمانہاوس از چه کسسی 
هست؟) 

در بان پاسخ داد:ر عمارت مر Եջ‏ 
به‌شر کت ماتبلند می باشد. حا ل 
آقای اماتیلند عمار ت پرنس کاکس 
)453 در جار راه برو کلی واقعیست 
թ-ի‏ يدهو ...) 
۱ الك حرف Փեյ»‏ راقطع کرد .4 
لطفا سر گذشت خا نراد گی او را 
بمن بازنگو بيد هر چه از شما می 


ت 
(اوتمام ست را دد منز ل رده 
وقطعا »,3 ن نر فته است بصورت 


توك نکرده است.) 

(کسی نزد اوبود ؟) 

دربان متر ددماند و قدری فکر 
571« جواب داد:( آقای ما تلد 
موازل بسانو 1 مد 


الك در حالیکه خير ه‌به‌جشمهای 
| دربان میدید «Հյ‏ : غير ال 
չատ ատել‏ دگر Նա)‏ بود؟. 
۱ رنه غبر ازآقای ما تبلند کسی 
Ծա վ‏ ماد ժշ»‏ سا نو «Լ.‏ 
است Ը‏ 

ربك کلید آبار تمان مادمواز ل 
راکه‌باخود دارید بمن بد هید .) 

շե,»‏ متر دد ماند و سس 
التماس کرد:( Ն‏ کار شغلم را از 
دروازه 3571 البات نمیکنند ؟) 

ال اظبار 7Խ‏ کرد: ( اوه بلی 
Դ‏ من کسی را هنگام گر فتاد ی 
Կրա‏ مرضنورع. بسا زم عیین ندارد 
ویامثلا اگر جنابتکاری را بخوا هم 
باز داشت کنم »نخست روی شا نه 
اش رابه انگشت زده. حکم با ز 
داشتش ՆՐ‏ او ابلاغ کنم روز شام 





թ»‏ واز همه جر Չն‏ واقف‌شدیم 
Թ‏ صبح به دستہای پقه Հար‏ 
میزنیم وس آمده ام تا بتو آ خرین 
شانس را بدهم . من هميشه در خفا 
نسبت بتو علاقمند بوده ام. تو يك 
جیزی داری که «Հ»‏ مرا بیاد 
دعیری می اندازد که بل وقتی جوا 
آسا دوستش میدا شة م» 

لولا اظاز داشت : «الك » حال 
يك مو ضوعرا پشما فاش میکنم . 
شما هیچ کس را گر فتار نکرده اید 
را هیچگاه نرا هید توانست 
کسی را گر فتار տ‏ شما آن 
طعمه «ճն‏ لج‌خود بالدر را در سلول 
هاکن جا دادید تا ازین راه فشتحی 
اتب وتان پود لما وا هلان 


حق 
دارید حر ف‌های مرا باوز نکنید 
ولی جر بان‌همینگونه است که گفتم.» 

Ո‏ هر وقتی دگر میبود گاردون 
Հա‏ شك با انبساط خاطر به Փետ‏ 
الك میدید تا تاثیر چنین حر فہارا 
در صورتش بخوا ند» زیرا خفیه 
پو لیس مجرب‌ازشنیدن کلمات‌لو لا 
خودرا سخت تحقیرشده و بیجا ره 
می پنداشت وزنخش روی سے 
افتاد. او با بيجا ر کی از Հաա‏ 
شيشه های عینکش خیره به طرف 
لولا نکر د 


به‌رازی دست نخواهید یافت. 


لو لا به صحبتش ادامه داد:هاگکن 
به‌هیج جیزی اعتراف نخوا هد کرد. 
زیرا دست بقه بازویش را خواهد 
و 
را گرفت. به‌سروقت لیتنوف‌رسید. 
وحنی տր‏ بقه اراده کند» خدمت 
شما هم به آسانی می رسد. البته 
این مر بوط به تصمیم اوست. حال 
شما میتوانیدمرامحبو س աք‏ اکر 
و با 
ژندان بینداژید. .۰ زیرا به ԿԼԱՆ‏ 
دیکتافون همه‌چیز های «Դ‏ به‌رای 
بنت گفته ام شنیده اید. چرا مرابه 
زندان نمی اندازید ցայ‏ خوا هید 
عليه من اقامه دعوا كنيد ؟الك که 
جرآت حرف زدن از وی سلب شده 
بود» خوب میدا نست که عليه لولا 
بسانو هیچ الباتی Հաա‏ وهیسچ 
دلیلی که بتواند مسئولیت Հանի‏ 
کند در اختیاد الك نبود » «Աա‏ لا 
میفپمید که او اینرا میدا ند. 

کار دون اظپار کرد: لو لا تصور 
میکنید به همین سا دگی از چنگ 
من بیرون می روید ؟ لو لا ناه 

خشىم آلودی به اوافگنده گفت : 

ره درصفحه Վ‏ 

٤٥١ صفحه‎ 


ترانسفر مر هادر کنار هم نصسب 
شده وآن تخت جز دستگاه‌فر‌ستنده 
جیزید کری نبود. 
رت ԱՆՍ ՉԵ» Հն):‏ 
شماحتما برای داشتن همجر بسك 
دستگاه احاژه نا مه دارید ؟)امادر 
حقیقت‌اوعین جیز را حدس نمیز د 
0 ھی را شین 
ՀՆ‏ همحو در انگلستان به زحمت 
صادر ميسو د. 
امالولا به طرف میز تحریر ر فته 
u‏ راآورده به او نشان داد.الك 
متن لایسنس را چندین بار خوانده 
سرش رابه عنوان Հան‏ شور داده 
محتر مانه گفت : 
-(شمايك آدم بسیار پر کار ی 
| هستید. وحالا میخوا هم جوا زی 
رایی‌تشان ոչ‏ که بقه نمبر بت 
برای شما اعطا کرده است.) 
رومن میخوا هم از زبان شما 
بسنوم که مردم را درنىمه های شب 
ازخواب میکشید تاجواز نا مه ها ی 
شا ترا تقنیشس. کنید © 
اف به اختصار گفت :« شا 
«ւա‏ ازین دستگاه به‌نفم بقه ها 
| کار «ՅՐ‏ اید. وی ید 1 EE‏ 
شایستگی داشته باشید که به 
کلو نل گاردون تو ضیح بفر مایید 
که‌حرا دستگاه مخابره رادر خد مت 
بقه‌ها قرار داده اید ؟ 
لو لا برای نخستین بار به ديك 
در احعه کرد : «من ازین دستگاه‌جند 
عفته میشود که‌استفا ده نکرده ام. 
اما خواهر یکی از دوسنان من‌امروز 
شام از من خوا هش کرد اجازه‌دهم 
استفاده کند. ويك ساعت 
پیش ازینجا رفت »۰ 


او ازآن 


گار دون سوال‌کرد : «منظورشما 
ماد موازل بنت است ؟» لو لا با 
تعجب ԼԱՅՆ‏ گار دون خیره شده 
TS‏ تا جرف ایشا 
در صور تاو بخوا ند : 

ے «شما ازکجا میدانید؟» 

«յլ‏ خندة دو ستانه بصورت لولا 
زد «لو لای عزیز > الا تو بخودت 
خیانت کردی ومر تکب اشتباه اول 
شدی درست در لحظه ایکه به‌زبان 
بقه‌شروع به حرف زدن نمودی و 
پیام «ա‏ را مخ بره‌میکردی.مادموازل 
بنت پپلوی من Ա)‏ ده بود. لو لا 
مشت ترا باز کردیم حال بہترین 
کاری که ميتوانی کرد աց)‏ که 
پنشینی ونمام حقایق را بما بگویی 
ما دیروز شام نمبر ۷ را هم گرفتار 








نراه خود ادامه داد ۰ 
پیش رفتیم واز پل گذشتيم թ»‏ ف 
پل عجیب منظره یی بود یکتعداد بچه ها 
باچوب های دراز کسر چو ب دا جنکسل 
مانند ساخته بودند مسلح بودند و آماده به 
جنگ յ‏ ن کاغذ پران ۰ Ն|‏ وابحال دهقان 
بیچاره «ա‏ درآن نزدیکی ա‏ کشته بود 
زیراهمه بدون اعتزا درزمین های زراعتی پشت | 
گدی پران هله‌تش زده میدو یدند 
يك کدی ران آزادهد وتاران به کوشس 
لاله کو اصابت نمود بچه ها تار راکش نمودند 
نز يك بود که «ԵՆ‏ لوش لاله‌کو دا از 
بیع ببرد اما زود متوجه «աճ‏ وتاررا از 
گوش لاله‌کو دود نمودم 
بطرف دریا آمںه خواستيم لحظه ایکه در 
ای دا ՆԱ Յա Հրա‏ 
که‌رسيديم لاله‌کو راگفتم: (دستتان ախ‏ هید 
که کنار Նշ»‏ مایل استمبا دا بلغز ین‌درهمین | 
այ‏ ديديم يك ژیگلو ويك ويك قندو ԱՑ‏ 
جوره ازکنار دریا به‌طرف پائین میروندلاله کو 
بالایشان صدانمود : «احتیاط | که‌خطر ناك 
است» اماآنبا نشنیدند ودخترك در پایین 
آمدن کتترول خودرا راسایدر یا | 
رفت وافتاه ۰ 
بچه «ատ‏ درآن Հտր‏ بودند با لا ی 
دخترك مانند آنکه موش دا ازآب بکشی تر 
شده‌بود ՀԵՆ‏ کردند. 
لا له کر به دخترك گفت «بی بی جان 
نه گفته بودم که احتیاط کزین‌دختر ك در حالیکه 
گر یه میکردهیج نگفت‌ودست ژیگولو راگرفته 
تیدبعدبه_ نظریه لاله کودوباره 
بطرف شر آمدیم باز هم Մ‏ یاهمان ار 
صحنه های‌قبلی مواجه աա‏ لودسپرکرهای 
աջա‏ که با يکد یکی مسابقه میدادند 
هیاهوی شیر را دوحندان سرا خته رودند 
درشپر از لاله‌کو اجازه خواستيم وبرایش 
گنتیم که شمابروید ՀԵ‏ زیرا ախտ նե»‏ 
تان هسټند ماشب رادر اتاق خود دسا ند ها 
Կ ԱՄԵ»‏ حرکت می کنیم اکر کدام 
(مروخییمتی باشید بکو ա‏ گفت : (زنده باشید 
اما ան‏ شب را همرای من‌تیر کنید گفضم 
نمیشود Աշ‏ بروید بار اتقباء ,الله շ2‏ ابل 
ԵՏ‏ خواهیم ատա»‏ آن انشاء الله هم | 
مپمانا که رخصنت شدن کابل թն»‏ از لاله کر 
خداحافظی نموره به اتاق خودآمدیم ۰ 
فروا آنروژ տ" չաթ»‏ رفنقا «Տ‏ 
می այա‏ 1-4 این میسپمانباهمینقدر فکر 
تمیکنند که‌کسانیکه در آنجا ՃԵ‏ دارندیرای 
این نرفتند که‌شب وروز از میمانان‌ناخوانده 
پدیرابی «ՃՆ մեչ‏ پرای سیر وهواخو دی 
«Յչ‏ اند -دیگر داکیین مو تر نیز سخنا ن 
չայ‏ مارا تایید نمودند ادامه այտ‏ خداای 
Սեն,»‏ انصاف بته کهلالهکو مارا از جلال 
آباد زفتن بیزار ساخته اند؛ ո‏ 


ازدست داده 


از آنجا دور 











قبل չր‏ در صفحه مزارو ՀՆ‏ گپ‌خودم‌مطالبی می نوشتم و همکارانی نبودکه ددین 
ել‏ درین اواخرنیویسندگانی Մ‏ همکاری بسته وورین صفحه 
به قلمفر ռե»‏ آغاز کرده اندوحتی بعضآمخلص‌شرمندولد دا درین صفحه «լ‏ نمیدهند جنانجه 
در «աթ‏ گذشته مضمونی زیر عنوان مزاحمت‌نشر شد که متاسفانه در حروف چیلی بعلت 
| هوشیرکی رففا اسم نویسنده اصلی آن‌ازچاپ باز ան‏ » با طلب پوزش 31 نویسنده 
بعترم آن մա‏ میشوم که مضمون مذکوررا محترمه «Սե‏ ایوپ نوشته بودند Հայ.‏ 
بازهم قصه لاله‌کو در حلال آباد را کهښاغلیاحمں օտ‏ ژلمی نوشته در برابر شما قرار 


اب و E‏ 


«ԱԶ سم‎ «մա | 


داده خودم Հատ»)‏ مشوم . 








«نی چدکپ شده > گفت:«هیج,وقتیکه 
میخواستم نان یکشم سر پوش «Ջո‏ برنج 
که‌اززعال وخاکستر پربود در ծան‏ و یک 
-« شد واز طرف دگه دیک قورمه که در 
پشت سرم در س|جاغك بود انبم جیه شده 
و گوشتبایش پاش‌پاش شد > 

همه‌کفتيم قرق نمی کند هرچه که‌تیان‌باشد 
پیارید خانی خورماس 

بمداز ‏ نان خوردن ننی گلو آمده کفت: 
خال شوم چیزی نخوردید »خیالم Ախ‏ ن 
نشده بو ده نام خدا ی اشتو کام که‌میاین و 
چرس کده هوش دسرم نمیمانن خاك دسرم 
عزت تان نش 

لاله کو ننی گلو راگفت: «حالی چه 
աան»‏ میزنی و کپ میتی شان بس د که 
ظرفبا راجمع کو ۰ 
همه ما بر خاسته به‌لاله ատ‏ گفتیماگر پل 
بیسود میروین بفرما یزد 

لاله کو «Ր‏ شما بیرون منتظر باشین 
مه‌سيايم ۰ در بیرون ԿՏ‏ پیست د قیقه 
منتظر لاله کو թան‏ اما از لاله‌کو خیسری 
عد افکر کردیم تنی گلو اورا اجازه‌نمید مد 
دیدیم سرو کله لاله کو پیدا شد وهه روان 
թատ‏ ا 

درراه لاله کو قصه مای زیادی نمود و 
ینا ՀԱՀ‏ «خیال دادم که‌چند روز بعه 
دوباره بکابل برم زیرا در اینجه از دست 
میپمانا به‌تنگ آمدیم مااز کابل همراه‌خود 
حندان لیاف وکمیل؛ اتافی ԹԵ:‏ نام خدا 
میبمانیا هم پس درپس آمده میرن ۰ 

Թեա չար խե «նչ‏ * جو ش 
وخروش بینظری بود »مردم بپر طر فروان 
بودند ونزد 551 خوردو کلان ای پران‌دیده 
میشید که ازهر‌طرف بپوا ան‏ نموده بودند 
لاله 7 աս‏ لاله کو برت کدی پرا ن 
بخرم قیل میکنن ) گفت نی بچیم حال‌رودان 
ماتیرشده ریش سفید شدیم շար‏ خدانکند 
لاله کو از صد ګل تان نو (Թ‏ کل تان 
شگفته »1711 نیانازین لاله کو خنده کردو 


ويك داد 
که‌هر کس از نزدیکشان میگذشت گوش مای 
خودرا محکم میگرفتند وبه‌حال این عد 
جوانان افسوس میخودرند اما آنبا مخرور انه 
պաա»‏ یکعده ازجوانان دیگر «ԵՆ (ՀՆ‏ 
پطلون و حاکت ملیس بود ند خودرا دور 
چ ՀԱԱ Բա‏ ی 3 
جلال آباد افزوده بردند وببر طر فی که 
مير فتند مباهو کرده خنده های قاه‌قاه را 
مس میک دنت ۶ 

چون گرسنه بودیم کمی چپلی کباب‌خریده 
وهمراه پرخجه های چو ببکه در بین ا Հ‏ 
موجود بون به کمال ميل نوش جان نمودیسم 
بعداز نان خور دن به‌اتاق خود «ամ‏ چو ن 
خیلی خسته بودیم همه بخواب رفټندبه جز 
من‌زیرا یکی از رفقا خر 522 ودیگری‌سر فه 
مینمود و آن یکی دیکری بخواب آزام رفته 
نود յե‏ وقت در خواب چیغ‌های‌وحشتنا کی 
میکشد کهدل انسان میم آمد لحظه اییکه 
خوابم տյա"‏ خرخر رفیقم از خسواب بیدادم 
میشمود رقیفم را از خوا ب بیدار مو ده 
میگفتم : եա ոա‏ کر میز نسی 
اماباز هم خر میزد ,دیگری پې در پی‌سرفه 
Չաչա»‏ یکی گاه گاهی جبفی میکشد که 
درس من سوخته بودم » ը‏ صور ՇՀ»‏ 
شد وقتیکه به‌خانه لاله کو աա‏ یم لا لسه 
آمده وهمراه يك ركث ան‏ کشی نموده عید 
هبار کی کرد لاله کو مارا بدرون منزل شان 
دعوت نمود. درحالیکه میہمانای زیادیمو جود 
بود رفتیم ونشستيم ՀՅ)‏ ظبر میخوا ستم 
بیرون‌شويم امالاله کو Հան»‏ نمود و گفت‌باید 
نان چاشت را یکجا بادیگر میپمانبا صرف 
نما یم 

همه متتظر نان թ»‏ که لاه نها و 
«ՃԱՆ»‏ به‌آواز بلند می خندید به اتا ق 
داخل شده و لاله کو رامخاطب نموده گفت : 
«خبرداری لاله کو جان که چه‌شده ؟» لا له کو 
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لاله کو در جلالآباد 
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زا اول «Տ‏ اضحی رفتم منزل لاله كو 

سعید رابرایش تبريك گفته و لحظه‌بی 

نیتم ز کب بز نیم اما متاسفا نله ور 
| تشریف نداشتند رهس!ه بافامیل شان 
اجندی قبل به‌حلال آباد رفته بودند ۰ 


در ایستگاه موترهای جلال آباد جای‌سوزن 
ՏԻՑ)‏ نبوو, تعداد مو ترها هم کم وهم کرایه 
موتر رامالکین մա‏ خودمیگرقتنده 
| يك فر بانامیل خردآمده و کرایه موترها 
|داپرسان نمود» یکی برایش گفت: 


«و الله‌اغه 


متا تب 
[قیمت‌هایش ازین هم کرده رو چند باشدمه‌خو 
هبرم. «ک رکو داد »برمومه نرم ٩‏ هیچ 
نميه թ Կ» ան‏ ۷ 
مردچون ատ‏ زنش سخت محکم است Ք‏ 
حلال տել‏ روند وشرط هم جشمی را بجا 
| کنند _ به‌یکی اموثر ماسوارشدند. 
ماهم به‌یکی ازموتر هانشسته حر کت 
کردیم. وقتیکه به‌حلال آباد رسیدیم یکسبر 
ارفته سراغ տան‏ را گرفته به‌منزل شا ن 
«Շ.Ա |‏ به‌خانه شان رسیدیم‌ننی 
کلو آمده همراه աշն‏ مبار کی کرد" پرسیدم 
کو کجاست գ‏ گفت արո‏ لو Հե‏ 
رفته دازار تاسو دا "ան‏ نام خدا ան‏ 
امیپمانا آمده که‌دل ماره ازخانه سیاه کد ن» 


تا 


, پشیمان شدیم « گفتم مامیرو թ‏ 
شیر وباز صبح بخیر پیش لالهکو می آیسم 
خانم لاله کو شله‌شد که‌شب պն‏ اما در 
[ جوابش ատ‏ شما ازجغات ھمینقدرمیہمانہا 
վ‏ برآئید بسیاراست خداحافظ 


مابه‌شپر آمنه ودر یکی از سرای յ»‏ 


նվ‏ تب բատ նչ‏ اتاق յթ‏ کی 
پیدا անտ‏ لباس های خودرا گذاشته به 


کوش بیروبار عخیبی بود. پسران 7 
لد ختران ,خورد ՉԱՆ‏ ؛بزر کسالانو حوار کو کر 
ճակ‏ برون هدف յաթ‏ پائین و با Մ‏ 

مير فتند * 
«ազ. |‏ پسران جوان وشيك پوش که 


دواژده نفر պայ»‏ بد هن 





به ور ՆՅ‏ آورده شیده سلفر 
يك ت رکیپ دیگر بعنی‌اسرد 


دیگی رابه سنگث گچ مبدل 


دراسیدهای مقادم «քե.‏ طبیعی وهمچنا ف 
موادمعدنی صورت می کبرد وکوشش مشود 
تابه ساختن وشکل دادن سنگك های مصنوعی 
«-ջ‏ زیادمیذول گردد۰ بادر بافت کافی այն‏ 
Հար‏ امرممکن مشود تااز رقابت بن فساد 
ومحافظت|ارزش مهای کلتوری جلوگیریگردد: 
وسایل تخنیکی‌موجوره تنپادرحفظ ونگهداشت 
خطوط روی دیوار «նետ»‏ کرده مبتواند ۰ 
ան «ՀԱ.»‏ گفت که انسان میتواند هوایی 
رااستنشراق کت که باعث خرابی وویرانسی 


«ե...‏ هامیگرده 


ջեն» 


رو» Ն‏ سنگك مصنوعی که‌میتواند 
به اشکال مختلف تبیه گردد . ازسنگ‌های 
مصنو عی بعو ض Կա‏ ت سنك ՄԷ»‏ 
کلیسای لوکوتی استفاده میگردده 


1۷ «ե» 


بذشکل و مجسمه کلیسا ی کولونکهجبت ترام 
او کساید عاز های سوخته Ն‏ معاوئت‌وهمکاری ՉԵՆ‏ 
این ت رګیب‌سنگکف های 


دای 
سلفريك را بو جود می آورد. 
می سازد. 


این چیز آهك سین یعنی یگانه‌مباشر 
واجئت بت مش Միթ‏ د رابه سنگك کج 
که «Ն‏ عنصر دارای حجم بزرگستی بوده و 
այտ‏ اتساط وفشار "رادر ذرات ریک به 
تنیایی 55 تغیین وتبدیل نمود 

بعدازآن (Կ ՏԵՆ‏ آن چیل‌هایی داکه 
ضایعه نامیده میشود بمیان آورد ۰ ابسن 
عملیه بطور پیوسته تکرار شد واین توسط 
عیاصر دیگ که دشمن ومضر سرنگ‌شناخته 
میعمود աան‏ کلورین» آمونیا, فلورین Հակ‏ 
مای بیشمار مواد فاسله کبوتران باو جود یکه 
اصلادرطیعت بسك دشمن ومخالف شتاخته 
نمیشود تمام وکامل گردید շն‏ اين 
چزمامزجربه ساییدگی وتحلیل کامل Հեա‏ 
گردید 

این چیزازحیطة قدرت وتوانایی محافظین 
ونگپبانان وهمجدان معماران وساینتیست ها 
که مشغول اقدامات ترمیمی بوده ومیکوشند 
تا از ضایعات وارده جلوگیری «անչ‏ خارج 
عیباشد آنباقدرت آثرا ندارند "تاکار های 
بدون تعویض رابااستفاده‌از پوش‌های‌شیشه‌ای 
که میعواند از بخارات فاسد ومضره جل ووگبری 
նչ‏ انجام بدمند ۰ 

آنسپامیدا نند که جه جیز‌ضرورت است Ն‏ 
عملیه فسادوپوسیدگی جلوگیری بعمل آید. 
آنہاتمام عملیه ماراقابل پیمایش ساخته‌|ند. 
اما آنپاقدرت توقف‌ومانم شدن ازآن راندار ند 

مفراهیم ووسایلی که دراختیار آنمپاقر ار 
دارد بسیاز کم وناکافی ٠‏ الود کن 
مرا بیوسته زیاد وزیاد ترمیگررد قسمت 
ՈԶ‏ مختلف Նամ «Ն‏ درساحاتی که تمام 
عمارت درعرض خطرواقع شده ویاابنکگه 
تمام عمارت درتبدیداز بین رفتن قرار گرفته 
است میتواند که معاوضه وتکمیل گسردد ۰ 
بپترین ومیمترین این متود هادر استفاده 
دهتان هاقرار «աբ‏ تاآنان راد ر کارهای‌مشکل 
شان باری ومساعدت کنن. مصروفیت فعلی 


درشسبر های յ»‏ صنعتی «ՅԱՐ‏ ودود 
اور گانزمانسان‌را شدید؟ متالر ساخته‌وموجب 
مشود «ՇԱՆՆ ԱՅՆ «մո‏ زار جد کرد 

کارهای آرت وهنرمثل دژها وکلیسا ها 
که ددطی قرون տեխ»‏ محفوظ مانده حنین 
فکرمیشود که سنگبای آن آازچین های کوچك 
ابدی ساخته شده اکنون وی به و 
متلاشی شدن نزديك میشود. در احالیکه 
عمارات دیگر باوجودیکه ازعین مو|ردساخته 
شده‌اند اماجون درآنجا فابر یکه وجود ندارو 
بنابررآن ازآسیب وزیان محفوظ مانده‌است 

کلیسای کولون بزدگترین ومیمترین کار 
معماری درجرمنی Հճ» «ՀԱՀ‏ - واستان 
این کلیسا ازسال ۱۲۶۸ شروع میگردد 

درهمین سال «ոջ‏ سنگك պս‏ چنین 
«ն‏ عمارت وسیع وبزرگ ك ավա‏ اش : 
اماکارهای آن մյա‏ هیچگونه شك وتردید 
Ճան‏ ددم قرن ۱٩‏ خاتمه Խա.‏ نکرد 
کولون قبلايك شیر «Ո‏ ررقرون وسطی 
شناخته مبشد که وکتعداد قلپ չն»‏ انسانی 
برای پیشرفت داخلی وارتقای صنعتی آن 
می ՀՏ‏ سلفردای او کساید ,که աջ‏ 
«Լ...‏ |حتراق آزاد گی‌دیده بود ارات خوورا 
درهمان مرحله اول بالای سنگث های کلیسا 
باقی گذاشست سنگت խայ»‏ بااین پدیده 
عادت کردند امادر آخیر يك سنگی که توسط 
رومن غات ونصب شره بود کاملا فرسوده 
شد ه ری قرن گذشته معاوضه گردید 
معہذا در جا های کمتر معروض به خطر 
این پدیده شرایط «ր‏ موجوداست اکه 
بامقایسه_باسنگ های ریگی وسنگبای‌آمکی 
که مورد استفاده قرار گرفته 55 مقابل 
այ‏ حوی مقاومت نشان ուտ‏ تا اندازه 
رضایت թ‏ می «են‏ 

هفده تصادم مستقیمی که در تحاوزات 
هوایی جنگ عمومی دوم صورت کف Հաա‏ 


ի‏ قدرت خرابی و اضمحلال .کلیسا Լ»‏ پیدا 


اماآلودگی روز انزو ن 
عواممکن است که جای آن خرایی տխ‏ چنشد 
4ո:‏ محدوو اشغال نماید ۰ عناصر ضعیسف 


نع وائنست 


وقابل پیما یش که درموحودیت کلیساد خالت 


| دازد کارهای محافظوی خودرا در طی قر ن 


مای «արտ‏ بدرستی انجام داد Ն‏ الک 
ախ».‏ او անաչ‏ یعنی بخار لو کو مو تیف 
ميان آمد 

لیس «ա‏ روزی مږخل այ‏ نمایشی 
مز های المان محسوب‌میگردید نقطهٌ اصلی 


| معروض به خطر وسایل «բա‏ وآشپز خانه 
کا اواقع گردید ۰ قله «ՅՆ‏ های بلند کلیسا 


ա Ր Աի Ր Թրա‏ فت که وک 
| جن های بیشیمار تولید هی گردید. 
Հլ |‏ سیلفردای «նչ‏ که مژلد انرجی 
«Հն‏ میشود از هر «Ն‏ لاو د کش هاو «Հն‏ 
ای سوخته شده هجوم آورد وباآب مخلوط 
այտ‏ که درنتیجه اسید سلفری دابمیا ان 
آورد وهنگامیکه باکتالیست های موجود در 
خاك شسبرهای بزرگب یکجا گردید ت رکب 
اسيك س‌لفر «Ն‏ را Փե»‏ آورد» 


تمام چیزهای این جہان راه خودرا 
می پیمایند بدون آنکه اثریاآثاری از خود 
بحاگذرند ۰ اماتتپا إبداع وخلاقیت ՀԺ»‏ 
انسان است که այչ»‏ اورا تانسل صای 
متمادی زنده ارد در امتداد منطو 
ماحو لبکه انسان տն»‏ خودش اعمار| نموده 
حبز »2 مہم وباارزشی رادرساحة کنتور 
وفرهنگك ازخود بجا گذا شته که از صدمه 
وگزند زمان درامان بوده است آرت وهنر 
ՄՏ‏ های گذشته که درموزيم های ماذخره 
گردیده ازمرنوع نفون وقدرت های منفی که 
در تمام اشکال خود فساد و پوسیدگی تو ليد 
».5 محفوظ ومامون نگپداشته اختتلم ամ‏ ° 
անչ‏ تغییر وپوسیدگی آهسته ومتوقف 
گردیده» اماجل و گیری ودفع کامل آن میسیں 
نمی ատկ,‏ 

اثرات مبمی‌راکه قدرتوتوانایی روزافزون 
بشردرراه متنوع ساختن زندگی وارد نموده 
سیب شده که مردم عملیه تغی یل دراه 
همه روزه ورحال حر کت وجنبش. بوده و 
تولیدات اجناس. یاانرجی را بلند وپایین 
می آورد فراموش Հտ‏ وباینصورت طرق 
جلوگیری وکنترول آنر! میسر ساخته نتوانند. 

بك ծջա‏ سوخت موتری رابحرکت می‌آورد 

میکنن در حقبقت يك تخب 


فساد وساییدگی سن ها կա‏ متوچه 
شیر «րջ չտ‏ نیست «Ն‏ این خطرعام 
شمول می باشد. مثال زنده این ادعا همین 
کلیسای هندوئی یرالمان می باشد که‌بچنین 
«Ն‏ سر نوشت غم انگیز مبتلا گردیده‌است* 
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حر کات بوکا درتمام انستیتوت های 
تربیت بدنی ومکاتب متوسطه‌وثانوی 
هند تحت پرو کرام مرتب اجرا 
«ՅՈ:‏ 

دريو کا حر کات به آهستگی اجرا 
«یکردد در حالیکه ա.‏ ستيك به 
سر کمته اجرا e.‏ ` 

تنفس در حر کات رول بس‌عمده 
رابازی می وکا ازینرو تمرین ե‏ 
برای ننظیم آن بکار است . 

حر کات مہم չա տ‏ هاسی‌پی 
هه‌مه کابه » وغیره ياد سر ات زر 
عکس یکی ازحر کات عمده این بازی 
راتما شا مینمایید . 


زمانیکه در جپان‌از طبا بت‌خبری 
نبود مردمان هند باستان տայ»‏ 
رابوجود آوردندکه‌توسط آن‌معلو لین 
راتداوی‌میکر ند کلم 4 
بوکا ازکلمه (եջ)‏ اشتقاق‌یافته که 
يك‌کلمه سانسکرت بوده معنی اش 
تصفیه ورزیدن» تقویه نمودن‌و تمرین 
تمودث را میرساندی و گایکی از تمر دنات 
عنعنوی هندی‌ماست ۰ این حر کات 
ازطرف صبح وعصر در حالیکه غذا 
صرف نگردبده باشد اجرا میگر دد. 

ح و گی ها خر کات راوقتی ايرا 
میدارند که علالت مز اج ندا شته 
باشند حر کات جوک راهمه مردم 


ومر اسان 


چه‌مرد ՖԵՆ‏ جهزن آحرا می دارند 
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ան Ա ԼԱԼ Ա) 


جشن‌و ز رشکاران در پو لی تخنيك 


روز یدی‌درجمناز بوم‌انستیتوت پولی نخنياك حشنی برپا شده بود 
که ازهر حیث تماشابی وقابل توصبف بود» حشنی بو د که ور سار ۱ ա‏ 
راقدر دانی میکرد. حشنی بود که برای ور شتا ران روج تاژه‌نی 
بخشیدوبه آنہا می فپمانید کههرگاهی «այա‏ قدرت نمایی کنند 
بعدازین باترنیب همجو محا فل از آنبا قدر دانی خواهد شد . 

درین جشن که درحوالی ساعت‌ده قبل ازظبر آغاز «ՅՆ‏ وتا ساعت۲ 
بعداز ظہر دوام رید աթ)‏ رسسم وگذشت ورز شکاران وبعد ازان 
توزیع աննա)‏ 4 جوایز ودر قسمت سوم نماشات‌ورزشکاران گنحانیده 


درین جشن که‌عمه اش قابسل توصیف وياد آور بست پدبختانه 
که‌جوانان ورز شکار پو لی نخنيك بابرا نمودن این جشین تحسین‌همه 2 
ՆՀ»‏ کر ان زابر خود جلب داشتند.وهمه «Հանտ‏ دران محفل حا ضر 
بودند به توصیف Հեյ»‏ از پروگراهای انرا տն‏ می کردند . 


ու տտ տտ ۱۱۱۱۱۱۱۱0۱۱۱ ۱۱ տտ աո. տոց ոռ 
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۱ ۱ ۱۸۸۱۸ ۸ 


چهره‌های‌و رزشی 


تماغلی عبدا لمنان . 

فرع التحصیل لسه امد شاه 
باباو یکی از فعالترین وپر قسدرت 
نرين عضو تیم جوانان قندهاراست. 

عوصوف که فعلا دارای ۲۱ سال 
عمر میباشد واقعا باهمسن سن کم 
آوازه خوپی در میان ورز شکا را ن 
قندهار حاصل نموده از مو قعنکه‌در 
Ն.‏ ۱۲۷ ساغلی عبدا لاان 
برای او لین پار درتیم دوم لیسه 
احمد شاه ՆՆ‏ شامل ատյ‏ »ازخود 
ابراز لباقت کرده وآبنده‌در خشانی 
ՎՅԱՆ‏ نی هي ր‏ ميان 
بود که امروز ازجمله خو بنربسن 
ورزشکاران ՐՀ‏ خود شرت 4:4Ն‏ 


է 


۰ وژ‎ «նշ 
درمیان دختران ورز شکارمخسوصا‎ 
درمیان باسکتبا لیست های کشور‎ 
ویر آواژه‎ Ա ՀԱՅ مایکی با در‎ 
ترین ورز شکار پیغله وزمعی است.‎ 
پیغله وژمکی که‌با داشنن روحیه‎ 
قوی» زیر کی بی نظیر وبلاخره قدرت‎ 
خارق العاده در میدان مسابقه" سر‎ 
آمدهمه ورز ا ران کنو نی‌درمیان‎ 
طبقه نسوان کشور گردیده‌ازسالیان‎ 
درازی به ور زش باسکتبال اشتغال‎ 
داشته و هیچ. کس نخواهد بودکه‎ 
باسکتبال "نسوان را دیده ونام این‎ 

سمتاره در ن رانشنیده باشد. 


Հի صفحه‎ 











دیده میشوند 


Հ-ՓՀ»Հա-Հ5- 


STS DMSO SOS: 


مر ۷ یکی بز کش 


մա‏ کننده واثر تالف که بر پیکر ه 
ورزش دوستان وعلاقمند ان وارد 
کردیده است . 

واماتاثر زیادتر هنگامی ظبودمی 
کند که مرگ جاپ انداز را درمیان 
میدان ورزشتی می بینیم میدانی ՀՅ‏ 
تعداد زیادی از ورز شکاران راضر به 
زده .انگاز کرده وحالا همه جوا نی 
را قربانی ساخته است. . 

قربانی آری اقربانی 

قر بانی که برای بدست آوردن 
مقام قبر ջն‏ صورت گرفته است 
ودر راه کسب شبرت سپور تی 
CSS E արն‏ 
عدۀ زیادی ازمردمان دراینراه نابود 
شده اند »اما نام زنده خواهد ماند. 
ԼԱՐ ան‏ 
نامی که افتخار آبند است ... نامی 
که در لحظه یاد آن‌تاثر را خطسق 
میکند و این دیگر برای ورزشکار 
جوان بيست ويك ساله کشور خوب 
است خوب. برای اینکه +نقدیر می 
شودو ... واما ما جه ؟ 

ما به اینو سیله ճատ.‏ ازټالرو 
تألم خود را به نمایندگی از ورزش 
دو ستان ابراز داشته وبر روح آن 
مر حوم س لامت باد می «ՅՐ‏ 


1٩ صفحه‎ 


همه می میرند ءزنده جان ها هی 
ա,»‏ »و بالا خره مردن است درینما 
وبا گفتة دانشمند ی« زندگی قرض 
است از مراک .» 

ولی مرک به چه شکل؟ 

ՆՍ‏ مرک غمنا مه است برای يك 


Թ" Շ 


آری ,هر فرد Ն‏ شخص بعد از 
مدت زندگی پدر ود حیات میگو ید. 
اما مرک ونا بودی اشخاً յայ»‏ به 
موقف. اجتماعی فرق میکند . 

بعضا به نام بدی مرده وبعد از 
م رگت այոր‏ بد پیدا میکند ءولی 
عدة نام نیکو را اختیار میکنند و 
همین جاست که از مرک قسمت 
دوم » اجتماع متاسف و متا لم 


میگردد ویاد میکند مرک يك‌ورزش 
کار Ծեր»‏ تاسف است به حلقسه 
های ورزشی وکسا نی که برای 
12 خی ور ذ ش در کشور همواره 
صدا می زنند واز ورزشکاد ان 
تمحید عمل می آورند و ... 
«Մ»‏ چاپ انداز جوانی که هنوز 
بيست ويك بہار պա)‏ را پشت 
سر نگذاشته بود նտի‏ خبریست 








عیرس 


مهم مرج 


درهیج وقت وهیج جااز مسابقه با 
هر نیمی که‌باشد نمی ترسند . 

این ود زش راورز شکاران‌لیسه ! 
های حبیبیه و غازی باعلا قمند ی 
خاص می نگر ذد ودر فرصت مسا عد 
ده تمر ین آن می‌بر دازند. 

درعکس عده ای ازورز شکا ران | 
لیسه حبیبیه زامی بینید که در 
ساعت تفریح به تمرین باسکتسال 


می پرداختند . 


«Հ«ՇՀ«ՀՀ-Հ«ՏՀ«»Հ«չ 


کج جح سک کرک ننک نک نک هه که >> وج جک OSS‏ 


. 
تیم فو ԶՄ աղոթ ւետ‏ وک از 
ورزیده ترین تیم های کشور ما به 
کاب مرود از ای بط فك 
سرو صدایش نیست در ابتدانست 
فرا رسیدن امتحا نات‌آنپا نتوانست 
به تور نمنت اشتراك ورزند ولی حالا 
که‌بپترین فصل برای تمرین است 
زیرا از بکطرف هوا سردو از جانبی 
ԱՐԱ...‏ نس د 
جه‌می کنند اميد برای مسا بقا ت 
آننده ԱՀ»‏ آمادگی بگیرند تسا 
همانطور که علا قمندان زیادی‌دار ند 
بازهم بر تعداد علا قمندان شان 
افزود گردیده وان تیم بتواند پیشتر 
ازبیش بدر خشند زیرا این تیم 
از بپترین جبره‌های ورزشی کشوز 
تسکیل شده وهریك آن‌در صد ر 
ورزشتاوان کشور قراد دارند . 


nooo 


باسکتبال 


بعداز فوتبال یکانسه ورزشیکه 
ورز شکارآن مارا بخود جلب کرده 
باسکتبال است ۰ گر چه این‌ورزش 
درمیان طبقه نسوان բն»‏ اول رادارد 
ولی‌در ԺԵ»‏ پسران جوان کسور ما 
بعداز فوتبال مقام اول راداراسست 
دراکثر լն» «ամ‏ دختران وپسران 
تیم های باسکتبال مو یود بو دهو 
پوهنتون Մ‏ تیم های ور زیده 
وبر قدو نی رآدرین ور زش دار دکه 





4٤ شماره‎ 








وآنیم درصورتیکه درفرجامین تحلیل هیچ 
مفان Հատ‏ ازین قربانی متصور نباشد ۰ 

باوصف‌آنپم دالی‌هواخواهان فراوان‌داشت* 
اکترمپمانبا ومشتری ցել»‏ شانرا در وابت 
شست صرف میکردند ودالی ازآن زنهایی‌نبود 
که صرف بك مرتبه بصورتش نظرانداخت* 
غالبا اومبتوانست زودزود دوستان خود را 
تجدید کند وهرروز يك آشنای نو ب رگزیند: 
المته اگراوازین راه ատ‏ به زندگی 
نگاه کند. اما با و که ازآن قماش زنپا نبود. 
اومواخواهای خودرا بسیار به احتیاط նայ‏ 
مینمود وهفتة يك شام باآنبا ازمنزل بیرون 
میرفت ۰ وآنگاه այ‏ هم دوی نمی داد ۰ 
آنپانخست به سینما. سپس برای رقص و 
ازتن بعدبرای صرف شام مې رفتند ۰ روی 
همين ملاحظه ورفتار محتاطانه دالی بودکه 
کسی نمیتوانست به اوتیمتی بزند ۰ اويك 
خصوصیت دروجودش داشت که زياد دد 
روابطش «նչ»‏ نميشد » بسك چیزی از 
خصوصیت լա»‏ دست نسزن» նջ‏ همه 
می هراسیدیم که درصورتی مثل يك هلزون 
درپوشش برود» هیچگاه موفق به پیدا کردن 
شوهری نخواهد شد ۰ 

շին‏ وضع وفتی دالی دريك شب اوایل 
«ն‏ می دعوت «Ն‏ مشتری رستوران دا 
پذیرفت » هيچيك ջան)‏ نمی کرد که 
ممکنست این آشنایی په درازا بیانجامد ۰ 
این مہمان رستوران حرالدشتایثرنام داشت 
ودرهوتل مجاور زندگی میکرده آقای ԱՀ‏ 
درحدود آغازجیل سالگي به نظرمی آمدلباس 
قیمتی می پوشید ۰ رفتارش بامحبست همراه 
بود وروش نرم رادر معاشرت رعایت مینمون. 
علاوتا آخرین مودل موتررا سوار میشد ۰ 
آقای شتاینر تایکی دوروز دگر 35 راترك 
բ‏ گفت ۰ 

اماوقتی مرت توقف آقای شتا ینتردرهوتل 
هبل այտ‏ از بك «Ա»‏ تحاوز کرد ويك 
»42 دگر برآن گذشت « ومرتب به تعداد 
روزهای نوقفش می افزود وطی این ايام 
دالی باآقای شتایثر به رقصیدن میرفت ۰ 
420« تعجب ԻԱՅԻ‏ 

دالی اورا «ՀՀ‏ که پیشروی بود به 
منزل برای صرف نان دعوت کرد" پس از 
صرف غذاشتاینر ودالی وبچه ها بعزم کوه 
گردی برآمدند وماجنین احساس نموديم که 
دالی سرانجام داهی برای رفع مشسکلاتشی 
پیدا کرده است ۰ 

من شخصا ازین آقای ալ»‏ شتاینر 
خوشم نمی ար‏ ۰ من طبعا اوراهمانظوری از 
دورمی شناختم ۰ اماچند مرتبه به وایت‌شجت 
رفته بااوبرخورده بودم۰ ԹԱՅՑ‏ درحوالی 
ساعات خانست روزکه برای صرف غذا و 
نوشیدن قروه به‌وایت شپت می رفتم باآثای 
شتایثر برمیخوددم ۰ البته او سیاردوستانه 
باهر کسی پیش آمدمی کرد * ودرست همین 
حرکتش خوشم نمی "ալ‏ اوازحد زیاد Հատ‏ 
میکرد ۰ سوية تملق وچاپلوسی وبسیاربا 
այկ»‏ به هرکسی خوش Հայր ա‏ شایسد 
هم کدام خصوصیت دگراوخوش نیامده Տա‏ 
خصوصیتی که خودم نمیخواستم آنرا بدانم* 

هرروز բշ»‏ که دالی سرساعت ۸ وه؟ 
دقیقه . այ|‏ دفترمن عبورهیکرد « ما 
متقابلابه هم دوستانه سلام میگردیم پیش 
ازآنکه داخل عمارت «ԵՆ‏ شود اوبالبخندی 
صدامیزد 0 

- «صیعح شماخوش « رئيس !» 

ومن درجواش صدامیکر دم : صبح شمسا 
خوش» دالی ! «Հա‏ بمن رئيس خطاب 
میکرد ۰ աչ‏ اوبمن تملق مي فت وچنان 
جلوه «տենտ‏ برای هن عفیومی «աա ֆմ‏ 
«Ր‏ رئيس مثل ساثرلقاب دارای اهمست 
وارزش بود ۰ 

من Հ.‏ قدرت پولیس ناحية هیل‌کرست 
رانحت دار خود داشتم ۰ 


' ٩۳ در صفحة‎ «Ն 
ژوندون‎ 


سبار جذاب دود. باوصف آنکه ۲۵۰ سال 
ازعمرش میگذشت ۰ بازهم اندام عتناسب ء 
»7« لطیف وموهای خرمایی با جشمب‌ای 
آسمانی رنگ داشت ۰ مگسردرعقب این 
جشمپای آبی. حرات يك پلنگ ماده‌رامیشد 
خواند که برای دفاع ازفرزندانش بود » در 
ա‏ کدام نفرخاص باه رکسی که برای 
فرزندان اوایحاد خطرنماید در شبر کمتر 
هردان محر دسراغ میشد که شایبسته همسری 
ՄՔ‏ اند وی كى اازبن هردان مجرد 
بنام "بدباورمن توچه ա/թ‏ رابخود جلب کرد» 
ماهمه به ابن عقیده شد رم که این سترين 
راه حل برای دالی ومشکلا تش میباشد ° 

آمامتاسفاه تصور درستی 92« کیفیت 
وزیبایی این زندگی نوه اگرهم آغاز خوبی 
داشت زودبه پابان رسد به همان سرعتی 
که شروع شده بودپایان پذبرفت» هیچکدام 
اد ՍԱՀԱ‏ 
مغز های کوچك Հեա յա‏ میتوانستند 
علت آنرا خود تثبیت کنند ۰ ابد باور من 
احتمالا هیچ درین باره نبندیشیده بوذ که 
مسوولیت չկ»‏ كودك ويك زن ՆԽ‏ دیون 
درشمار متقبل هشود ۰ 

ودالی هم دلیلی برای آن نمیدید کسه 
بیجیت وقت فیمت ببای خودراوقف اوکند 


» 


از : ریچارد اولویس 


سعور ر 


همه هم هه هه هه هم همه هم رم مر 


آدم پشنراد کنند» باید پذیرفت ۰ 

خوشبختانه بچه هابسیارخوب تربیه شده» 
مادرشاثر! درست درک میکردندومتوجه بودند 
که مادرشان دردست سر نوشت յան‏ مانده 
است ۰ درغیرآن اداعه زندسی برای آن 
خانواده سیار شکل ميشد ۰ 

Ջա» ան بك ازشاغلی دالی‎ բ» 
برای وی نداشت‎ 

هرآدم عاقل که استعدادمداسبه راواشته 
باشد» میتواند سنعید که دالي دريك مبارزه 
باخته ճոթ)‏ میدهد Հանց‏ ززبفوس تلاش 
աշ‏ سنك راروبه فرازکوه بلولاند بسر 
չա‏ ابکه اوسعی տցգատ‏ سنگك را بالاتر 
بلولاند. بپمان پیمانه سنگث سریعتر روبه 
نشیب می لغزید ۰ امااواز تلاش خود دست 
نمیکشید وهیچگاه احساس خستگی نمی‌نمود. 
اوهرګزنخواست کسی بحالش ترحم کند وی 
مخالف عرگونه كمك موسمساتي خر بود* 
اوخبارپسر به دنیا آورده بوده وتصویم 
داشت برای کودکان خود նմայ‏ تحصسل 
ثابت ومناسبی رافراهم هازدواحترام ԽԵՐ)‏ 
رانسیت به خودوخانواده اش جلب نمایر : 

به ای رت الی ازتلاش خود رام 
نگرفت هميشه می خندید وهمواره کلمات 
شیرین به نوك Հ թն)‏ علاوتااو موجود 


733 شنیدرم که شوهر دالی دانیل مرده 
است همه به حال اوتاسف کردیم » زیرا 
شوهرش جزجیار اولاد ويك مقداد قرضداری 
چیزی برای او با قی نگذاشته بود. اماخبر 
بازگشت اورابه մ»‏ کرست واقامت درمنزل 
پدری اش بامسرت فراوان استقبال نمودیم» 
۷ وضع ثالی بازهم ازسطح توقع پايینتر 
قراد داشت: معپذا دروهلة نخست ودرآغاز 
چنان جلوه نمود که بااین تجویز دالی 
می توانست ازمشکلات زندگی خود بکاهد ۰ 
اماهمیشه که جرخ زندگی به دلخواه آدمی 
نمی جرخد نشیب وفراز هاراکسی نمیتواند 
پیشپینی کره ۰" 

آری| تفاقات وحوادث بموقعش «ՎԱՏՏ‏ 
هنوز بك سال ازبازگشت յտ‏ به خانةپددی 
نگذشته بودکه پدردالی مرد ویگانه حبزی 
که ازخود میراث گذاشت» همان خانه ای‌بود 
که دالی աթ‏ درآن افامت «Խր‏ باك 
مقدار فرضداری ՄԽ.‏ که هنوز ջատ‏ 
قیمت آنپاطور լիմ‏ پرداخت نشده بود » 
طلبات مردم وصورت حساب مصارف تدفین 
پس ازپایان թալ"‏ تدفین پدر» دالی بیچاره 
به مراتب نسبت به روزاول ورودش به 
هیل کرست նյ)‏ دیون قابل پرداخت گور 
شده بود ۰ 

թ‏ باوصف وارد شرن ضربست دوم 
سروت و ورا ی داد له يڪن 


جای برای کارهراجعه گردوچندین فورمه کار 


راخانه پری نمود : دربانك کوجك شخصسی 
او پرنیگا بصفت صراف دوم از ساعت ٩‏ تا 
به۲کار 552« ازسا عت ՎԵ‏ در بستخانه 
مشغول بود. درین ساعات مخصوصا رجرع 
مردم زیادترمحسوس 59 وسرانجام بصفت 
هلظم کافة وایت شپت که درجوار موتل 
هيل کرست قرار داشت ازساعت ه تابه ٩‏ 
نسب کارهینمود « եջ»‏ هرروز ۱۱ ساعت 
درسرون ازمنزل به‌کار اشتغال داشت وطیعا 
امور منزل‌ازقبیل پخت 3« دوختن ووصله 
زدن للیاسپا» کالاشویی وغیره دانیل 52321425 
انجام میداد ۰ 

اگرکسی تعجب میکرد که دالی چطور 
میتواند فشاراین بارگران չա‏ دا دوی 
شانه յեն‏ تحمل کند. من میتوانم بسرای 
اويك توضیح ساده در پنمورد بدهم : اوباید 
تمام اینپمه مشقات راتحمل کند! زندگی 
امروز بدون داشتن پول յոր‏ نیست وباید 
աչ «թյ լ»‏ پول اندوخت تا بتوان 
چپار 7547 درحال رشد راتفذیه کردوبفکر 
پت کردن تن شان بود» ودد صورتیکه‌هیج 
տյ»‏ هم تصورنباشد ودرعوض يك مقدار 
دين قابل پرداخت هم بردوش առն Թէ‏ ۰ 
نبایر شکل پسند بود وهرکاري راکه په 





از: غلام‌فاروق نیلاب 


را عیده دار شد ա.‏ بقول مسر 
خواوند ՀՇ ՂՓՂ յ»)‏ رو ضته 
الصفا )امير عادل ونيك سبرت 255 
Նայն,‏ بابکمال شرافت وبردباری 
رفتار مبکرد. پاد شا هی بود عادل 
3 عالم که علما و فضلا موا Հաա‏ 
داشته ,عطو فت ورؤفت نپا نی خود 
را 25 »1 ԾՆԵՑ)‏ 31 مبکرده .دز 
معموری وآیادی سیتان بذل مسا عی 
کرد. وعر فانرا نا حد مقدورتشویق 
نمود .مدارس ومکاتب زیادی راتوام 
با کتا بخانه های مجېز اعماز کرده 
ساحه را برای انکشاف فر هنکت 
وعرفان سبط و کستر ش داد . 

از تذکر تاریخ سیتان چنیسن 
استنباط میشود که ملكتاج الد ین 
ابوا الفضل در حیات پدر خود باوی 
سر سازش نداشته ودرحال زد و 
خورد »بودند اما این‌قول را مورخان 


دیکر տնտ‏ نکرده اند. با ند نو ضیح 


دد که مطا لب مفقود شده تار سخ 
ամ -‏ 


سیستان که متاسفانه به وقايم‌همین 
دوره تصادف میکند این ԲԵԼ»‏ زا 
ایجاد کرده است .از آنرو معلو مات 
ما کامل شده نمیتوا ند »با مد 
مطالب پرا کنده ایکه راجم به‌فقدال 
روابط پسر وپدر مزبور »در تاریخ 
سیتان درج‌است »خیلی بی انسجام 
میباشد »نویسنده این تاریخ یکجا 
مب سد که :امير تاج الدیس 
ها لفل وارد شار ا شید : 
با میری به نشست وجای دیگر می 
ذو بسد که: եջ‏ آخرلا مرا فير 
لى ملك այո‏ ناج الدین ابوالفضل 
خود صلح گرد بپادالد وله 
او را بیاو زد بر آنکه بیاید به‌سیتان 
وهمه مراد های او بحاصل Հի‏ 
ار ,راند هم »فسمت مففود شسدء 
تاریخ سیتان که در بالانذ کر داد ه 


ՀԱՆ 


شد مربوط له همین قسمت Հաւա‏ 

ն‏ ۲ سال ۱۲ سال را احتوامی 

Ը تاریخ سستان‎ SE NDE بک‎ 

دنات ا ٥‏ هه بين سلطان سنجر 
بقبه در صفحه ٥٩‏ 


طبع کابل )و بعداپیرامون این مسئله 
سخنی خواهیم راند : 

«պ‏ نقانصیکه نسبت افتاده کی 
در تاریخ سیتان موجود است‌مشکل 
است که با حوال طاهر مز یور 
معلو مات وسیم بدست آورد .درین 
کتاب ռն,‏ ۲۱و ۱۲ سال به‌تعقیب 
هم دیگر افناده است وعمکن اس ت که 
احوال طاهر وتفویض حکومت بو ی 
از جانب سلطان سنجر در همین 
وفایع مفقود شده تذکر داده شد 


Աս «աքն‏ بات տամ‏ رال 
طاهر ازخلال աչն‏ مذکور که‌بتواند 
وید ԱԲԱՐ ԱՐ‏ 
سخت دشوار است .زیرا زا جع 
به طاهر بن محمد موسس دودما ن 
ملوك نیمروز مو رخان دیگر کم 
ر تماس گر فته اند واصلا مبر هن 
نیست که مبنی بر چه علتی ایشا ن 
این «ջան‏ زا بذ بر فنه | ند »در حالیکه 
عناصر بعدی این دودمان راتا حدی 
با تفصیل معرفی کرده وحتی اکتر 
وقایع عمده زمان ایشان را بصورت 


مقس ح دکا شته اند ءودر مورد طاهر 
نظر باسناد دست داشته չնա‏ مات 
ما همین قدر بود که نکا رش ՀՆ‏ 
وتنہا دز تاریخ سیتان يك سلسله 
مطالب پرا گنده که‌مطا لبی‌از خلال 
آنہا استنتاج کردن دشوار اسست 
واکر کلیه آن مطالب را نقل کنیم و 
Ն‏ ضیحات بده 


Է,»‏ مون دما لو 


۳3 
از حوصله این مقام بکلی بير ون 
اس 
ملك تاج الدين ابوالفضل : 
ملك تاج الدين ابوا لفضل كه 


آنا «منیاج لر اج»در 82 ت‌ناصری 
(ص 1۷۰ ج 0 تاج الدین Շա»‏ 
ضبط کرده است بسر همان طا عر 
عتذ کر ه میباشد که بعد از فوت پدر 


۵ سور تار یج 


۱ ی ی‎ ոց ուոոմ ուրա աուն ոա ոտոումքոնոաոուատոտմոուտումտոնու անուանում տոտոււգու աւա ու 1 


مدت چہل روز غارت کرد . 

تا اینکه در 71 حسار ت Չն»‏ 
دولت غزنین به کیفر اعمال‌خودنایل 
امد 2 
پس از رجمت طغرل به غز نين 
ابوا لفضل دو օչն‏ حہت احراز 
շն»‏ خویش به سیستان وارد شد 
و تا سال 27۵5 ه بانيك وید روزگار 
در امور այն)‏ خود دست وینجه نرم 
کرد تا اینکه در بیست هفتم جمادی 
الاخر همان سال چہره در نقاب‌خالد 
کشید .بعد از وفات امیرا بو لفضل 
امیرا جل տն»‏ الدو له والد ين 
յ»‏ بن نصر بن احمد .امار ت 
را «ՅՆ‏ »واین طاهر پسر 
م ل صر ب لعمد‌بوه 
ومور خانی چون (میر خواند ومنمیاج 
الراج ) که طاهر )| موسس ملوك 
نیمروز میگو پند عمکن است هما ن 
طاهر نن‌ابو! لفضل باشد. که دولت 
نبمروز را اساس گذا ձան‏ است. 
19 ترحه در թշն)‏ روضته "۱ اصفا نامی از 
ابوا لفضل نصرین احمدبرده نشده 
است (روضته! لصفاص1 1۵ ج 4 چاپ 
۹) امانگار نده این سطور را 
عفیده بر آنست که աան‏ موسس 


درلت علوط زیون مین را نوا لا 
را دانست زبرا وی مدتی برسیتا ن 


ԱՆՆ: 


حکومت کرده ونوامیس آنراحراست 
موده !ستقلال داخلی سبتان را در 
ի»‏ سلجوقیان میانت کرد طوریکه 
اخلافش نیز از Ա‏ دان در بار 
سلجو قی میبا شند այ.‏ به تصر بح 
مولف گمنام تاریخ سیتان »امیر 
طاهر , از وایستگان سلطا ن 
ملکشاه بوده است լ»)‏ ۲۸۵ تاریع 
سیتان ).اما بر خلاف «منمپاج‌الراج 
جوز جانی» طاحربن محمد زاازامیران 
در بار ساطان ستحر در سیتا نمی 

نکازد .وی متعقد است که سنجر 
امارت سبتا »1 برای امیر طا هر 
تفو بض کرد. ومو صو فدر خلال 
امارت خود حدودسمنانر انیز و سعت 
. مدنی‌حکم յան ա‏ انجام 


داد 


مورخان »موسس յտ‏ لت ملوك 
تیسر ول թեթ‏ وما وتو تاه 
اما این طاهر اصلا معلوم نیست که 
جه کسی خواهدبود .آنجه که ازسیاق 
تحلیل وخلال չե»‏ مات تا ریخ 
سیستان بر میاید ,قیل از طاهر,ما 
به امیر دیگری بنام (امیر ابو لفضل 
نصر بن احمد) مواجه میشویم Ց‏ 
امیر راسلطان محمودیروز پنحشنبه 
۳ ربیم‌الاخر سنه ۶۲۱ ھ خلعت 
امارت سستان اعطا کرد ومردمان‌به 
تفرروی اظہار شا دمانی ատյ‏ که 
|« از شیر ما تر ی 
ابر ما سا لار کشت » Է--»‏ ریخ 
سیستان ՀԱՆՎԵ յ»‏ سال۱۳۱۶» 
շթ)‏ حمله روشنتر معلوم میشود که 
امىر ادوا لفضل اصلا از سیتان بوده 
است .این امیر ابو الفضل در «ՐՔ‏ 
| سلطان مسعود نیز امارت նա»‏ ثرا 
| داشت .وی در حین تسلط تر کا ما 
در برابر مردی ینام احمد طا هسر 
که از ترکان سلجو فی حمایت کرد ه 
وبا امیر ابوا فضل باب سنیزه و 
نبرد را میکنساید մ-ջա‏ میشود و 
نسبت پیروزی‌خویش از سلطان‌غز نه 
كمك میخواهد اما نظر Ն‏ چ 
و ضاع غزنه مایو مس شده »برای 
نجات وبقای خود به سلجو قان 
اظہار اطاعت میکند .(مو سی بیفو) 
عم طغرل وجغری بیکك را سیتا ن 
رسیده بود .مو صوف در سال۲ 2۲ 
(ه) وارد سیستان شده بدستیاری 
امیر ابوا لفضل بست را فتح کرد. 
ابن امير ابو ۱ لفضل را در عد 
ملطنت عبدا لرشید پسر سلطا ن 
محبود هم امیر سیتان مییا بیم‌زیرا 
مير مذ کور درحین حهله‌طغرل کائه 
عمت بسال ٤٤۴‏ هدرسیتان عوحود 
بود 254 مقابل طغرل تاب مقاومت 
تباورده با پیفو جانب هرات پسه 
ربمت رفت ءوهمین فتح نود که 
غرور طقرل را بر انگيخته دست به 
کشتن عبد الرشید وسایر شمپزادت 
تان عز‌نوی زده وحکومت غر نه را 


شمو‌اره £ 











- Ժ- اشکال هزد‎ » 
Ա... ԵՇ ո 

(٭عکوس) ‏ بی هو شی در طب 
٠١‏ پول چاپان- هر دویش‌یکی 


استت دزد هو سر چپه- ما در | 


عر لیب 
پا توالت ախ‏ کے Է «թայի‏ 
۲ هر دوش یکی است.. توان 
وطاقت در Ժո‏ 





HORSE - BRAND - SOCKS. 


باپوشید ن جو دابپا ی ز یبا و 
شيك اسپ شان نه تنبا ه‌اقتصاد 
ملی خود كمك میکنید بلکه با عث 


تقویه صنایع ملن خود هم‌میشوید, 


برای دو تفر کسا نیکسه موفق بحل 
جدول مشوند بحگم قرعه մկ‏ سیت جرب 
اسپ نشان‌وینچ‌جوره بوت‌پلاستوکو 
وطن جایزه داده ميشود . 


بوت پلاستیکی وطن از نگاه 
جنسیت » زیبایی و دوا م بربوتبای 
خارجی برتری کامل دارد وبا خرید 
آن اقتصاد خودرا تقوبت هینما بيد 


ژوندون 





حدولکاماتمتقاطع(شماره1) 


زمین هارا جنین میکنند- ماد که 
25 رنکمالی جوب بکاز میرودب 

۹ داشت خودش- انح «Հաա‏ 

٩‏ گنحش معروف اس درز اغد 
անար) 15‏ مشود تو لد شدن - 

۰ یکی خارحی سجمع متارے 
տնա |‏ بشتو Հ.‏ 
۱س این 225 ور آل اف نان 
ند اه دک 

۲- دروازم جام آن مشپور 
ای 28 

۴ فن سر چپه جمع ԿԵՏ‏ 
مه تاک از 

۶ از کمینی های جرمنسی - 
از فلم های هندۍ- نو یسند گی و 
مسر ابیت 
Ն» -۵‏ اس بکی‌است.اژو لسوالی 
های لت ما2 

1 ۱ اهر است_ از میوه ها ی 
աշ‏ روت در فا با در کناب 

۷ چنل- اعضای بدن آسمان 
إن زمین است بت 


۸ یکنوع زاوبه- پایان ԷՅ»‏ 


Մ 


-ՀՃ‏ از خوردنی ما گذشتن از 
اه e‏ استت مو تر E‏ 

ՀՆ -۶‏ پرنده از مو سم های 
Արիան‏ ۲ فا شیست‌های 
اسان بلی پشتو 

۵ خود قوه اسیدت بر ك‌ریزان 
تیاب 


ا ՀԱՏ‏ پشتوب هستم پشتوب 

Է عمودی‎ 

۱ عزم Հն - անջ‏ عددت 

۳- از شاعران افغانستان-تکمیل 
Հաաա‏ 

۴ حرف نہی ربیب نصف 

e‏ شامی و توب هزار 
لو نت ن 

Լատ կԱ) ٤‏ کسی که 
رشوت مرد 

هب شکست_ معکوس آن قلنگک 
مشود از ار کان اسلام ك 

-Ղ‏ از انواع درختان- کمسسیب 
در پشتو همه اش یکی استب 

۷ لاری شکسته «աա»‏ مین 
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طرح حدول‌هااز: صالح‌محم دکیسسار 


ալն: 
արու 
٩ | 213 
5 Թ ով 
MS | Էկ 
ار‎ 


افقی : 

=١‏ دزوازه دهن چوپان میز ندب 

ն‏ کرو ات تس ارر تا 
زخمی ها 

۲ زاست ليست ارحاعسمتدین 
الرت ضدخوبت 
٤‏ نیزاب աջ‏ پراگندم فناه 


«շթ» 53‏ جمع 


است- ملك و شیر 

--ծ‏ ژهتران وضاحیا ن قسدرت- 
در --Տ-Ն‏ ستاره فلم‌های هندی -- 

-Ղ‏ شراب پول‌آلمانی-سخودش- 

բ:‏ بك مملکت ارو .. مرد 
بز رکٹ աթյ‏ مصر - 

۸ حرف نی عربی - کلمه 
نداثیه - 

۹ لباس پرند کان- اول بی‌اولت 

Հ-ի»‏ قله آن در ملل متجد 
նա «7» ազն» Հավ‏ ی . 

کن եան‏ یی تاک از 
عطر خوش است . 

۲ از نویسندگا فرا سه 
اھ ՅԵԱ նմ «յց‏ و 


E ۲ 
ա)" 








հել 








| 
| 
| 








96666 565655656655 5556950450655505 0005 0۵6 ۵0۵6۵0 وووهون‎ 3090Փ0Փ660Փ000Փ0Փ00ՓՓՓՓ0Փ00ՓՓՓ0Փ0ՓՓ00Փ0ՓՓ0Փ000ՓՓ00ՓՓ0ՓՓ6Փ 


حدول کام ات متقاطع((شماره۳ )) 


۱۳ , 0 


N ԹԻ 





ՇՓՓՓՓՓՓՓ000060Փ0000660ՓՓ60Փ00Փօ60000Փ000660Փ000Փ06ՓՓ60օ060Թ5 88055665569665۵6 66 ۰95 ۵656 ۵05 65 500 همه‎ O هو‎ 


افقی 


۱ رفیق شمح- مملکت‌اروپایی- 

۲- نه خارجی- آهو ی بې سر 
չաթ‏ _ بك حرف - هردویش یکی 
است حد 

۲ ماه دریشتو مب شیس - 

۶ ماه پر اگنده حارجی س ՀՀՀ‏ 
مسل Տղա‏ ب 

ماه جون آلما نی حای همو ۵ 
مو اف Ֆ‏ ستان یکلا 

٦‏ طبل با املای غلطت چیزی که 
ա"‏ چ سے 

۷- يك عدد بكخارجی۔ نصف 
حامی ՄԱՔ»:‏ عردی- 


۸ مطرب بی‌پا- از خورا که باب 

ای وک وا نی 

تاد ազ‏ کت րանն,‏ ماب 
بیروبار بااملای غلط - از آرد می 
«յլ.‏ 
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سیر نده «Ել‏ در اغا نستان 
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7- جچپرم نه خا رجی حیای 
بی‌بایازب مر طو پب 

۳ - ستاره از فلمپای هندی -- 

4 -آتش پشتو سیب بی سر 
ط وظ الست پیش ازآفتاب برآمد 

-օ‏ شمالی است در بہار دختر 
در پستو - به‌سلمان ها میگو پندب 


- ջոր» رشید - درمطبعه‎ -٩ 
مطنبت خوش ۰ س چپرم‌هردویش یکی اسسمتب‎ 

۸ فوت نشد » - طفل میکنشد بندر دهن - قمار بی‌انجام . 
(و غ»- هر دویش یکی است ب ۱- عاشق ومعشوق هستند ب 


٦1‏ در مہیب است۔ محبت تب ՀՎ‏ زهرت بید بی سو است تب 
جرف نسہی۔ նտ‏ است - 
«ամա -۳‏ کو هی است در 


աայ‏ تما کته Ք‏ سر 









چند اختلاف 






درین دو کاریکاتو رکه طاهرآشییه 
همدیگر معلوم میئبوندجند اختلاف 
وحود دارد » آبا هیتوانید اختلافات 
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در شماره هاي گذشته خواندید: 


«واندا» دختر بست که‌در شر کت عطرفروشی ՀՆ‏ وکیل دعوی بنام(ژیو) کارمیکند. 
یکی از همه‌ینفی های دوره شاگرد ی اشی‌است میرود ء.وتصادفا درآنجا يك همصنفی 
سایق دیگرش راکه «موریسس» نام دارد ورا كه‌يك‌جه دلیسند است نیز ملاقات‌میکند. 


(موریسی) «ալտ‏ متقا ՇՆ‏ به يکد یگرابراز دوستی نموده وبعد از چندی باهم 
ازوواج میکنند . «Ն‏ روز «وانداء میگویدکه انتظار طفلی‌را دارد و دیگر نمتواند کار 
کند. ել‏ اور سا معیشت خو دوهمسرشی در پپلوی «յայտ‏ بعداز جا شت 


کارمیکند جندروز بعدطفل «ա‏ میشود . مما(ایرین) همینکه میشنود «مو ریسس» بعد از 
حاشت کار «աճ»‏ متاثر میگردد . واینذبقیه داستان : 


ՉՓՓՓ00ՓՓ0ՓՓՓՓ4 


مرف تلد 


دیا رد اک Աաաա անա‏ و تن وس ی ی ی ات O‏ نی O‏ ری ی رت 
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کریج با دیدن یکی از گارسون هاکه به 
سوی_ بارمیرفت جیزی رابخاطر آورده جواب 
خاد : 

ا ےا ا و ا 
۱ 

ازآنحا յե‏ رفته داخل مطبخ شدند ۰ 
کارسونپاء معاونین وحتی رئيس شان به 
تىدت مصروف کار بودند وآمادگی میگرفتند۰ 
وقتی ,کنفر کار سون باشاره کریج کارخود 
راترگ کرده ՀՍՏ»‏ آنان‌آمد. سابرین اراحت 
نشدند جه دراصل هم کاریکه اعشب انجام 
այտ‏ مافوق ظرفیت شان տ‏ هردو به 
سالون دانس «ՏՐ‏ مننظر او شسدند ۰ 
وقتی ԹԱՏ: աՆ‏ نزدبك انیا 
رسید. کریج եջ‏ رومی آهسته گفت : به 
طرف اخر سالون پرو. وگرنه سود ترا 
پوزبند بزنم تااز نوشیدن بازبمانی 

Մ اروت ات سوت و نس‎ ման 
کر دج اند کی نقاب خسودرا پاش.ن زد در‎ 
حبره اش نه الرخشم ونه علامت اراحتی‎ 
۰ شد‎ 225 

وی ل ا ج ا 
هیکرد ۰ گاریرسون دورشد ۰ آنجااز اتاق 
دوئل که درطيقة بالاقر ارداشت» سروصدائی 
ն‏ بود وآواز ՏԱ»‏ پوسه که شادی درآن 
موچ Ֆո‏ بگوش هی Հար‏ اکتورها آمده 
دب 

کریج ازسالون են‏ کوچك ببلوسی 
گذشت وهمینکه وارد شدند بقۀ گ‌ارسون 
راگرفته تکان داد بدان شدای که گار.سون 
ա‏ رویرویی خورد واز درد ԿԱՏ ՄԵ‏ 
ولی حرفی نزد» کریج ասր‏ : 

- فریاد بزن ۰ مردم بيناموس ابنطسور 
«աճ»‏ ۰ فریاد ծ»‏ وپولیس راصدا کن ۰ 

: داد‎ Օկ» Մա گګارسون‎ 

- نزديك بود» مرابکشید ۰ 

_ آه. الیته که قصبلم ابنست ° 

گارسون درحالیکه بطرف ؟اریبرسون که 
دنبال شان داخل شده بود» بانگاهاي التماس 
آهیژ Ը‏ بست» گفت : 

با حه شده است آفای من ۰ من که‌کاری 
نکرده‌ام ۰ اگرتصورمیکنید خطابی از مسن 
سرزده هن Կետ‏ خودم ازآن بی اطلاعم ۰۰۰ 

بابگوش رسیدن يك չն‏ وحشت 23 »> 
حرف اوقطع شده دست کریج جلو چشمان 
اوبود «ՀԵ‏ روغن ضد آفتاب در آن ذ‌بده 
مرشد کر یچ بالعنی خشن به اوهیگفت բ‏ 

- رنگت بسیار سرخ شده . آفتاب زدگی 
داری بگیروازین روغن بصورتت چرب کن ۰ 

- نمیتوانم استعمال کنم آقای من ۰ 

- ولی حالامجبوراستی - نگیو ۳ 

- بك شيشة این روغن جبل ليره ՀԳ:‏ 
دارد ولی من بتوده هزار تا ۲۰هزار ليره 
دهم که آنرااستهمال کنی - من از کسانکه 
رون ضد آفتاب زدگسی استعوسا ل 

ناتمام 


-- --«-«-«--- 


بدترازمر گت 


ա‏ ازگالوپی خواهد نواخت . قمار باز ها 
قمارخواهند کرد معاشقات ودوئل هایی نیز 
واقع شدنی است ۰ 

کار برسون . خودداری نتوانست : 

աԺ».‏ ؟ حه واقع شدنی است ؟ 

- دوئل ۰ وبعلاوه شامپءونهای المپیا نیز 
مء )بقه Է.‏ خواهند داد ۰ واشیا همه درداخل 
پروگرام گنجان.ده شده است * آیا شما 
پروگرام ندارید ؟ 

ը ماد‎ լատր 

- خیر» شاید اکسوس فراموش کسرده 
آثرانمایدهد ۰ 

دا این گمی تعحب آور است ۰ 

منم همینطور فکر میکنم ۰ 

کار درسون پرسید Է‏ 

_ آبامدعوین درهردوطبقه مبتوانندگردشی 
کنند ؟ 

- حتی تراس هم دراختیار شان است ۰ 

رانچ 2 

پوسه باهیجان تایبد کرد : 

- آنجابشکل այ «ան «Ն‏ وخیال انگیز 
درآورده شډه است ۰ هکس از مرمانان 
خواسته باشد متواند آنجا رفته هم نا 
بخورد و هم صدای موسیقی آما توران دا از 
ميان زورقبا شود ۰ واقعا չմ»‏ قشنشگث 


است ۰ 


وقتی کریج وعاریرسون ازاوحدا شدند» 
پوسه هنوزهم درفکر بود ۰ اگر بتوانند به 
کیت کر وو و و 
خواهد شد ولی درهرحال کشتن این حریف 
هم نباید کارآسانی باشد ۰ درجائی که 
ایستاده بود ازین اندیشه مختصرا تکان‌خورد 
ویعدیابالا افگندن شانه տրա‏ پذیرایی از 
آرتیستبا : حرکت کرد ۰ 

تراس واقعا حنانکه پوسه «ԱՐ‏ بود» زیا 
»5 درختپای بزرگكد برای Մ‏ ز خوردن» 
կետ)‏ اضسون کننده . کوج ها ی 
مستر ی میزهای طعام > يك بار كوچك 
بابوفت وگلا Հոտ‏ شاعرانه بی داتشکیل 
میداد ۰ کریج آنپارا «ալյ»‏ گرفتارروبا 
یاافسون باشد» تماشا میکرد ۰ درپاییین 
کانالی «ք,»‏ نظیر նեյտ‏ ازروغن نور ھا 
رابخود انعکاس میداد وبشررگاه فیز شدر 
کافی روشنی مدزدید ۰ 

کاریرسون گفت : 

- فکر متم ودن Ան‏ کار درو ے 
نخواهد بود. اگر يكدوست دیگرماهم‌می‌بود 


--«««ծ«-««ծ- 


۰ «աշ «2 


)»922 هرداری 


شوهر وی از معا شرت زياد بامردم 
خانمش در نظم وترنیب خانه‌وتزیین 
اناقبا سلیقه و کو ششز یادی‌بکار 
»395 يذابىتى a‏ محیط خانه داد 


تاشو هرش بجای 421 دایم ازمنزل 
717 کندو بار Սան‏ در خارج‌خاه 
دگذراند» بتواند 1 نان رانا غسرور 
وافتخار بخانه با ورد . 


ازچه.جیز های جو تس ھی ای 
وسلیقه اش حگو نه‌است » به‌مطالعه 
اطراف وحوانب کار پرداخت تاخود 
Են)‏ ھر فقت هما هنکت ساژد. 


حون شو هر ش علاقه شد بدی 
Փյ»‏ سر عت رموز آن باژی رافرا 
گرفت تا այլա‏ متل ՀՆ‏ طرف‌مقندر 
باوی بازی کند. از سوی دیگر حون 


رو سس هشد. مشغول بودند ۰ 2 این 
:ود که درپشت յո‏ بار.جشمه‌بی‌وجود دارد 
چشمة شامپانی ۰ گاریرسون ՀՆ‏ گیلاس‌خالی 
خواست وآنرا از جشمه پر کرده جشید! 


- ایتالبایی است ۰ 
یکی ازگارسون ها با شنیدن حرفاو کفت: 

- چشمة فرانسوی اش درآن غرفة دیگر 
است ولی‌برای افتتاح‌آن منتظرآقای نا کسوس 
اسم ۰ 

کر رج وگاربرسون اززینه های وسع 
مره‌ربن که بوسط دورویف اتاشبای لوکس 
درحب وراست: داخل շաճ‏ بالا ՄԱ ճւ‏ 
پنجره هایی که بسوی յնտ‏ بزرگث شر 
بازهیشد . بسته بود» این اتاقېا که ازهءرمر 
زرد اعمارشده بود» باسيستم تنویر مودرنی 
که Ժա‏ داده شده بوږ»جشم راخیره هیکرد. 
بعدداخل_ նլ‏ شدند که قفسی پراز مرغان 
سحر خیزدرآن دیده «առ‏ اتاق متصل آن 
اتاق بازی بودکه درآن باورقبایی که ازعاج 
ساخته شده» بازی میکردنده هردو بفراغت 
ابن اناقبارا ն ատյ‏ خوب به وضع آن 
آشناشوند ۰ بعدهم وارديك سالون‌کم عرض 
وطولانی شدند که روی آن ریگ‌فرش شده 
بوده کریج به‌گاریرسون نگریسته پرسید : 
عجب است - 

آدااتاق زورآزمابی همین خواهد بود ؟ 

صدا لی جواب داد : 

- غیرازین جه جیزی بوده میتواند ؟ 

کریج بسوی درب ورودی برگشت ۰ مردی 
աա ԾՆԱ ՍՀ «Ա‏ 2 وی ԱԱՀ‏ 
4-ի‏ عشق تیپولوداشت « ایستاده بود ولی 
لباس کاردنبالی دربرداشت ودر دست اوفیز 
نقابی ازعاج շատ‏ میشد ۰ 

» Հյճ2 درحالیکه سوی اوحرکت‎ «ա 
۰ باشی‎ «աջ անջ : گفت‎ 

مرداحترام کنان չաց‏ 

- آری ۰ «Բեյ‏ رژیسور. داب کتور و 
خالق ابن محل مخلص شهاپوسه ۰ 

کریج. Թ‏ بهراونزديك աշ‏ وصدای 
خقیفی که ازجکمه های ملایمش روی فرش 
ریگ برمیخواست محسوس نبوداماشمشیری 
که در کمرداشت » زود جلب توجه عیکرد ۰ 
پوسه بادقت به 3« نزد خود 9 هبکرد: 
«مثل گربه» جالاك وسریع . نمایی‌ازنمایش 
ظلم ودرخششی ازمرگث ۰ اگر دست کسی 
بروی اوبلند شود دیگر در زندگسی دوی 
خوشی յա‏ دید ۰» کریچ معرفی کرد : 

سمن» کر یچ دئیس محافظین اهشب وایشوم 
گاریرسون معاون من ۰ 

- خوشسعالم سائید تائدری راخع به 
ո)‏ بشما توضیحات بدهم 

وقتی صحبت میکرد چنان می نمود کسه 
اعتمادی که خود داشته . درحال تزلزل 
است : 
- ونیس از روزنی که ونیس شده جتین 
Մոշ‏ رابخاطر ندارد ۰ درسالون بزرگ‌دانس 
ازشاهان قدیمی گرفته تاستاره های سنماء 
اصیلزاد ان . ՅՐ‏ یران قبرمان 
متابقه کنندگان «րոտն‏ فایریکا تود ها 
زمانی که برای یکشب بيك دالر کسرایبه 
میشو ند» بو کس‌ور هاء شامیونبای مسانقات 
قایق دوانی وغیره داخواعید دید ۰ در آنجا 
نمارقصیای «աա‏ حاحاحاوشال را تماشا 
خواهید کرد متاظر تابلو «Փա‏ از تیتیا ن 
درابنجاازطظرف هنرمندال. Հո»‏ تیاتسر و 
ԿՀ‏ بطور «այ‏ تمشښل خواهد شد ۰ 

همحنین صحنه هایی اززندگی ۲۶ ساعت 
درونسس نمایش داده هیشود ۰ 

یکنفر مارپ نواز دستة اورکستر 4-»յե‏ 


معذلك کریج بجواب ناکسوس پرداخت ۰ 

کارت دعوت ندارم ۰ 
2 بگیر الساعه ۰ همین جااست ۰ اين را 
گفته وحند قطعه کارت دعوت سوی 7 
աար‏ »درد ۰ 

- شکر թա‏ ۰ آنوقت متوجه فلیپاشده 
گنت : گردن بندت درحال بازشرن است ۰ 
آنر امحکم 7 . 

ناکسوس گفت : 

- من درستش ա‏ ۰ 

کریج ازمان کارتبا دوقطعه آنرا گرفست 
աջ‏ : 

- برای هن همین کافیست ۰ شب در 
بالماسکه باهم خواهيم دید ۰ 

۰ ՛ e 

کار برهون درگوشة میدان نزديك ساحل 
ան «ՕՀ‏ قرار گذاشته بود» انتظار اورا 
می այր‏ ۰ یالانی فرمزی در بر کسرده 
ونقابی بجبره خودزده بود ۰ باشمشیردرازی 

بکه‌ر بسته بودبه ՉԱՆ‏ فراری اززندان 
دوم قدیم مشابپت داشت ۰ هر دو جوان 
ددم زنان‌در کنارساحل تانزديك قصررسدند. 
ازآنجا بخوبی میدیدنر که قابقپای موتوردار 
باجه فعالیتی مشغول نقل وانتقال پرسونل 
کشتی وسابر յն‏ مه ضیافت بداخل قصر 
بودند ۰ کررج گفت : ازنقابت خوشم آهد. 

گار برسون շկ»‏ داد : նտ‏ برای من 
ساخته روه 

کریج کارت دعوت اورا برایش سیرد. 
Հն‏ جمعیت کوحك مشىغول تماشای آنا ن 
بودز برادرست نزديك‌معل زورقبای تفریحی 
1 ستاده نودند 


گاربرسون باوصفی شاهانه بیکسی از 
زورقہا اشاره کرد. 355 سوار شس‌دند و 
زورق بسوی سنگیای Հա)‏ مرهرین قصر که 
درپرتو حراغهای رنگارنگ» برق "52 « واه 
افتاد ۰ وقتی زودق بهای زیثة قصر رسید. 
دونفراز کار مندان کشتی که لاس شان 
متل برف سچید میزد» بوسیلة دو چنگك, 
ژودق آثانرا متوقف ودوهمسفر داساحل 
پباده کردند . 

ازمبان جمعیت يك آواز ն‏ خفیف‌شنده 
شف . 

نخستین گروه مپمانان وارد شده بودنده 
برده آهسته آهسته عقب Հյ:‏ " تیسوس 
که قبلاوارد شده بود خودرابه անայ յտ‏ 
وبپردونفرسلام گفت ۰ جمعیت باردیگر نفس 
تازه کرد گار ررسون յաթ‏ : 

- مکر ابنجا Հյ»‏ نامطلوبی وجوددارد ؟ 

بعد مننظرجواب نمانده برهنمایی تیسوس 
وادد ازدحام شدند " سالون շթ‏ که در 
طبقة مدخل قرار داشت باانواع فندیل ها 
جلجراغ ها غرق نور بود. در دیوارها تابلو 
های «ՀՅ»‏ واصیل յժ.‏ نقاشا ن 
قدیمی ومعاصر «Վ»‏ توجه‌میکرد. گاریرسون 
مقابل یکی ازآنہا توقف کرده گفت : 

- اینکه هی بینم کاملترین Փե» «ՀՐ‏ 
است ۰ جه کسی همکن است آنرا کشده 


ան‏ ؟ 


کر دج بسادگی حواب داد : 

- ԵՀ» خود‎ - 

- اگرکسی ٤‏ تابلوی تیتبان Հա‏ های 
«ورونوس» آتبپولو» «ճջ»‏ وکارباسیو را 
داشته باشد : میتوان اورامالك نروتی 25 
حدود هفت ونم ملیون دالر قبول کرد ۰ 
واقما فوق العاده است ۰ دراین تصاویر 
فدرت مافوق پول رامبتوان مشاهده کرد 9 
قدرتی که هیتوان باجشم دید وبا دست‌لمس 
کرد. درگوشة دیگر سالون اور کسترابی که 
ازروم آورده شده بود آخرین آمادگی صای 
خودرا برای آغاز کارش می گرفت ود رگوشه 
دیگر ‏ تزدبك باری که ازگلبهای رنگارنگث 
چنم دانوازش میداد عده یی بخوردن کوکتیل 
ویسکی_وشامیان ی که چون آب Խա»‏ 





| هفت نفر در زمانی Հետ»‏ په 
زمان حاضر با هم ملا قات میکنند. 
ծել‏ که روز کاری پرای مبارزه با 
دشوار بپای بزرگی باهم متحد شده 
وجسم واحدی را تشکیل داده بودند 
اکنون تو է‏ تفر قه های ملسی و 
تعصبات مربوط په کاست »از هم- 
دگر جدا وبیکا نه شده اند .من‌درین 
فلم خواسته ام به پنجایی ها ,تا 
میلی ճայ Թ‏ لی هاا خطار بدهم 
که مواظب باشند وهمواره به خاطر 
داشته باشند که همه هندو ستانی 
هسبنئند 4۰ 

ما به خواجه احمد عباس گفتیم 
که تخیل او 715 ناکی آفربده 


سیس لبخندی زد. دری را پاز 
957 صدا زد : 

مدهو کرجی چند دقیقه اینجا 
مییا بيد ۶ 

ر کر جی معاون اوست .وی 
سینما بی مصمم աա:‏ دارددرزنح 
وکناره های چشمہا یش جای زخم 
هایی باقیست .این زخمپاکه نشانه 
های حاقوی پورتکا ان است » 
در واقع حیثیت امضای پو لیس 
بور تکال را دارد .مدهو e‏ )3 
کسا نیست که در بيست ودوم ماه 
حولای سال 1166 بیرق سه رنگ 
هندو ستان رادر کوا بر آفراشتند. 

ՆՐ کرجی پیشس از آزاتی‎ ջու» 
در سیاه‌چال‎ Փե) 15 به دست پور‎ 
مخوفی شکنجه شد. بعدها ,با پای‎ 
شکسته يك میسل راه را تامرز‎ 
. هند سینه مال طی کرد‎ 

اکنون وی با این تجار بش درفلم 
«هفت هندو ستانی »خواجه احمد 
عباس را معاو نت میکند . 


66۵۵0۵0۵00۵۰۵۵۵۵ ت۵5‎ է 
هندوستان را درآنحا برافرا زندي‎ 


مردم گوا نیز به مقاومت گرو هى 
دعوت شوند .مردم جپان باید նաֆ»‏ دت د رحن 2 


ودند . 

թ)‏ ساحل معروف«جوهو» را 
در 4125 بمبی مبتوا نست دید.یکی 
از موتلبا ی‌بسیار پر آوازة این 
ساحل «خو رشید وریکك »نام 
دلرد. ւ‏ 

N تست ان‎ ՀԱՐԿՆ 
عباس کار کردان حبره دست‎ ա») 
سیتمای هند میرفتیم .وقتی به‌آنجا‎ 
وی تبسم کنان از چو کی‎ թ رسید‎ 
نیی بر خاست و ما نندهمیشه‌بالحن‎ 
طنز آودی کفت: دلرو تمندان از‎ 
عقدخ دارایی خصو صی رنج میبر ند‎ 
تیک خود شان را‎ յեր Ման ՅԵ 
داشته باشند وسمم خود شان رااز‎ 
». زر یکت هم دارا باشند‎ 
ری‎ ա արոր 
به‌تن داشت‌وعينك ضخیمی پوشیده‎ 
بود .ما بااو در بارة یکی از آخرین‎ 
فامہا ی‌او صحبت میکردیم که فلم‎ 
امت‎ առջ وان وی‎ «Պ.-ն 
این فلم «هفت هندو ستا نی» نام‎ 


دارد و 


مباورد .در چنین وضعی »کار کردان 
«استخدام شده »باید ն‏ همین را ه 
موحود را در نوردد با از کارش به 
حبت بك هنرمند دست نکشد - 
«Մ»‏ گران استقلال کار گردان را 
به Հաչ‏ نمیشسنا سنك . 

ستیا جیت رای میکو ید »--- 
کردا نيدن سینمای هند په خطوط 
ربا لستيك عملیه Հաա‏ درازو 
پبحیده ولی درین‌زمینه نشانه های 
پیشر قت وجود دارد .ما دز بمبی 
E TL‏ 42۳6 اند 
عباس ءبسرو بتر جی ءمانی کاولو 
بته جارجی داریم که آدم همیشه 
در انتظار فلمپای آنان است .من 
بدین باور هستم که ریا ليزم سر 
انجا م‌بیروز خواهد شد. همین 
ասեին‏ ا «ՀՏՆ‏ 
هندو ستان را تعیین خواهد کرد . 
اما این کار کار ՀՆ‏ روزه نیست.» 

کار آخر ستبا حیت رای «سارا 
آکاتی »نام دارد . مکان فلم دهکده 
Հա‏ در 155 حل و بنگال آدم 


Ֆ999ՓՓՓՓՓ600Փ0ՓՓՓՓ06Փ66Չ9ՓՓ0Փ00Փ6ՓՓՓ92ՓՓՓ9Գ6ԵՓ9օ6օ6ՓՇ99ՓՓՓ6: 


سر ] در هند9 سسان 


بقیه صفحه ۲۳ 
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داستان فلم در » ناء در سا Ժ‏ 
۵ آغاز ميشود از بو تا کيا 
جندصدمیل فاصله‌است .گوارا پور 
تکا لبان درسده شانزدهم‌بر! ی‌بار 
دوم اشغال کردند .در داستان فلم 
هفت نفر هندی در شیر پوناتمرین 
کرانه وراه թն‏ جنگلہا را می‌بیتند 
تابه ԽՐ‏ بروند .این هفت نفرخراب 
کار نبستند ومامور یت دیگر دارند 
آنان ան‏ به مرکز شیر «پان جیم» 
پا یتخت گوابر وند وبیرق سه ՀԵ)‏ 


۶ که این هندو ستا نی‌ماهستند‎ ան 
ԱՆ» وتو ات ور- باه کیره‎ «ԲԺԻ کی وا هو‎ 
.این هقت نقر که شم" نمی پسندید سعی در بیبو‎ ՄԱԶ کدام نیروی‎ 
بیرق ۷ سید ار اش کار از عیده سم‎ «Ն سلاحی ندار ند ءتنبا‎ 
ՐՈՆՑ CES . حمل میکنند‎ 
خواجه احمد عباس دربازه فلمش ع کزرد . در روی زمین هيج نقطه‎ 
کفت :«مطلب تنہا این نبود صفح و ومکانی رانمی توانید بافت که‌ازهر‎ 
. بی از قہر مانیسپای گذشته داددق ین کاومل باشد‎ 
برادر دید کان مردم بگذارم منظو دي‎ 
9229 اصلی من به صورت مستقیم‎ 
مستقیم این بود که مردم را بهو‎ 
حدت ملی دعوت کنم »در فر جام‌فلم‎ 


و ۵ج 6 و ود 5 65 65 ۵۵ 5 565 66 686 96465695 


صفحه ۷۵ 


75 می کند حق‌دارد 4حقانان‌عاةی 
را «ատ ն‏ تحقیر بیند .وی‌خودش 
رابادار می پندارد واز Լա»‏ سات 


مدهبی مردم برای رسیدن به‌هدف 


ար նա ար, Հան‏ ی 
تمام مردم دهکده نابود میشو «Ս‏ 
آن وقت است که بر همن جوان در 
ԽՆ»‏ همه ջի, Ժե»‏ اند ونباید 
کسی را به خاطر Ճայ‏ از کا ست 
پائین تراست.به‌دیده تحقیر نگ یست 
غصه مردم رابہم Հետ»‏ میسازد و 
جدایی های مصنو عی‌را از میان بر 
مندار د. 
هفت خرابکار صلحنوست. . 
در هند وستان این نکته خیلی 
اهمیت دازد که‌قشر روشنفکراز چه 
زاهی پیشتیبا نی میکند .آشنا یی 
Ն‏ ساخته‌های فلمسازان‌مترقی‌بنگال 
ویمبی نشان میدهد که روشنفکران 
خلاق به انداز های نېرو وفا دار 
مامیخوا ستیم به‌خانه یی برویم 
دربن اين خانه وکرانة بحر سك 
قطار هو تلبای مجلل قد کشیده 


این خانواده به اميد يك աշ‏ کانی 


تازه .بسوی گنگ مقدس میرود 
ودر 1417 متروك آنان ماری بهآرامی 
مد . 

ستیا جیت رای در سا ختن این 
فام به همان اشکا لات خا نواده یی 
که در فلم نشان داده میشود »بر 
خورد .این سخن در حال حاضر 
شگفتی انکیز به نظر میرسد »ولی 
در ان روز ها بخشس بززگی از پول 
که حکومت به سینما تخصیص‌داده 
بود. به حساب «راه سازی »مصرف 
ՎԱՏ‏ وراد فانانن ‏ گنرد 
«آهشگکك راه» ترحمه کر 

روز نامه «تایمز آف اندیا» نوشت 
که این فلم از را هان շշ‏ دوی» 
زیبایی های سحر انکیز وآدمہا ی 
بی پروایی سخن میگوبد که‌هر لحظه 
آهنگی سر میدهند .با اینبیمه »مردم 
از ين فلم استقبال کردند . 
ستیا جیت رای میگوید که‌سینمای 
هندو ستان امروز سه مکتب دارد؛ 
ԱԱ‏ ,مکتب Չա ոն‏ کرالا 
ومکتب بنکال .بميی به خاطر کثرت 
تولید فلم آوازه‌بی بیشتردارد که 
فلمہای بمبی به‌زیا Ժա» շկ»‏ و 
مرانی ساخته میشود که عدۀ زیادی 
ز مردم این دو ԾԵ)‏ را میدانند» فلم 


عای تامیلی وفلمیای که در کیرالا_ 


ار حه ميسو د مه زبانهای خود 


ین ابالتمباست ازهمین‌رو تماشاگر 


Յե»‏ ندار ند. 

ستیا جیت رای میکو ید که فرق 
بزرک فلمیای بنکا ԷԿԱ) մ‏ ی 
محصول بمبی دزآن است.که فلممیای 
بنگالی نسبت به فلمپای محصو Հ‏ 
بمبی خصلنی به مراتب عمیقتر و 
حدی ل داد .فلمسا زان Մա‏ ل 
که غالبا خود کار گردان وتو ليد 
کننده هستند .از محدود بت قرار 
داد ها رنج աՀ‏ هما نگونه که 
خودشان می خوا هند کار میکنند 
بدون آنکه از کسی دیکر ی‌دستور 
اند 

ՅՐ EEE E 
سینمای هندو ستان را افر اد‎ 
سسوادی تشکیل میدهد که در باره‎ 
هنر راستین تصور روشنی نداز ند.‎ 
برای مشاهده میتوان کرد : همان‎ 
سه گرمیو کریسز از‎ Հեյ يك‎ 
اشکالات زندگا نیست .برین‌اساس‎ 
تراز يك را می‎ Ժա آنان يك‎ 
که باز دوخورد هاء کر یزها‎ 
,رقصبا وفرجام خوشی عم‎ կշա» 
کان عل‎ ատ لد‎ ջ. աչն راه‎ 
E Sd 
میدا نند چنین فلمہا پول‌سر شاری‎ 

٤٤ شماره‎ 


. اهند‎ չջ- 
ر‎ 





له به 
ԷՐ:‏ 


92255 ناروغی تشخیص‎ յք» 
له دستکام حه په عکسس اخستلو‎ 
سره خر کند رئ .دتداوی له‌نظر ه‎ 
درد ۲ دوا کانو په وسیله‎ ԽՆ 
له منخه بورل شی او که دبره په‎ 
کښی ونه لوری اويا دعفونت‎ «ա 
واحتمال وی بایدد‎ ՎՏ اوددرارو‎ 
جراحی عملیات وشی د دبری تر‎ 
لیری کیدو ورو سته‌پاید هغه تجزیه‎ 
و دهغی دنو عیت له مخی دغه‎ ՆԵՐ 
وشی ترخو‎ թ دغدابی رژیم‎ 
دبیا بیدا کیدو مخنیوی شوی وی.‎ 

دپستور گی ան»‏ غیو خخه د 
خلا صون په تیره ա‏ دنارو غو 
չոռ»‏ کو دله منخه وړلواو دهغو 
به عوض درو غو پښتور گو աջը‏ 
տայ»‏ طب له خو دا بر يا لبو 
عملیاتو خخه ՄՀ‏ کیری او نن 
ورخ به هغو هپواو کی چه طسب 
چیکه օյ"‏ پرمختارك کړه ده. د 
տոթ‏ کود یيو ند ولو جرا حی به 
Ն»‏ ی ջ‏ سر ته رسیری او پو 
անշ‏ شمیر نارو غان خبل عادی 
ژوند په خرسی ٩‏ سره شروعکوی. 


--.ծ-ծ-«ծ-«ծ-«-«-«-«-«-««-»- 


منځ په دغه نارو ցք‏ اخته کیری « 

دنښو له نظره کله کله دبره مو 
جرده وی خو سری تر زیاتی مودی 
աջ‏ ور خخه خبر نه وی .خکه‌چه 
دیشتو لو 5 ա 195225 մ.‏ 
کسان زیاتره دملا او դատ‏ دشاو 
جوا )4 دزدنه Ֆ‏ نوری نسی نه 
احسا سوی »مگر کله چه دبره په 
جر کت راشی هغه درد تو لیدوی جه 
وا کتران و Ժան‏ پوهیږی .دغه‌درد 
ویر سخت‌اووژونکی دی په دی‌دولجه 
دناروغ دخوب ՇԿ‏ کیری . کله کله 
ددردسره‌یو خای‌دشوك حالت‌هم‌منخ 
ته راخی Էն‏ پریشانه اووارخطا 
کیری »به وچولی کسی یی سپ ی 
خولی پیدا کیزی اودرد تناسل یآلی‌خوا! 
نه خغلی .ددرد خای دوبری خای دی 
و واه دی ՀՎ.‏ ایدم مایت 
احسنا سیږی 

تلع که وهی ابر هلق و 
ددرد خای هم بد لیږی اوشا یی 
ور سره يه ادرارو_ کشی وينه هم 
ولبد له شی . که ճջ»‏ به ما ےه 
کښی ولو بری .درد له منخه خی . 

ددغی ناروغی تشخبص دادرارو 


م موم وم نموم ده ر 





قبه صفحة ۷ 


طمبب 9 فرلسو ف بر ر کت 


نموده است علاوه برین اویکی ازشاعران 
توانای عصرخود ویکی ازاساسگذاران ژانسر 
رباعی درادیمات شرق مخصوه.ا ատի‏ دری 
شمار هرود ازآنجاکه او ب ابعاد بسات 
شفاهی نوده هاسخت علاقهند دود. درانتفال 
دادن ա‏ دبای ازاددبات شفاهی այա‏ 
չառ: յեն Է:‏ ابفان‌ود (۳) ریاعیاتی که 
ازژی շթ-225 «նանո‏ اندیشه های عویسق 
فلسمفی اوفسباشده ملا : 
از ثعر کل سیاه نا اوج زحل 
کردم شمه شکلات չար‏ رال 
درون خستم زقید هرمکر وحیل 
هر «ա‏ گشناده شد هگرنند اجل 


پات յթ‏ اندبشه های فلسفی ادن 
توسط دود ى بن همون وفیلسوف س 
توعادن کو نی وسیعا تروج‌گردیده 5 
افکار این سنا درعالم اسللام مندء له 
مکان رابوجود آورد تااردم داحفظ ՑԻ":‏ 
غود به չտ Կայ)‏ قلسقی بونان آ- سا 
کردند ۰ 


ادن ہڈا در خلاف տեն‏ واین رد تواسسته 
ادت بك «مجموعه فلسفی» رإبراساس نقد 
آذار ջո)‏ وبااد‌ناده از آثار اذلامونبان 
حدید ورواقبون. تروین نماید ۰ ( 
(ماقیدارد ) 


۲۳ ن.م۰ «ա.‏ یف. تاریخ ادبیات 
تفیل Արթ‏ تاک م۲۱۱۵ 
)3( 255 المعارف յայ‏ فلسفی (بر بان 
7.5 ) بخش علا اسلامی اقرز وره تله 
ն.‏ دکتور دی تچ بمحمود ص ۱۲.قاهرد 
ԳՂ մ‏ 
«ս‏ 
32 دون 


չ 

Է. ۳ լ 

աշ. տամ» Հաշ ի)‏ الإنصاف » بم 
ز نه سید ادنت* 

ն 


ա.‏ النجاد» ازحرار بخش بزرگٹ:منطق 

ر زك » ریاضی ومتافزيك مر کب است ۰ 
غمواز نما دمهترین آثار وی عبارتند از: 
ԸՆ. -‏ الفرب» درده جلد ۰ 


Հն» «աալ 2 |‏ دری شمل بر շեշ‏ 
[ بخش بزرگث ۰ 

լ 

ծ: 6. “ail «Մ 1‏ 
լ‏ - «كتاب الذانون فى الطب» ԵՀ"‏ بر بفج 
کتاب Հ»‏ ۰ 

լ 


کاب القانون فی الطب» Հաշ‏ عصساره 
1 قار وح هزار ماله طب له درعمن زهان ادن علم 
| دابادج ترقبات نودن رسانید وتاقرن ۱۷ به 
ԹԱ. Հ.» +‏ منبع طب دورد پژوهشی واستفاده 
٤‏ آروپائیان :5 յ»‏ تمام آتارعلمی اسن 
| سینا آرار ՏՅ»‏ 

سیاری 371 این سنا بزبان و ن 
| که درترون وهی زین չմ‏ ارویا سود 
:2/3 دوی آن به زبانېائ دیگر اروپایی‌ترجمه 
լ‏ سردا ند 


ابن سیناعلاوه برآتار علمی معروف خود 
+ يك‌سلسله «տ‏ هی فلسفی ան‏ .سلامان 
وابسال» (۲) «حی بن_بقظان» وغیره که طی 
բակ |‏ عمیق فلسفی باتمثالیای بدیع 
ووقایع معینئی افاده مبگردند » نیز تالف 


(Թ)‏ ان طفیل (درقرن 4۱۲ وعمدا 





ام ی تثار دنام «ساامانوا بسال» 
Հիշ: Հ‏ 
թեա 3‏ نا رها وود اقترا ت 


Ի: 
از حمتك اعصموان‎ 


7 


ستقل وحداگانه 


ومجتوای حودهريك الب 


-..-- 


ودزعین زمان میم‌عیباشد 


۳ مخ پانی 


پښتور گی‌دانسان 


مواردو 2-5 د دبری حوپولو سره 
بوخای وی .له‌ادرارو خخه دکلسیم 
ددفح علت+بردی.منلازیاته Ի»‏ کنی 
ե»‏ کو دسستې اوله չա»‏ خخه 
د کلسم دجلا کیدو اودادرارو په 
Վ...)‏ دهغو ددفع بسا و 
دغه پیشه زیانره په هفو خلکو کبی 
Վայ‏ کبری جه دکوم علت په و جه 
شنم شوی اوزیاته موده‌به بستر کی 
տն‏ کبری . دکلسیمزیات اسنعمال 
که ی داسول دتز ریق ه‌لاری 
وی او که دشبدو او نورو لبنیا تو 
ԲԱՐԻՆ"‏ 
هغه غبر لازمه اندازه په بسن کشی 
جذ به نشی او له ادرا رو خخه دهع 
شی او که زمینه مسا عده وی د 
پشتو رگی ډبره تولید وی. دغه 
շար‏ له له با هت աՆ‏ نو 
کښی وینو جه دمعدی په «գ‏ اخته 
دی خکه جه ددوی په غدابی رژیم 
کښی 
منخه وړلود پاره شیدی په زيا ته 
«աա‏ عبر کش EE‏ 
(دی )زیات مصرف هم له ادرارو 
خخه دکلسیم دزیاتی دح او د 
پشتو رگی ددبری دجوړ ید وسبب 
گرخی .خکه چه دغه ویتا مين دنورو 
այ‏ مینو په خلاف په بدن نی 


دمعدی دزیات تر بو والی‌دله 


տն‏ کیری "و مسمو میت تولیددی 
او له ی «եյ‏ جه دغه وتشامسن 
د گلسیم په متا بو ليسم کی 
دخالت لری له ادرارو څخه دزا ت 
کلفتیم"ددفح) باه ՄՎՏ‏ 

دډبرو խատ‏ کیدو بل علستد 
ادراروداندازی کموا لی دی . که‌دادب 
دارو 2355 راندازه‌دنازو ն չք‏ داوبود 
ار مصوف له Վե)‏ کمه شی 735 د 
پید کیدود پازه به محیط مسا عد 
وکرخی .دوا کانی هم دپښتو رگی 
ددبری په աց»‏ وکښی بی اغي زی 
نه دی جه په لومپری سب رکنسی‌بی‌سلفا 
میدونه شته او له همد غه امله‌ددغو 
دواکانو ջա»‏ په وخت کضی ԵՆ‏ 
ناروغ ته سپار ښت وشی چه دهر 
يوه سوه یو کیلاس اوبه وچجی, تر 
خوجه پوره محمول شی اوبه پننتو- 
وگو کننی ջեն‏ نشی . 

ջան‏ شی چه نا رینه د 
ښځو په نسبت دری خله داد رارو 
دمحاریوبرو سره مخامخ کیری اود 
عمر له نظره‌انسان | او ۰ ۵ کلو تر 


خای ویحه له خوورخو خخه ան»‏ 
ته‌اون دیری دغه نسی که کله ته 
پیز ندلی کبری و էայն‏ داد را ری 
ار دهز من عفو نت حوانه‌درومی. 

:222 گی ولی ډبری جوپوی. 

په عادی حالت չած‏ هغه موادحه 
دادرارق په وسیله‌دفع وی به‌هعغه 
کشیمحاول وی ار له همدغه امله 
ر سوت زه کوی . سره ددی کله کله 
دغه مواد ديوی مر کزی هسمتی به 
شاوخرا راڼولیږی او 59« جوړوی 
ډېری راز رار "ویه بیلو بیلواندازو 
لیدلی کیرری اوهفه په بستور 31 
مثانه اودادرارو Կ‏ »1 کی 
لیدلای شو. دوبری جویو لو علت 
کله خر کند ار کله‌نامعلوم وی. هغه 
عوامل جه دیشتور کی 335 په 
جوپو لو کی اغیزه «ան‏ به خو 
دو له دی داوبو اوهوا اغيزه دد غی 
ناروغی به ա‏ کندو کښی خر گنده 
. خکه حه توده اوو حه هوا 
دادرارو دغلظت ل4امله. دډ برودییدا 


شو ده 
Ը‏ 


کندو دباره‌زمیته برابروی اوداخبره 
Վան‏ شویده چه پښتور گو ډبره په 
هغو کسان و کی چه په توده اووجه 
سیمه տա‏ ژوند کوی نسبت هغو 
کسانو ته یره ՃՆ»‏ وی جه به 
مر دوطو خایو کشی اوسی. ده 
موضمو] دذری‌به دوهمه عمومی‌جگره 
ՀՏ.‏ بوره ան‏ شوه. داخکه جه 
42.5 اکر حه به تودو سممو کسمی 
اوسیدل» زیانره دډښتور گی به 
«թթ‏ اخته کندل. ددغو »3 
برخه 175 لات له دولو څخه وه او 
داوجه وی Ն)‏ 5 هغه‌سابه 


زیاته 
علت ی 
کی که سی او ال «գոլ‏ 
زیات و بل‌علت یی دادراری دستگاه 
خرابوالی ۱ وعفو لك دی. هغه‌کسان 
12 داد راری دستاه به տե‏ نت 
ՎՀ)‏ کیری 
دپښتور کی دبری بیدا کوی. خکه 
چه‌به ادرارو کشی مو جود مواد 
اک دشیین. کول با کی ا 
بهش اوخوا کشی رسوب کوی‌اوډبره 
حوروی. داسی گمان کیری چه په 
رشن այ» Ա‏ مين «آ» ل. والی‌هم 
دیبری په جوم ولو کښی بی‌اغیزی 
نه‌وی . 

ԱՐՎ‏ کی کر کم 
به شکل‌دی او له‌همدغه‌امله لهادرارو 


دنوروبه نسبت օն)‏ 


ځخه دکلسیم زبات 235 په زیاترو 


صفحه ۵۸ 





د بده نمٌود ք‏ 

تشم - روی خوشی مان دادن به‌شوهر 
طوربکه 52195 موقع ատ‏ شدن » در کمال 
سرور و شاشت با او مواجه گردد » جنان 
چه حضرت յան,‏ اسلام فرمود : ՄԵՐ)‏ 
دنکو کر ز نان آنہاٹی اند که وقتى 
بروی شان نظر اندازی مسرور شوی وجون 
سفارشی و տյ‏ نماپی -اطاعت بینی وار 
درخانه نبا شی» هم ازنفس خووشو 
هم از سایل خانه و اموال خانه باهواظبت 
մ‏ صیانت نمایند » ° 

اکنون ա‏ از آنکه حقوق تابت زن و 
تروهوش را مورد مطا لعه 215 دادیم» با 
ابن واقعبت Բո‏ که گر در خانوادهابکه 
ե) սրա)‏ شونی بدون در نظر داشت این 
حقوق و بدون مراعات شرایط سالم از دواج 
پیش مبرود و نیز د داحتماعی که شمار 
این نوع յթ‏ ها رو به افزا شس بگذارد 6 
دیگر واضح ومبر هن‌است که Հաաա»‏ ها 
ها و حه اگواری ها طاقت فرسایی گر ببان 
بر این افرا و احتماع خواهد کردید و هم 
روشن است که ծա»‏ روز بروز سا 3 
این بدبختی ها بدرواژه محاکم و مرا جع 
قانونی و حقوفی کشانیده شده و حگونه‌بکی 
بروی دیگری بر می خیزند + 

ما نمونه های این نوع نا بسا مانی ها 
را در اجتماعاتی که حدود زناشویی درمبان 
افراد ԾՆ»‏ مراعات نمیگردد بکثرت مشاهده 
مینمائیم و در شرایبط و ایجابات حسیات 
امروزی مخصوصا شمار کسانیکه در աա‏ 
این بی مبالاتی ها دچار بدبختی های‌فامیلی 
شده و کانون گرم خانوا ده آنا سرد و 
خاموثس و بالا خره زن و شوهر برای ابد 
ازهم دور گر دیده اند یکی » دو ويا 
ده نیست 

فامبل ها و با بعباره دیگر زن وشوهری 
که آرژو دارند եո‏ خانه و خانواده‌خویشس 
را بدست خود مرکز سعادت وآبرو مندی 
ساخته و فضای زندگی با همی و همسری 
شان راپر ازصفا و محبت بنمایند ءبابستن 
շկ‏ اساسات و حدود «աԱ‏ حقوفی تخطی 
ننموده ان را دز زندگی خود عمل کنند و 
هدایات آنرا در «յ‏ کار بندند ۰ 

انجام 


Աու աթո աոնում թոն SIBLE HUBRIS գումն տոտոտոՑոռուց ո, ۱۵ 


راجم بسال وفات تاج الديسن 
مور خان جیزی نه نگا شته اند . 
بنابرآن روشن نیست کهمو صوف 
پس از رهای از قید قره ختا ئی 
ها تا جند سال دیگر այն)‏ سیتان 
راداشته است(تاریخ سیستان) حاد له 
بیماری اورا در سال ۵۵٩‏ ھ مینگارد 
زیرا در سال ۵۵۲ ھ حادثه ایک 
بعدا بان ԱՅՆ»:‏ خوا هيم گرفست 
ظپور աճ»‏ .اگرنظر (منہاج الراج) 
را معتبر دانسته آنرا اضح تلقضی 
نما یم ան‏ مرك تاج الدیسن 
ابوا لفضل را پیش از سال ۵۵۲ ھ 
وانمود سا زیم واین همان سا لیست 
که سلطان سنحر نیز داعی ال 
را بيك میکو یدو چون مورخ شیر 
جوز جان مرکك تاج المدين حرب دا 
که بعد از قتل شمس الدین »سربر 
ա‏ امارت տն»‏ شده بود. در 
سال ٦۱۲‏ ه بعد از شصت سا ل 
فرما نروا ثی میتو يسد که چنین 
نتیجه‌ی بدست «Ժան»‏ چون ملك 
ناج‌الدین حرب‌باستعانت عمه‌خوددر 
سال ۵۵۲ برار که سلطنت سیتان 


بقبه در صفحه ٩۰‏ 


5 صفحه ه 


اساسات حقه قی ژن۰۰۹9. 


زن سلمان نباشد زیرا اگر هدف 2521 
شوهر حزاین Վոն‏ درآن‌صورت زن مکلفیت 
برای قبول واطاعت حرفہای شوهر ندارد- 

زن نباید در صورتیکه شوهرثی‌رضایت 
نداشته و احازه ندھں ء از خانه بجا տ‏ 
برود و اکر باز هم زنی بدون در نظرداشت 
ابن موضوع » برضائیت شوهرشس «ՅՑ‏ 
نگذاشته ومیل خود منزل راترك کوید 
تا آنکه دو اره بخانه بر گردد و یا ابراژ 
ندامت کنر » مورد لعن و نفرین فرشته‌های 
آسمانی قرار 5782 ) ۰ 


پیامبر راستین թա‏ در جای دیگر ی 
اینگونه میفرماید : )735 يك زن نمازهای 
پنجگانه را ادا سازد» ماه رمضان را دوژه 
بگیرد » عفت و Հա»‏ خویش را حفظنماید 


و از اراده های մտա‏ و شرافتمندا نه 
شوهرشس اطاعت کند ء درواژه های سعادت 
و شت حاویدان پرورد گارشس بروی او 
کشوده خواهد بوذ ) * 


سوم - ژن ան‏ پاکی و کرامت خود را 
مصئون داشته و خویشتن را در شکسل و 
درنباورد دسنگینو را در تمام آموزندگی 
برخود لازم داند. 


حارم - زن نباید از شوهرشس ج<یسسزی 
مطالبه کنر که ضرورت و حاجتی بران 
محسوسس «աջ‏ و هم نباد با آنچه بالاتر 
Հ»)‏ توان اوست محجبورس سازد. 

پنجم - زن بایست بدون احازه قلیی 
-وهر ء از آوردن کسسی که شوهرشی او 
راخوش ندارد 2 Մ,‏ > حدا 555 
دار Նա‏ و در صورت دریافت اجازه و 
رضای شوهرشی مانعی در اجرای این عمل 


ملو کث نیمروز 


تاج الدین محبت ورزیده از آن‌خوب 
خبر داری میکرد طوریکه از خوراك 
های Խ.Հ‏ ویو شاك های نفیسی وی 
را بی ա‏ سا «Հ‏ پود تا اینکه 
همان مستوره .زمینه را برای رهای 
ملك مز بورمساعد گردانید.وموصوف 
با همان زنجیر وتخته بندیکه ممثل 
اسا رتش بود جانب سیتان فرار 
کرده آن زنجیر را در پیش مقصورهة 
جامع بیاو Հաա‏ تا مظبر جسا رتش 
باشد .مورخ مذکور ادعا میکند که 
در سال ՀՀ ՓԼ» ٩۱۳‏ وزنجیر را 
برای չայ)‏ دیده است .اما مور خان 
ՍՏ»‏ را عقیده թ‏ است سنت که خاان 
ختائی بعد از یکسال تاج الدیسن 
ابوا ամ‏ ونزکان خاتون را »به 
مرونزد سنجر Ա‏ دندکه‌این قول 
E TAS TE‏ 
دارد که ملك نیمروز آن زنجیر ز ا 
նշ»‏ خان آورده باشد . 


۱ اس 


Է»)‏ وغیرت بدور است اگر شما داضی 
شوید زنان تان با آنکه دلیلی و ضرودتی 
محسوس نمست وکاری ندارند « جلو 
حشمان این وآن باحلو نمایی های گوناگون 
وزینت ها ی خبره کننده ظا هر شوندو 
منحرفین دا منحرف تر سازند ) ۰ 


توح تور 7 


تا اینجا نکات عمده و اساسی حقوقژن 
دا بر شوهرشس مرورکرديم حال می‌پردازيم 
به առջ‏ حقوق که شوهر ان در ծ ն‏ 


۰ յթ خویشں‎ 


اولا - سر پرستی و اداره » طور بکه‌شوهر 
ան‏ زنش رابه نتا بج واسا سات آداب 
آشنا سازد ودست او رابگیرد و در زندگی 
حنان رهبری انس کند که اشتباها تی را در 
ا ت ا ر ن و رشان 
است تا در دهبری های نیکو و شرافتمندانه 
از نظربات خر خواعانه شوهران اطاعت 
աթ»‏ ۰ 


آیات بارکة قرآنی از آنجا که تما م 
نواحی زندگی «յթ‏ را مدنظر داشته و 
راه های سعادت را همو اره برخ انسا با 
باز مینماید درین مورد نیز بی علاقه‌نما نده 
از همان آغاز فانون گذاری خود » برای 
مرد بخاطر «ՀԱՑ «այ‏ تبیه و فراهسم 
آوری وسایل زندگی زن را بصورت حقوقی 
مسلم وتابت » بر عہده وی میگذارد»سمت 
«ռայ‏ را در زندگی خانوادگی قایل‌میگردد. 

انیا - عمل نمودن «ՎՃ‏ های شوهر 
مشروط برینکه ابن گفتار و یا تفاضای او 
منافی کرامت بشری وضد حیثیت واقعی‌يك 


:18 اس 
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۱ ո Լի 






واقع سمر قند بوقم پیوست که‌بنام 
Է‏ جنکك قطوان معروف است .درین 
جنک تاج الدین ابوا لفضل «Լն‏ 
نیمروز نیزهمرای سنجر بود. ددین 
جنك سپاظفر نمون سلطان‌سلجوتقی 
منہزم شده وخودشی )3 معر که فراز 
ել. ՏԱ 215‏ تاج الدين ابو الفضل 
در قلب سياه بحای سنحر استا ده 
شده تباث قدم ورزید աս‏ بقول 
ظبرا لدین نیشا پسوری (ص ՀՂ‏ 
از خود تبارز داد که حانپ مقا بل 
را بشگفت آورد وسر انجام باهجوم 
چن زیاد չդ‏ ترکان ختاتتی 
«Մաշ‏ بات کان حاف زوجه ջրառ‏ 
که از اسیران این جنك بود مدت 
بکسال را درقید قره‌ختائی‌هاسپری 
کرد. منہاج الراج مینگا رد که : 


یکی از زنان حرم خان ختائی برملك 


աաա 88.‏ تس لب ين ام ات 
که : رکاملترین انسان ها بز حیث ایما ن 
ն‏ اند که صاحب اخلاق ببتر و نیکوتر 
باشتد و بپترین شما کسی است که دزمورد 
اخل و Մ աա ամ արմ «ԱԻՀ»‏ ن Ա‏ 
ا ا ل و رات لا توت 
(շթ‏ و نیز : (زنان را برای انجام کار 
های خير و نبکو توصیه فرموده از مخالفت 
آن هشدار (տ‏ ۰ 


داشتن خوی و روش سرت آمیسز و 
لطافت طبع در «رادر «ժեշ‏ از حمله مکارم 
اخلاق شوهرال بحساب مبرود » زیرا این 
روش یگانه عاملی است که ե‏ خاطر و 
ն»‏ قلب وی دا جلب مینماید ۰ 

»1« دوم اسلام میفرماید : ( برای مرد 
شایسته است که با اهل و فامیلشس ան‏ 
ցնել‏ پیشس آمد نماید و البته حد اعتدال 
راازباد نبرده ՓԱ»‏ شود که این عمل‌عنان 
اداده و تربیت را از دست وی را 
سازد ) ۰ 


هشت - شوهر ան‏ در برابر گفتار زن 
تحمل و حوصله را از دست ندهد و کمال 
گذشت را مراعات ատ‏ حضرت پیا هبر 
اسلام نیز گاهگاهی 3ر مقابل فرمایشات 
خویش بحر فبایی از طرف همسران شان 
مواجه ամա»‏ » ولی Ն‏ حوصله و تحمل 
از آن میگذشتند و حتی کلمات رد آنہا را 
թար կ‏ میت مت وو 


هکذ| زمانیکه خلیفه دوم اسلام Ն‏ حرف 
ردی از طرف همسرش مقابل شد Չան‏ 
رو بجانپ او نمود وگفت : (تو حرفہای 
مرا رد میکنی ؟ ( پاسخ داد : ( همسران 
بیامبر اسلاع حرفیای او را بعضا رد میکتند 
در «ԱՇ‏ او از تو «թ‏ است) ۰ خلیفه 
سلام از شنیدن این حرفبا بسکوت فرو 
رفت و صدایی از خود نکشسد ۰ 
نه برتوهراست تا علوم مقید وسودمندرا 
برای زنشی ببیاه‌وزد و د ر فرا گرفتن این 
نوع علوم و دانشن » باوی مساعدت و هم 
کاری անչ‏ . عقاید دينی را در وی نقویت 
کند . راه عبادات » معاملات » حقوق زنا 


տյ»‏ » عقت » امانت و نگیبانی دا بانمام 
رموز و اسراد ՅԼ‏ بوی واضح سازد و 
همحنان آداب شور داری و همسری ‏ > 
تدبیر մ»‏ « روشی تربیه اطفال » اقتصاد 
در زندگی و Կա Սայ‏ را 1Ն‏ و دفمماند 
و کلیه شرور بات ՀՆ‏ زندگی آبرو مند دا 
رای وی روشن سازد ۰ 

پیامر اسلام که‌ارشادات و پیاهیا یشس 
جز بخاطر سعادت بشریت نیست » در باره 
میفرماید : (زنان نیمی از دحود مردانند )۰ 


ده شو هران با ա‏ داری‌را درمورد 
همسران شان درنظر داشته اسراد ابشان 
را ԼՀ‏ نسازند و حضرت ոնչ‏ اسلام 
անտ» (-»‏ : ( از جمله Ճար‏ بروز 
رستاخیز وباز پرس دارای مقام ناگوادی 
هیباشد» یکی از չկ»‏ اندکه دراتر رویداد 
ատ «թ‏ البینی‌زنا شوهری بافشاءاسراريك 
دیگر میپردازندوزن‌باشو هر »سر بکدیگرش 
دبرملا میسازق ۰ 


پازده - شوهران باید در ջ‏ همسر 
خویشس دارای غیرت کامل باشند تا این 
غیرت » ,یشان را بران دارد که از همسران 
شان «ան»‏ نموده Հայտ‏ آنپارامحفو ظدارند 
ونیزغیرت از علایم‌ونشانه های ایمان بوده 
آنکه ضهیر و کانون وجودنس از گرمی‌غیرت 
داغ نیست ۰ ور Փայ‏ نیز در ناد دی 
ամա‏ لا بی ամ‏ دراه 25 ۲ 
از آتار ցե»‏ است که شوهر حاضر 
شود همسرشس بدون آنکه ضرژرتی معقول 
در տ‏ باشد »> با این و آن بیاهیژن » در 
خلوت بنشیند و یا با اینطرف و آنطر ف 
بگشت و گذار بيجا թ»‏ دازد ۰ 
حضر ت خلیفه լկ»‏ فر موده:(انکار 
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Ն Ա ԱՐՈՐ 


خنده اش رادرسینه լ»‏ کرده بود ۰ وآن 
پائشن ازآن جمجمه ! آن حمحمه ابکه استاد 
յել‏ :من ամ»‏ کرده «"'5ջ‏ دندان աթ‏ 
ازهم باز دود مگرنه اینکه این‌هم‌میخ‌دید. 
آن թա‏ ابکه الإن باحشهان خالی اش مرا 
می Ջե‏ ۰ این جمحمه محسو‌ذروح‌پدرم بود 

الان بافتم Է‏ اين حمجمه تجسم روح بذرم 
ՅԵ 5»‏ یافتم !۰۰ 

(Հա Հ"‏ برهی "(Թ‏ لگدم دار پسس 
իյ."‏ وبعد :ايك حرکت آنی به پیش ۰ دربك 
ա ԱՀա‏ و ات Հ Աա‏ 

ولی نه ! «այ»‏ ازآن کنج Շա‏ ق 
յտ յեն ոնա»‏ »۰ ودندان هایشن 
յռ»‏ باز شده ۰ حمحمه خنده اش بزرگتر 
گوبی. درآن حال بهن میگوبد 

ری ی وین 
ژوحوحه گك ۰۰۱ 

نه من این جمجمه رانمی توانستم ثکست 
برهم ۰ من فرزند این کاپوس بودم ۰ بايد 
این جمجمه تسلیم میشدم 1 

منجمجمهر اا زکنج |تاق‌برمیدارمو بااحترام تمام 
)27 »بزمیگذارم ۰ وحالالبخنداین جمجمه آبا 
لیخند پیروزی نبود» من درمقابل این تصو بر 
پدرم میروم ۰ չն‏ لبخند پدرم لېخنسد 
پیروزی نبود وآن خط منحنی محدب کشیده! 
مصمم ! پدرم این يك داغ شمشیررا که هن 
در یکطرف Բաբ»‏ کشبده بودم بمن‌میبخشیده 
پدرم می خندید 

Հաջ‏ من درآ دالان بی բնա‏ وشیح 
پدرم + پدرم به‌من نزدرك میشود. لحظه‌ای 
آن نگاه աա‏ می‌دوزد. وبعدآن زوزه: 

هه هه هه هه .. 
ها ها ها ها ۰۰ 
کی یا ی ۱ 
E Eg Հր‏ 

مادرم سرزده. خواب آلود وبامو صای 
ژولیده وارد مشود 


ەك 


ՂԵ درصفحه‎ «5 


مردم نیمروز Հ‏ نز دخوا هر او که 
ازعقل و ندسر بر کافی‌داشت‌مراجعه 
کرده از بنداد گری های برادزشی 
آن عورت‌با عصمت 
که از جریان بخوبی مطلع بود .په 
شکا بات مردم کوش فرا داده »از 
ابشان پرسید که بعد از خلم ملك 
شمس الدین مزپور .چه کسی رابه 
امارت نیمروز می ա-ն‏ ؟ اصالی 
به յել‏ ملك تاج الدین حرب‌اظپار 
رضا پیت کردند حینکه از شنیدن 
این پاسخ قنا عتش حاصل گردیدبه 
مردم دسنور داد که خواست خودرا 
ازقره بفعل بیاورند . مردم نیمروز 
از Վաճ‏ ن این دستور جسارت 
«ՅՆ‏ ملك شمس الدین شوریدند 
اورا نخست خلع و اندکی بعد 
այն‏ انش به منجلاب نیستی پر 
«ջն‏ نموده Սեխ‏ اعمالش رسانید ند 
با قنل ملك شمس الدین نظارت آن 
سلجو ատ‏ در امو نیمروز انحا م 
می رد وسلا طین غور در թ‏ 
مین سلطه خود راگسترش میدهند 
վ‏ در مبحث بعدی‌آنرا موز 
5 


رد 


م بت نما بند , 


ژوندون 


له صفجه۳۴ 


بات ندید ش وبك تصو بر 


و ա‏ خانة ماآب شده بود* این کوه 
مقابل եա «ճն աչ‏ دودواسسرار آمیز ی 
دست ցաք‏ می آبد էՍ Ս‏ دا دوشن 
میکند ویعرهمان دست غیبی می آید وایسن 
حراغ راخاموش میکند ۰ ماباید این کوه Ս‏ 
ازفلز ساژيم آنوقت ديگرميدانيم در سکوت 
دل شان حه قرار داد ۰ این درخت ها راهم 
بایدما ازفلر بسازيم. آنوقت 25 میتوانیم 
باا بن فلسفه بافی هبو اند حذف شود بك 
سویج کنترول شان ԲՐ‏ 
نمبدانم جه هدتی من دراین افکارم غرق 
O E ԱԱՆ --‏ 
۰ تاربکی 


درخوابم ديدم يك جابی هستتم 
بودوسکوت بود ودیگر هیچ ۰ 

ومن متوجه سدم من در اين ԺԵ‏ 
بى اتتا خاطرم بودم». وبعد پدرم دوو 
ابن دالان տաճ»:‏ * مرانگاه «Հճ‏ ونگاه 
مبکند ۰ آن خط منعنی ատ‏ پ چانه اش 
مى ردو بعددا مان ԷՔ‏ به ՀՅ».‏ امبكند 

هه هه هه هه ۰۰ 

_ ها ها ها ها ۰۰ 

کے ար‏ ھی کیا کی چن 

کو دی ای و و 

- اوه اوه اوه اوه ۰۰۰ 

من بیدارمیشوم ۰ دربك لحظه صدا ها 
همه ساکت مشود ۰ ԵԱ‏ این صداهاهمه 
منتظر ودند وچون دیدند من ԹԱ»‏ بازشد 
همه به‌اشازه پدرم ساکت شدند ۰ وحصسالا 
թաթն‏ های شان مرامی پائباند من نگاه را 
بر گرداندم ۰ نگاه پدرم ازودای جشمان آن 
تعمویر بمن خیره شده بوده گوبی پدرم 
هوين الان خنده اش رابس کرده بود وحالا 


در هد نگاه 


Խոր"‏ هادیگر 522255 مرا سس 
کند ابن نگاه ՃԵ‏ الان از 
پنجرۀ حشمانم به درون من می تابید ومرا 
حون فور نانه میخورد» مادرم ՀՆ‏ همه جين 
وحرود Հն‏ اعجوبه شده بود“ مادرم یکی 
ازهمین روزها میمیردوباین Հ» ՓԱ‏ 
وحروك می آمدودردالان خاطرم باپدرم یکجا 
مبشد وهردوشان مراتسخیر مکردنده پدرم 
نفیرمبکشید. ۰ ومادرم بااین جشمان وحشت 
بارش مرانگاه میکرد ونگاه کرد ومشل 
موربانه مخورو. 

արան مارم‎ 

= ال ود ناه ن بسر 

وهك هك گربه «ճտ‏ ۰ صدای مادرم‌هم 
پمر نود ٠‏ بك صدای پیر ۰ 

صداوفتی پیر شود نفیر مشود ۰ 

وقتی من ببرون می آمدم مادرم هنوزگریه 
سکرد ۰ 

حالامن دراتاقم بودم ۰ این کتاب ՀԵՆ‏ 
آراهشن میداد ۰ این‌کتاب մտ‏ "مپربان وی 
درلا ۰ این کناب եյ»‏ يك حالت‌داشت* 
آن حمجمه ابکه دهنش بازمانده بود ۰ وآن 
تابلوی کوه هاوا برهاوآن ց‏ ۲۰۰۰ 

Հա ی ا‎ ԱՐՎ աակ 
لاافل امشب نه‎ 

من به تابلوی آن کوه. هاوبرف ها نګاه 
میکنم ودردنبای آن չեն‏ پامیگذارم ۰ به 
دنبای آن برف هاوکوه ԼԹ‏ آن برف هابیکه 
سفید بود وآن کوه «Թ‏ سياه بود اين 
سفیدی هاآب میشد 7 سیاهی ها باقی 
անս‏ ۰ وحالاخوش ման‏ بودکه من ՀԶ‏ 
سفیدی های ابن تابلونگاه کلم چون برفبای 


۹ ۹ 


گند آرام 


«قبه صفحه ۵٩‏ 


ملولی نهمرو ز 


اوج گرفت که همه عناصر از طبقات 
وفشاد نیمروز غوطه ور بوده وبر 
حیات خود اطمینان نداشتنند .این 
نار ն)‏ در نتمروز فقو تسس 
صعودی خود می پیمود که خرا سان 
باثر ա-ն‏ وتاز عشایر بر با در 
լ ա‏ گردیده وسلطنت سنجر 
قلع وقمم شده بود .قبایل 26 در 
سال 5۶۸ سلطان سنجر را اسیتتر 
زرا نان ستمووتو ند"قلم" ونوا 
کرد ند که այն‏ باز بان‌کوبا 
Օա‏ این ویرانگری های جبران 
تایذیر میباشد . 
եյ)‏ نیکه‌غزها خراسان رابه‌مسلخی 
از کشتگان این مرزو بوم تبدیل 
کرده بو «մտ‏ در یمرو د Հաճ‏ 
استبداد آمیز ودژ خیما نه ملك 
شمس الدین محمد حلقوم هزارا ن 
بی گناه می برید"وسر ها را از هدن 
جدا میکرد . 

افراط ملك شمس الدین محمد در 
قتل‌اهالی نیمروز منجربان شدکه 


ابوا «Ն ԼԹ‏ قبل از سال ۵۵۲ه 
دمورت گرفته باش اما مسلسم 
اینجاست که از خلال اوراق تواریخ 
دست داشنه نعیین سال وفات ملك 


مزبور بصویرت یقین پرا بلمیست که 
حل آن سخت دشوار است 

8-- شمس‌الدین محمدین‌تاج‌الدین 
ابوا لفضل Հ:‏ 

از جمله پسران زياد ملك تا ج 
الدین ابوا لفضل «Աշ,‏ شمس الدین 
که نسبت به دیگران بزر گتر بود 
براریکه امارت نیمروز جلوس کرد. 


۱ در بدو امارت خود مر تکب عمل 


لذا مركت ملك تاج‌الدین 


اها نت انگیزی شد که آن عبارت‌از 
کستن برادرانش بود که دریکروز 
هزده تن از برادران خود را بقل 
Հան»,‏ ويك برادر 17 که عزا لمك 
ն‏ م‌داشت վտ‏ کشید ونظر ան‏ 
هیر خواوند (روضته الصفاح «ՀԸ‏ 


۷ سرای او رادار السیا ست 


میگفتند واستیداد این ملك باندازه 


دراین زبرزژه‌ینی آدم ՀՐ‏ می յն աա‏ 
لگرنگن مرگ "շնա "Այն‏ مرگ مسخره! 

ی ونش باز ماندع. یکی شکهش ند بده. 
آدم اینفدر خون گندیده » گزشت حر و کیده 
وشکم پنزیده هی بیندکه تبوع می آورد 
بعضا آدم فکرمبکند اگر درآبنده انسان هایی 
ساختیم ازفلزمی ساز یشان 

رٹ هازپی های شانراهم ان پلاستمك 
هی ساژيم ۰ که دیگرنه روحی داشته داشند 
ونه جایی برای ذخبرة تنفرشان ۰ درلابلای 
շմ‏ گوشت گندیده تنفرمی توائد جا Տն‏ 
ա:‏ 3 ازفلز ساخنيم شان ۰ دبگر տ»‏ 

ارای ա‏ نمیگذار رم درست مثل این 
هوترهاء درسینة شان هم يك هارن نصب 
هی کنیم که هروفت دل شان خواست هارن 
بز نند, آنوقت دنا پراز هارن خواهد شد 
مادو وآدم هامانتر موترعابی تفاوت Ն‏ وقار 
وبانشاط ۰ این دالان خاطرشانر اهم از فلزی 
سازیم ՀԱՅՑ‏ يك چراغ نصب մյ"‏ که 
«ան‏ دالان خاطرمن تاريك نباشد وفتی 
ادن ثلزها ساییده شد مادر ان آدم ها را 
هی بریم به‌کوره های زوب آهن ذوب شان 
می‌کنيم وآدم های دبگوی ازنو می سازیم. 

مادرم نگاه هایش داازمن دور نکرده ۰ 
79 الان حالت قیافه‌اش 728 کرده حالت 
تعجب مننبی عهیق تر! دحشت منتبی دردنال 
ւ 7‏ 

مادرم باصحدای لرزیده اش هی گو ید ۰ 

- پسرم ! این حرف هار انزن 1 وی 
هی دهد ۰ بوی تنفرازدنیا ومردهش دا تو 
تسد هل پددت, حرف ,بزای 

2 پدرت» مادرم بازهم گفت : مشل 


ددرت » 


من دبگر چیز رانمی گویم ۰ فقط "به‌سکوت 
گوش می دهم ۰ سکوتی که باززوزه‌سکشید۰ 
هنادرم رافراموش می‌کنم ۰ نگاه های 
هاررم ډرست مثل‌نگاه هایی‌ازآن دنیای دیگر 
فرانظاره «Ճա‏ ۰ ازپنجره حشمانم مبگذرد 
ودرون مرانظاره աճա‏ ۰ 

وهن چشمانم رااین پنجره درهم می‌بندم۰ 
وحالادردرون من تاریکی است وسکوت ! من 
دردالان بی انتهای خاطرم قرار دارم ۰ 

نميدانم شبح پدرم درکداع ձեն‏ این 
دالان 5285" ولی مطمنم بك حایی‌هست* 

وسکوت زوزه می‌کشید ومن انعکاس درد 
آلود صدای مادرم رادرآن دوردست های 
سمدم ۰ 

յո -‏ پدرت !» «مثل پدرت 4 ۰ 

انعکاس اين صدادر اين دالان نزدبك و 
«նտ»‏ ترمی ա‏ ۰ تابالاخره به نزدیکی 
گوش هايم رسیده من گویی ازخواب عمیقی 
هی پرم ۰ چشمانم دابازمی‌کنم * 

مادرم هلوز շնա‏ نشسته ۰ ایندفعه مرا 
باوحشت می نگرد ۰ مادرم بااین قیافةپرچین 
وحرو‌هادر بك اعحو بتشده‌بوده که‌درآن مرگ 
دوردستی ازه‌پربانی مادرانه مې ديدم ۰ ولی 
درمیان ابن همه‌هن وحروك اصلانا پیداست۰ 
ابن حین »3 لد فقط قادر بود وحشت‌را 
لی ید هد ر 

مادرم نمیداند جه ՅԼ»‏ وحشت باری 
دارد ۰ الان سکوت يك لحظه می شکند این 
زوزه هابرای «ամ «Ն‏ توقف میکند ۰ مادرم 
<یزی میگوید ۰ 

م رای منوج ی اب ۶ 
لب ան»‏ مسخورد ۰ 

- پسرم | برای «Հ»‏ لحظه ՊԼԱ.‏ ات پر 
ازنفرت شده بودومن ترسيدم توهم مشل 
پدرت ۰۰۰ 

تانق فل درم بلقت ان نا 
Համ:‏ به این شیطان ۰۱» 

ومن بازدداین دالان بی انتہای خاطرم‌بودم 
53335 سکوت بود ونعره!لعنت به‌این‌شیطان!» 
ءلعنت به این شیطان «Է‏ 

من چشمانم دابازمی ԹՐ‏ ۰ مادرم عنوز 
بمن نگاه میکند. باهمان قيافة وحشت "չն‏ 
مادرم میخواست مپربان باشد ۰ ولی این 
قبافه دیگر قادرنیود նյ»‏ دا انعکاسسی 


وبعدآن 





عاید! ت شخصی پیر مرد به حساپ 
بانك وارد نمیشود ودر کتایپا ی 
بانك տյ)‏ ازان وجود ندارد. و 
حانسن درست وقتی وار خطا شد 
که پرایش «ար‏ . ما یتلند تسمام 
فعا لیتبایشر | در خارج از حدود 
معا ملات شر کت انجام میدهد. من 
میخراهم حال يك مطلب թ‏ دا عم 
از شما թ‏ سم » آقا ی کلو نل 
شما نمیخوا هید ولو يك مر تبه‌هم 
ش.ه ء اطمینان خودرا حاصل کنید 
ه‌ماد موازل بنت با این دارو دسته 
بپیچوجه ار تباطی տյա‏ ؟» 

ՀՆ»‏ سوال‌کرد : «شمادر حقیقت 
بازهم مطمئن نیستید که مو ضوع 
طوری باشد که بیشتر تذکر دادید». 
تر س دوبازه‌در وحود ديك رخنه 


57 


الك اظبار داشت ۰ همن حاضرم 
همه چیز راازهمه کس بشنوم وباور 
کنم. خیایان در همین لحظه خالی 
از ՀԹ»‏ است وما میتوانیم در 
ظرف يك ساعت به هور سام 
باشیم . من شخصاً مطمئنم که آن 
صدا از ماد موازل Հա‏ نبود »اما 
ՍԱԳԱ» «այ‏ 


مه 


اتحاد به کحا خواهد انجا مید؟ 

گرجه زعیم ۷۱ ساله تونس با 
امضاء واعلام كفت که اين الحاق‌يك 
«نقطه چرخش درتاریخ» است و 
موافقه کردکه ջն‏ جمعه ۲۸جدی 
واگر شود در اواسطمارج‌راجع په آن 
ر یف اندم այչ»‏ میگیرد اما دیده 
شدکه بزودی سرد شد واز وزارت 
خارجه اش اعلام گردید که ریفرآندم 
حداقل بعد از جبارماه صورت 
خواهد گرفت . بك گنه معروف 
است که «اگر کار نيك رابه تاخیسر 
انکنی شرمیشود» حالاهم تاخی رکار 
ریفراندم در امرالحاق تونس ولیبیا 
ممکن‌است آنرابه سرنوشت اتحادیه 
های قبلی بکشاند . ازطرف دیکر 
درماه دسامبر ۱۹۷۱ پورقیبه گفته 
بود که بوجود آمدن وتحقق چنین 
اتحادبه هااگر ساعی را برای 
قر نا ضرورت نداشته پاشدمساعی 
دهاسال را که بدون شك ضرورت 
թ ՅԱՑ‏ 

این گفته بورقیبه هم موید آنست 
له الحاق دوکشور տն‏ سرعت و 
عجله که حلقه های տնա)‏ فکسر 
میکنند صورت نخواهد گرفت . 


"۰۱ «անշ» 





نقاب‌بقه 


حرف ها էչ‏ میرزه . 

دبك اظہار عقیده کرد :ه لو لا 
بسانو نخواهد بود ؟» 

راو نمی نو اد تمام این تشکیلات 
وسیعی را اداره کند. زمانی که‌هنوز 
٩‏ سال داشت يك گروه دختران‌را 
اداره میکردواین گروه به علت‌خرایی 
تش کیلات ازمیان رفت تصور می کنم 
اکر کسی بخواهد »بقه هارا رهیری 
کند ան‏ لیاقت واستعداد کسی را 
داشت که مثلا بك باتك را اداره 
میکند. یطور աման Սն»‏ یر يك 
جنین اداره‌جی‌ورزیده میتواند باشید! 
من حلقه تنگ اطراف اورا پسی از 
صحبت با جانسن تنکتر سا خته‌ام. 
ete‏ 
مغاملات ջն‏ ار باب خودرا ندیده 
است وباوصف Ճա‏ تر خصو صی 
است نمیتواند در باره معا ملات و 
داد وستد او حر فی بز ند و نمیداند 
چه چیز های‌رامی خرد ومیفروشد؟ 


موم 


ի ԹՎ) 


مر دی‌با 


گرشزد کردم که درین ساز مان 
حیوانات بزرکتر هم شامل هستند. 
من Հա‏ ریچ نسبت به همه مشکوك 
میشموم .« 

کاردون بالحن آرام وبسی خیال 
اظبار داشت : «پس ببتر است از 
من شروع کنید .» 

الك بلول խն"‏ دنه جواب 
داد: «در مورد شما قبلا این کار را 
کرده ام .» 


«من حتی بخودم 79 میکنم .یادم 
می‌آید که درخردی ատա‏ شب‌خیزی 
راداشتم شاید هم‌يك‌زند گی دو کانه 
دارم که خود متو جه آن نیستم, 
احتمالا از طرف‌روزيك خفیه پو لیس 
هستم ودر شب‌يك بقه. فپمیدن‌آن 
ՄՀ»‏ است ٠‏ زرا برای من کا ملا 
وافتح ات ونطمننم که Հան «ն‏ 
در سازمان »4 ها وحود دارد .« 

الك با ناباوری مجپولی اين 





)1 صفحه‎ Զա) 


بات آزمابش دبگر ... 


تعویق خواحد ան‏ که‌تونسن قانون 
اساسی خودرا که موادی برای 
ر فراندم در ود ندا رد مجددا تنظیم 
նչ‏ . 

وطور نکه گفته شده است ابن 
موضوع حداقل چبار ماه را در بر 
خواهد گرفت 

ՀԱՐ‏ میشود رادیو لیبیا به‌تعقیب 
امضای موافقتنامه الحاق واعلام آن 
به نام رادیوجمپوریت اسلامی عرربی 
نشرات میکرد امابالاخنره مجدد؟ به 
همان نام سابقه خودنشرات خودرا 
ادامه مبدهد . 

مسمودی وزير خارجه تونس که 
طراح ومعمار بلان الحاق تونس و 
لیمیا »25 است اژبین رفت و جاه 
نشین وی‌گفت يك علت از بین‌رفتن 
مسمودی این بوده است که در امر 
الحاق واتحاد بطرفداری از قذانی 
راه عجله را می پیمود. از جانبی هم 
درتونس ՎԱՐ‏ شدکه الحاق بايد په 
եշ‏ تدریجی ومرحله یی صورت 
کتر ۵ 


داد و ومبدین گفت که نمیخواهد در 
کشتی قرار گیرد که در حال حرکت 
ԱՆԱ ԱՅՈ Հան‏ اند و تس من 
استقبال نکرده گفت اتحاد یکه از 
مذاکرات عجولانه ն‏ سویه بمیان 
լին այ‏ اعتبار «աշ‏ . اما لبتا ن 
اخبرا Թ)‏ فکر به نیکی استقبال 
کرده و گفت که این اتحاد نه ԿՆ»‏ 
منافع تونس ولیبیا Հա‏ بلکه به 
منفعت جبان عرب میباشد . ببمین 
ترتیب درسایر حلقه های سیاسی 
نظر ات مخالف وموافقی روی آنابراز 
ده աար‏ اما ب رگردیم به این که 
به تعقیب نخستین روز اعلام مذکور 
درخود لیبیا وتونس چه گذشت . 

طورنکه دراعلامیه امضای الحاق 
Վատ‏ شده بودراحع به این اتحادبه 
ՃՆ‏ بروز جمعه ۲۸ جدیریفراندمی 
درهردو کشور صورت میگرفت . 
امابعدا مخصوصا از جانب تونس 
اعلان گردید که نه تنما ابن‌ریفراندم 
بروز «ԿՀ‏ صورت نمی گیرد بلکه 
مو ضوع ریفراندم حد اقل‌تا مدتی به 


«درمقا بل نام‌من کلمه տնա‏ موازل» 
هم وجود دارد ». է‏ 

دہ كدر حوابش اظہار داشت : 

« دير بازود شماهم به اساس يك 
نمره مورد تعقیب 315 خواهید 
گرفت. شما وامثال شمابدون قبول 
حیحکونه مسئوو لیت وبی خیال 
زندکی میکنید անչ‏ من بقدر کافی 
خوش جانس نیستم و هم شاید 
روزی به خدمت شما خوا هم زسید 
با من با یکی از رفقای که بعد از من 
به‌این وظیفه مأمور میشود. شمسا 
نمیتوانید به باری էն»‏ خود از 
قانون سوء استفا ده کنید. زرا 
قانون محدود ولی دایمی واستوار 
میا شك ۰» 

لو لا در جوایش ջն‏ اعتنا بی 
ق 

«تفتیش منز لم دا نمیتوا نم‌بشما 
اجاره دهم . اما يك مو ضوع را 
میخواهم خاطر نشان بسا زم که 
خوثم نمی آبد از کسی وعظ بشنوم. 
واکر آقابان کار شانرا تمام کرده 
راشند» در آنصور ت‌میخوا هم از 
شما خواهش کنم که بمن اجازه‌دهید 
تاکمی خواب شوم نا فردا صبح ید 
خاق بیدار نشوم ». - 

الك در پاسخ لولاگفت : 

-« این یگانه چیزیست که‌هیچکا 
ՀԵԼ:‏ هراسی داشته با شید . 
لو لا به این حر فپای الك خنده اش 
رفت واظبار کرد : 

--«الك » شما آدم بدی نیستید 
اما يك خفیه پو لیس بد هستید . 


o 


دلی پاوصف‌آن‌قلب طلایی ومہربانی 
«Ս.թ |‏ 


جوابی کهالك به او داد 72 نه 
بود: اگر این‌حرف‌شما راست باشد 
پس جرأت نخوا هم کرد که تنپادر 
Լ‏ حبت شا دمانم € 


۱۹ 

وقتی آنہا به دفتر پو لیسس 

بو گشتند »الك هنوز در افکارخود 
Կ‏ غرق‌بود ديكگفت:« غير قابل 
تصور است که بقه ها բ»‏ ار تباط 
غبر فانونی بین هم ندارند وخلاف 
قانون حر کت نمیکنند. حلاصه Տ‏ 
میکنم ناچازخوامم شد از صدراعظم 
بخواهم این سازمان را اعلام اكك 9 
الك Ն‏ نا امیدی جواپ داد :«هیچ 

بعید نیست که او خودش «նր»‏ بقه 
«աՆ‏ . کلو نل کار دون ! بمن و 


բանտ ِ‏ نخندید. )| بخاطری بشما 


٤٤ شماره‎ 











نجومژاحکام‌نجوم 


مایون کیلومتر میباشد . 

فاصله زهره اذ زمین در مو تع 
Հետ»‏ بودنش Օյ‏ 2۲ ملیو ن 
کیلو متر تخمین شده است ولی در 
نزذیکترین فاصله «ատ‏ نمی شود 
زیرا خر این وقت سمت تا ريك‌آن 
رد տ»‏ است حر کت انتقالی‌آن 
ددور آفتاب ۲۲۵روزما ԽՆ‏ حساب 
افر ՆԱՏ: "Լ‏ ردان ան‏ 
زهره دو براپر زمین از آفتاب نور 
میگیرد و شصت در صد 1-21 
منعکس می نما ید ۰ 

این سیاره نیز مشل عطارد فقط 
تسا بعد از غروب و صبح ما 
بیش از طلوغ آفتاب دیده میشود 
وبپمین سیب عوام آثرا ساره 
شام پا ستاره صبح می نا مند حجم 
آن نه دهم حجم زمین و جر م آن 
۷هزارم جرم زمين այ‏ آن در 
سطح پرابر ۸۸ صدم قل زمی ن 
می باشد . 

رلطفابقیه این بحث‌را در شماره 
آینده (աջա‏ 


(۱ 


روزنه | ی‌بسوی تاری‌کیها 
79.4Հ-յ»3Ե...‏ میکنم قیافه 


نگاهش حویلی واتاقبا رادور زد : 
- آنوقت ها این خانه باین‌شکل 
نبود» شکسته ودرهم ريخته بود . 
حالاهمه خبز 25 کرده است» بپشر 
وسبار ՀԾ‏ ده است ۰ 
سگرنش زاروی زمین 
باباتش آنرا خاموش کرد . 
دشمنانه پرسیدم : 


ՀՀ-ին)‏ و 


روم آنجه را که دربازه بدرم 
آفتید ازجا میدانستید ؟ 
همه յկա‏ آن «մյ‏ عمه ات 
مس ف 
(ناتمام) 


-« شتما با موتن تا انحا آمد ید 


59« سر راه خود کسی را ند بدید؟» 
دی سر شرا به عنوان نفی‌تکان 
حاف ո‏ 
« به نظر شما «Հան»‏ نیست که 
جادۂ ھور سام را با موتر گردش 


کنیم 31 ۱ 


ژوندون 


)۲۶ صفحه‎ Վճ) 


217 برابر عقده نزو ո‏ در ۲ رر 
اانفبای می اافنتد ր‏ در ابنوقفشت 
عطارد در مقارنه پاپین ناشد درخط 
շտ‏ مین وآفتاب قرار خوا هد 
کرقت و ا از تقا پل 
قرص آفتاپ خواهد گذشت . 

در ماه عقرب سالمپاف ۱۳۱۹ و 
۲ ار ۱۳۲۹و امسال ՈՊ)‏ 
1 ماه لور 441 7 ۱۳۹٩۰‏ این وضم 
انفاق افتاده و در ماه عقرب ۱۳۰۵ 
و ۱۳۷۲ و ۱۳۷۸ و ماه لورسال 





۲ محدداا նա)‏ خواهد افتاد . 


زهره‌با رامشکرچر خ : 

523 نزدیکترین سیاارهت: ببه 
زمین است و از حیت بزرکی تقر یبا 
به اندازه زمین است یعنی قطر آن 
درحنود ۱۲۱۰۰ کیلو مترمیبا شد 
ԱԱ ՀԱԱ ԱՆՑԱ‏ 
مسا گنز کم وار «առն‏ : هد رشن 
از بیضوی بدایره نزذیکتر است و 
«Նշն‏ متوم‌طش از اقاب ۱۰۸ 


شبه صفحه ۲۸ 


پو دون 
بدارت »25 نمی, آ ید . هیچ جیز او 





بیادم. نمی ալ‏ نمیتوانم بگویم » 
کوتاه بود» بابلند: حاق برد بالاغر 
من یکروز همسایه شما بو دم و در 
یکی اتاقمهای همین خانه زندگنی 
میک دم» وقنی پدرت این خانه را 
خرید. من هم ازاینجا رفتم» آنوقت 
وضعم خوب شده بودو توانایی آنرا 
داشتم که خانه مجلل وبزرگی برای 
خودم بخرم» زلم هنوز زنده بودو 
دخترم بیس از۱۲ سا نداشت . 





لباس پوشید وبر گشت .در ینن 
لحظه هوا کاملا روشن شده پود اگر 
جه آفتاب تا کنو بالا نزده بود 
حان‌بنت کمترازديك نتاراحت‌تمسنمود. 
در 755 او هزاران اند بشه ناراحت 
کنند همیجر خید وافکار تردید آمیز 


فراوان حوا سش رایخود مشغو ل 
داشته ود از ديك پرسید : 


Վ صفحه‎ Ճա) 


مردی‌بانقاب بقه 


خمر بسیارجدی را با يك آوازآشنا 
شنیدیم و شرایط وحالات‌مار مجبور 
میسازد تا پیر سیم که آیا واقعاً با 
صدای ماد موازل աա‏ این مخا بره 
بخش شده است ؟» حان աւ»‏ در 
حالیکه سرش را تکان میداد اظہار 
داشت: տեխ‏ بك مانجرای عجيب 
است» او از اثاق بیرون رفت. اما 
دروازه ԿԽ‏ دوی شما باز میکنم.» 
REG SD‏ 
تن داشت دروازه ՀԽ‏ روی آنا باز 
کرد و آنما رابه اثاق تاريك نشیمن 
رهنمابی نموده کفت » «شما همینجا 
منتظر بمایدهء‌من ایلا را بیدار میکنم 
شاید او بتواندبشما «ամ‏ کند 2547 
ساعت ۱۰ شپ‌در بستر خواب‌بوده 
است» آواز اتاق بیرون رفت. اما 
ք»‏ الد سروت رهن 31 لتاق پرده 
هار از جلو کلکین ها بل رد تا 
روشنی صبح به‌داخل‌اتاق նա‏ 
وديك «ՆՆ‏ احساس گنت و 
مسر تبار به انتظار ورودایلا شست 
البته برای حضور خوددر آنوفت 
աշ‏ رامیت و ՀԱԿ‏ 
آمادکی برای دادن کدام بيا تیه 
نداشت . فوا չն»‏ كه ք‏ عر 
ملاقات در غور չկր»‏ پدید می‌آمد» 
بر ای ديك بسیار طو ոո‏ می بود 
կք‏ صدای بای جان‌بنت‌را شنیدند 
که‌از ՎԵ)‏ ها بالا رفت. اما فو رآبه 
اناق پذیرابی‌نزد «նտ‏ والك‌بر کشت 
در چہرہ اش آلار تر س ووحشت 
خوانده առ»‏ او زیر لب ԻՑ‏ غیت 
کرد :من اص لانسی فیمم چه واقع 
شدہ است.*ابلا دراتاق خود نیست 
اودر نسترش خواب شده بود. اما 
ظاهر؛ دوباره لباش پو شیده‌و بیرون 
رفته است». الك ز نخ‌خودرا خار یده 
و بخود اجازه نداد به صورت دك 
յ"‏ انداژد . واز نت پر سید : 
معبولا ماد موازل աա‏ سحر Հ‏ 


مچ کید 

کات ست. سر شرا کاب داد: 
«او در سابق‌هیجگاه‌اینکار را نکرده 
اسست. بسیار عجیب است که من 
متوجه بیرون رفتن او" نشده ام.زیرا 
امشپ اصلا خوابم فبرد. خواهش 
میکنم يك لحظه و و 

وديك بيك احساس كنك وسر 

او بیرون رفته جند دقیقه بعد 


شما صر فبه اين مو ضوع تو جه 
کنید که ما باید برای آنہا Հ‏ در 
بالا در راس نشمسته اند را پور ی 
تیه کنیم . (کلمه مردمی کهدر بالا 
զար‏ اند نزد الك مفبوم رئيس 
عمومی وشخص اول ادارةاسکا تلند 
بارد را داشت) وبسیار بد خواهد 
شید ՆՎ‏ بکو بیم ما آوازماد مو ازل 
شت را از յի‏ مخایره را دیو بی 
ԹՎԱՑ‏ ویخود زحمت ندادیم تا 
معلوم کنیم که او در همان لحظه 
جر بان مخا بر را دیو بی در کجا 
بوده وبه جه کاری اشتغال داشته 
աաա)‏ ديك متفکر انه" اظپار کرد 0 
وما صحیح مىگو لمك.» الك به 
گو شه موتر خزیده به دریورسمت 
حر کت را هدایت داد. هوا پهتدریج 
روشن میشد ووفتی مو تر جا ده 
خیلی هور سام را به سر عت 
دی یمود ۰ صبح فرا رسید. مو تر 
به آرامی مقابل‌عمارت‌ما ճյա‏ تو قف 
کرد دراین‌عمارت‌بیلافی هیچ علامتی 
اززند کی مشا هده نمیشد . پر ده 
بسته برد ودر ՀԵՀ»‏ از اتأق صا 
وا E‏ 

وقتی ՀԱ‏ دستش را دوی دکمة 
زنگك در وازه گذاشت تردبدی در 
قلب دك راه یافت گفت : «من مايل 
امستم که ناا ان اورت رااز خواب 
بر خیز انم. نه دنت‌پس تصور خواهد 
ود که اطلاعات ناگواری در »52 
REE‏ ۰ 

اما կրի‏ ضرورنبود حتما گان‌بنت 
رااز خواب بکشند . یکنفر ۱ لك را 
ինշ‏ زد وقتی الك »57« بالا دید , 
متوجه شد که آن مرد 72 آمیز 
به کلکین اتاق «Տ‏ داده بود . 

جان بنت باصدایمبیمی پر سید: 
«آقای ոա‏ » جه جیزق شما را 
تاه آینجا کشا ننده است ؟» 

ال زیر لب زءز مه کرد : چیسز 
فوق العا ده نیست. ما امر وز شام 
بك مخابر؟ رادیو یی را شنیدم ويك 
صدا بگوش ما آشنا آمد. مثل آنکه 
آو از ماد موازل ابلا دختر شما بوده 
շեն‏ 

پیشانی جان پنت پراز چين شد 
وديك دید که جان աա‏ در قبول‌این 
ՎԱՐ‏ »55 نشان داد. ديك هم به 
Հան‏ حرف الك اظپار داشت:«آقای 


بتت» منیم این آواز را شنیدم.مايك 


٩۳ صفحه‎ 


5« صفحه ۱۵ 
عرصه اعا لیت 


۲ - احجار قیمتی . 

از قبیل لاحورد ՀՏՀ.‏ سیو د 
ومین تور مالین (ՂԵ‏ کیل وگرام 

۳ تریاك (۰۲۸) کیلو گرام 

گے چرس (۱۷۵۵) تلف کرام ؛ 

- لنکی باب »147« طاقه ۰ 

. نرت‎ աա ۱ 

از قبیل لارك‌الم )22706644 

۷- مواشی . 


աաա մ «յ... Ր قبیل‎ 1 
. راس‎ )۲۱۱۵( »1 


۸- ادویه جات «۱4۰»قلم. 
-٩‏ مواد ارتزا قی . 
از 5 جای سیاه سير -)' (ՄՀ‏ 


کحالو ۰۹۰۹۰۰ توحی 

پباز (۷۶۵۹) بوجی ۰ 

۰ فرش پاپ . 

մեչ ای‎ չառ قالین‎ մատ از‎ 


E ۱۲۳ 3Ն: | 


۱ - سامان پنجاره وپلاستیکی 


1 ۸۲۱۳ )قلم . 


۲ - اشيا متفرقه «Մն‏ قلم . 


ստ 


ادیس 





مسوول هد بر 


| نجیب‌الله رحیق 


معاون روستا باختری 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸٤۹‏ 

:کور تیلفون ۳۲۷۹۸ 

مپتمم علی‌محمد عنمان زاده 
پته: انصادی واپ 

داشتراله بيه 

به‌باندنیو هیوادو کشی :۲دالر 
دیوی 77 بيه ۱۲ افغانی 


په کابل کښی 40۰ տար‏ 


دولتی 


٩۳ صفحه‎ 


| سیر ۰ 





ծ: 


+ ۰ 


با մա» ՖՆ»)‏ را دود دادم ودستمال‌سیاهی 
«Ոչ‏ توسط آڼن ړوی չաթ‏ ودهان خودراسته 
بود» دورکردم ۰ 

به جرف աԱ»‏ ستایتر خبره شیم ۰ 

درهمین لحظه اوپرنیگای پیر به بانث 
برگشت صورتش مثل لبلبو سرخ شده 
عينك نکلی ԿԽ‏ نوك پر گسوشت بیئی اش 
«ՀԱ‏ »5 مثل برق آن فاصله دور بين 
کافه وبانك 92395211 خودشرا به بانسك 
رسانیده بود» به شتاب خودشرا رویخریطةٌ 
پول انداخته آنرازیر بفلش معکم عرفت ۰ 
سپس صدای յթ» «յ‏ راخاموش کرد ۰ 
نخاهی به اطراف سالون انداخت وکسانی‌دا 
که برای تماشا وارد سالون شده بودند 
دیرون داندو بادس‌تمالی عرق صورتش را 
پا کرد ۰ 

ازمدبر بانك ՀՐ»‏ 


- «زودتر «կ‏ داکتر بخواهید ۰ تقاضاکنید 
که بك امیولانس راهم باخون بیاورد ۰» 

سپس نگاهی ازروي کنحکاوی به صورت 
دالی انداختم ۰ اوهنوز «Ի‏ به شتا یو نظر 
میکرد. Տ»‏ رن پربده‌اش ՆՑ‏ میدا دکه 
ازشدت وحشست هرلحظه ممکن بود نقش‌زهین 
22 

من زیرلپ گفتم : «منمی گویم که شمارا 
به منزل تان անայ:‏ ۰ بعدها باهم حرف 
ميزنیم *» 
خبر دابرای‌معابنه طب‌عدلی هدایت‌دادم‌وضمنا 

انتال به داکتر سپردم تابه حال ووضع 
دالی هم Հար‏ ۰ زیرا بخاطر اوناراحت‌بودم 
وه‌یبائیست غمش رامیخوردم ۰ 

جا ن ا ر 
راکه بصورت جالان درگوشه خیابان وچلو 
«ԵՆ‏ پارك کرده بود» مقابل دفتر خود آورده 
کلیدش رادر جیب گذاشتم وهمجنان هد بت 
دادم ناتمام سامان اورااز هوتل جمع 257 
نزدم اور ند کلبه سامان اورا در يك 
آلماری دردفترم قفل نمودم ۰ 

բն»‏ سعی خودم رابه کار بردم تاپیدا کنم 
که شتاینوکی بود؟ از کحاآمده وآباازخضود 
خويش وقومي داشت ؟ 


متاسفانه نتوالستم معلوم ր‏ که از کجا 
է:‏ آمد ؟ علاوتاتلاش من برای նա‏ کردن 
وابستگانش (մա‏ نتیچه نرسید ۰ او کدام 
محل بودوباش «ամ‏ نداشت ۰ ورقة هویت 
هم همرایش نبود و صرف يبك لایسنس 
موترش տն‏ سامان شخصی او پیداکردم 
که به մե»‏ قوی آنېم جعلی بود* غالبا 
Ա»‏ محل اصلي ودوباش وژادگاه خودرا 
میخواسته » پنپال نگاه دارذ ۰ پس به‌این 
حساب این احتمال تقویت «ՅՆ‏ که جرالد 
شتاپثر هم نام اصلی اونباید باشد ۰ 


وامااگر ثفر کشته شده حرالد شتاینر نیست» 
پس کی خواهد بود ؟» 

من‌کارتن سوابق Հայ»‏ وکتابی راکه در 
آن اسمای تمام حا بتکاران ءاشسخاص کلاه 
بازوفر ببک‌اران درج بود بیرون آوردم ۰ 
آماهیچکدام ازنشانی اشسخاص محپول 8 
مشکو به صفات اومطابقت نمی کرد ۰ 

به این حساب صرف يك راه باقی «ան‏ 
تمام سامان و ادوات مخصوص برداشتن 
نشان انگشت رادددکس دستی ام انداخته 
به طرف سردخانه که حسد թառ‏ درآنجا 
بود روان Հ‏ ۰ 

درآنجانشان انگشتپای هرده را برداشته» 
آنراجہت تنبیت به واشنگتن فرستادم ۰ 

(ناتمام) 


آزرهگذران քատ‏ دفترمن توقف کرده» Թե‏ 
حرندوپرند ԱՐ‏ ۰ درست سرساعت ۳۰۵۹ 
دقیقه‌او پر بنگای پیرازمقابلم گذشت‌تاوقفة بین 
کارراباخوردن يك ժան»‏ ويك پیاله قبوه 
در کافه ایکه جنرعمارت دورتر واقع بود 
بگذراند ۰ من ازعقیش آنقدر ديدم تااو وارد 
کافه شد ۰ سپس به روی روزنامه خم‌شده 
به مطالعة سر مقاله‌آن‌شفول شدم. 


صفحه اول آنرا تمام کرده‌مبخواستم‌ورق 
աջ‏ که صدای فیرهای تفنگحه بلند شر ۰ 
س یرم هنوز روزنامه در دستم بو د که 
صدای زنگ خطر بانك را شنیدم ۰ شتابان 
ازخیابان گذشتم وتفنگجه ام داازپوش آن 
درون آوردم ۰ دريكث جشم بہمزدن درآنجا 
بودم ۰ «خانم Հաա‏ دروازة ودودی بانك 
ابستاده յթ‏ های شانرایه شيشه دروازه 
دوخته بودند وداخل سالون «ԵՆ‏ را تماشا 
هی کردند . ولی ازپشت ճան‏ های ՓԱՅ‏ 
չ»‏ يرا نمی աայ‏ آنا دا گوشه کرده» با 
سلاح آماده برای فیروارد سالون غرفه های 
دادوستد بانكث شبلم ۰ 


درداخل بانك هیچ مستری وحود نداشت۰ 
داای شت پنعره فولادی کسه استاده էէ‏ 
صورنشی جنان سفید مینمودکسه لبپایشس 
بیرنگك وجشممای آبی اش مانند دوتوته رج 
میررخشید ودستمایش بشدت میلرزید يك 


تفنکجه سینا Թ «յք‏ دردست եռալ‏ 
بودوهنوز دودباروت ازمیلة آن خارج ՀԱՅ»‏ 
درفاصلة دومتری اش شخصي به‌شکم روی 
زمین غلتیده بود لباس آبی کارگری به تن 
داشست وصورتش معلوم نمیشد ۰ دستپایش 
دراز مانده յոթն:‏ شکوش جمع کرده 

بود 


մ»‏ سانشمتر دور تراز دست اسر 
يك تفنگچه افتیده بود وزير بفل جپش‌یکث 
خربطا کاغذی بزرگث قرار داشت 


بااحتیاط تمام به جسد نزديك شسدم و 
موجه ورن جرت ودم ۰ ՅԱ‏ 
بك متری Հա»‏ رسیم سوداخیایی را در 
ձո»‏ کله اش دیدم. آنگاه فیمیدم که کارش 
تمام است ودگر نخواهد մաթ»‏ ۰ بالاافل 
خودش ատ.‏ جنبیدن رانخواهد داشت 


مس میرم 





وقتی هدت توقف شناینر وارد سومین 
هفتة خودشد اخساس نمودم که «ն‏ تفمسر 
قاطع درروحیه ورفتار دالی ՅՆ‏ شده 
است ۰ آه بلی قبسم همیشگی راحفظ کرده 
بود وهرباری پاهن աը)‏ لبخندی‌میزد» 
معپذااوآدام تروراحت ترصلوه هینم‌ود ٠‏ 
وقتی دالی می خندید. تمام ستاره صمای 
Յե.‏ درچشمپایش արտա‏ < ومسن 
تاآنروزهامتوجه این حالت دراونشده نبودم* 

من برای اوخوشحال بودم ۰ امادرعین‌حال 
بخاطر دالی پریشانی داشتم ۰ دالی او دا 
ډسلد رده بوده اوراسخت بسندیده وزير 
تاثیرش قراد گرفته بود“ امااگر اوبه ثالی 
وعده های دروغ هیکرد ؟ جه واقع هشد ء 
اگر اویك‌روذصیع‌از اتاقی کهدرهوتل به کرایه 
گرفته بود» غایب «Յաշ‏ دبرای دالی بسك 
مشت شیشه های خوردشده از)میدهای‌دروغی 
وقصر های خیالی خراب شده رااز خود بجا 
میگذاشت ؟ من ابتداء به‌هیجوجه نمیخواستم 
دربارة آن فک رکنم که تلخکامی‌وناامیدی زنه کی 
دالی رافراخواهد گرفت ۰ اوبه قدد کاشی 
رنج کشیده بود من سعی مینمویم بخسودم 
نیز تلقین کنم که اصلا این جریان کوچکترین 
ارتماطی بمن ندارد ۰ «ԶՆ‏ صبح روز ۲۳ 
ماه می فرارسید ۰ تاریی که هرگزفراموشش 
شیر تنم کت ۶ ۱ 
من درست در لحظه |« چوکی بوریایاف‌را 
ازدفترم بیرون آورده درګوشه پیاده دو 
غذاشتم وبه «մառ‏ روزنامه شروع کسرده 
بودم که دالی ازآنطرف خیابان پیدا شسده 
E‏ 

ԼԱ شماخوش « رئيس‎ Հ»: - 

هن թ» թան‏ رادادم : «صمیح شها 
خوش ۰ دالی !» وفراموش کردم که دوباره 
روزنامه داازروی թաց‏ بلند کنم 

من به دنیالش ديدم که چگونه خیابان دا 
فطع کرده وارد رهرو «Նո Հեն‏ در همین 
«ցա «խոմ‏ شدم که دالی امروز برخلاف 
روز های دکروقتی‌سلام 35« نه‌پرو بم‌خندبد 
ونه بالاد ید 3 خوب اليه هرانسان کامی 
در افکار خودغرق میشون . درچنین‌حالی بعید 
زبست‌که بدون توجه وبالادیدن بتارف کسی 
دااو حرف "աջ‏ 

شمایدهم دیدار خواب دوده» ذدرا دشب 
Կո,‏ شب تاناوقتما بارفیقش در بیرون 
منزل گذشتابدند 

من دوداره به آرامی سرجاږم باقي ماندهء 
پشستی <وکی رابه دیوار عمارت ՏՅ‏ داده 
بورحال ալ"‏ زندگی خصوصی هیج‌ارتماطی 
نبود ۰ من خموشانه‌بخون نپیپ زنم‌ودوباره 
«Մաթ‏ روز نامه مشغول شدم 

درین ساعت روزعده زبادی ازه‌ردم درحال 
تردد به روی خیابان هابودند ۰ چند تنسی 


A DSA DSS TS SMO SOS ME 


E «5 


یلق 8 ویک دصو در 


ար 5‏ کی شی کی ی ۱ 

س اوه اوه اوه اوه ۰۰۰ 

چه ق ی رت ند ی 

مادرم اشك ها رش جاری میشود ۰ 

= بگومن نخندیدم ۰ 

- اینطور نعره نزن ۰ 
مادرم حالاروی جوکی افتاده وهای‌های‌گر به 


هنک ۰۶ 
من به این تصویرمی بینم وبه آن خنده 
گوش هیدهم ۰ 


- هه هه هه هه ۰ 

ے ها ها ها ها ۰۰ 

- ھی هي ھی هي هي ۰۰ 

- اوه اوه اوه اوه ۰۰۰ 

- هو هو هو هو هو ۰۰۰ 

ودر Ր‏ دیگرهیج دلیلی Թա‏ 
نخندم . بایان 


- داودجی شده! مرا ترساندی پسرم. 
آن خنده شدم ۰ دراین «աթ‏ نب ۰ ԷՋ‏ 
ددرت ۰ 

من به تصویر پدرم وحشت زده خیره 
میشوم . 

- من خندیدم مادر ؟ 

- اینطور فریاد نزن! تو مثل بدرت‌نفیر 
می کشی ۰۰۰1 

- من Բա»‏ مادر ؟ 

مادرم التماس աճ»‏ ۰ 

- اینطور فریاد نکش عزیز ۰۰۰۰ م ! 

- من فرباد کشیدم ؟ 

- هادر نگو من نخندیدم ոգ»‏ 

ولی توخندیدی 1 

و بعدبازان دالان لايتناهی وآن خنده 

- هه هه هه شه ۰۰ 

_ ها ها ها ها ۰۰ 


شمارة 18 


مر 























مردانه و زنانه که ازیبترین‌مود های‌زمستانی «թ‏ شده ت 


د 93بسن 











دونمونه لباس زمستانی 








